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مدیر مسئول

اجتماعی سیاسی 

وجود مدرسه‌های‌ پولی با پوشش دروغین )غیرانتفاعی ( در حالی در کشور جایگاه مستحکم و تثبیت شده‌ای داردکه بر پایه‌ی اصل سوم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی : » دولت جمهوری اسلامی ایران،  موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه‌ی امکانات خود 

را برای امور زیر به‌ کار برد ... 3 ـ  آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی ، رایگان برای همه ، در تمام سطوح و ... «

هم‌چنین در بند 9 اصل سوم ، می‌خوانیم :
 »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات و روابط عادلانه  برای همه ،  در تمام زمینه‌های مادی و معنوی « .

در اصل سی‌ام ، گفته شده است :
» دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالیه را 

تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد  «

با این تاکیدات آشکارِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سال‌هاست که دبستان‌ها و دبیرستان‌های پولی ، به خواست و حمایت دولت ، برپا 
شده‌اند و هر ساله نیز بر دایره‌ی آن‌ها افزوده می‌گردد و شهریه‌های این گونه مدرسه‌ها ، هرساله گران‌تر و گران‌تر می‌شوند .

این در حالی است که بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ، رییس‌جمهور ، مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد .

اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تصریح دارد : 
» پس از مقام رهبری ، رییس‌جمهور ، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در 

اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود ، بر عهده دارد « .

ایجاد مدارس پولی یا نقض آشکار قانون اساسی ، با تصویب وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور می‌باشد ، انجام 
گرفته و در حال اجراست ؛ در حالی که » مسئولیت اجرای قانون اساسی« و نیز ریاست قوه‌ی مجریه ، با شخص رییس‌جمهور است .

البته کار نقض قانون اساســی در امر آموزش و پرورش به آن‌جا کشیده است که روزنامه رســالت از زبان یک کارشناس نظام آموزشی 
می‌‌نویسد :

» ما عملا چیزی به نام مدارس دولتی رایگان وجود نداریم ، چون در محروم‌ترین نقاط کشــور هم مبالغی از والدین به اشــکال مختلف گرفته 
می‌شود . سال‌هاست که یک سیاست در آموزش و پرورش غالب بوده و آن‌هم پولی‌سازی و کالاسازی هرچه بیش‌تر آموزش و پرورش است ...  «

شهریه ١٠٠ میلیون تومانی برخی مدارس غیرانتفاعی در تهران! 

در حالی‌که وزیر آموزش و پرورش شــهریه‌ی پایه‌ی برخی مدارس پولی را ۷۰ میلیون تومان ، اعلام کــرد ، آقای آصفری، نایب رییس 
کمیسیون داخلی مجلس می‌گوید :

» شــهریه ۴۶ میلیونی را قبول ندارم بعضی از مدارس غیرانتفاعی بعضا تا ۷۰ و حتی ۱۰۰ میلیون هم به بهانه‌های مختلف شهریه دریافت 
می‌کنند « .

مدرسه‌های پولی مغایر قانون اساسی
 و نماد پول‌سالا‌ری و تبعیض میان فرزندان ایران

در دام » شرق « از چاله به چاه
فریب‌خورده ، رها شده 
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دکتر  هـ . خشایار

در دام » شرق « از چاله به چاه
فریب‌خورده ، رها شده 

هنگامی که مشــاور رهبر جمهور ی اســامی در امور خارجی ، فریاد » نگاه به 
شرق« را سر داد ، بســیاری از دیده‌بانان مسایل سیاســت خارجی بر این باور بودند 
که کارهای مهم را جار نمی‌زنند بلکه در آرامش و سکوت و با دعوت از کارشناسان، 
همه‌ی جوانب تصمیم را می‌سنجند ! اماجمهوری اسلامی » ازحول حلیم توی دیگ 

افتاد« و مردم و ملت ایران را سوزاند .
هنوز مرکب قرارداد راهبردی ۲۵ ساله با چین خشــک نشده است که رهبر چین 
راهی عربستان سعودی گردید و قراردادهای سنگین ســرمایه‌گذاری با این کشور 
امضا کرد ، در حالی که حتا یک قرارداد هم با ایران امضا نکرده است . از سوی دیگر، 
ایران را به تعامل با آژانس بین‌المللی اتمی فراخواند و درباره‌ی جزیره‌‌های ســه گانه 
ایرانی، از دهان خود گنده‌تر حرف زد یعنی در بیانیه‌ی پایانی شورای همکاری خلیج 
فارس با رهبر چین ، به تعلق سه جزیره‌ی همیشه ایرانی تنب‌بزرگ ، تنب‌کوچک و 
ابوموسی به امارات متحده‌ی غربی نام برده شده‌است . متاسفانه جمهوری اسلامی، 
محکم نایستاد . در حالی که می‌بایست با فرســتادن برخی مقامات دولتی به جزیره 

تایوان ، پاسخ این ژاژخوایی‌ها را می‌داد زیرا :  کلوخ‌ انداز را پاداش سنگ است .

پوزش‌خواهی زبانی ، آن‌هم با کارمند رده‌ی سوم

پس از آن که رهبر چین ) رهبر حزب کمونیست + رییس‌جمهور ( از هول تصاحب 
» گاوِ شیرده آمریکا« و گوساله‌هایش ، چنان از خود بی‌خود شد که بخشی از سرزمین 
ایرانیان را نیز به بیابان‌گردان بخشید که همگان را به یاد بخشیدن بلندی‌های گلان 

از سوی دونالد ترامپ به اسرائیل انداخت؟!
با این شکر خوردن ، رهبر چین معاون نخســت‌وزیر که در رده‌ی اداری در رده‌ی 
ســوم یا پایین‌تر قرار دارد ، برای پورش‌خواهی و در حقیقت ، ماله‌کشــی به تهران 
فرستاد و جمهوری اســامی هم در کمال ناباوری ، پذیرفت . برای پوزش‌خواهی ، 
باید رهبر چین به ایران می‌آمد و به گونه‌ی نوشتاری ، امضای خود را پس می‌گرفت . 

کم‌ترین از این ، در حکم رفتار اروپائیان در دوران کاپیتولاسیون است . 
در حقیقت ، جمهوری اسلامی ، کاپیتولاســیون برابر چین را به خاطر چند بشکه 

صادرات نفت پذیرفت.
»چشم‌های اسفندیار « اژدها 

چین از خط‌قرمز تمامیت ارضی ایران ، گذشت ؟!

پس از آن‌‌که اقتصاد چیــن از نفس افتاد و با توجه به بحــران » پیش‌تاخته«ی 
مسکن در این کشور و اعتراض‌های گســترده‌ی مردم چین و عقب‌نشینی دولت 
و حزب کمونیست چین برابر مردم ، چشم‌های اســفندیار اژدها ، بیش از پیش در 

معرض زخم‌خوردن می‌باشند. 
چشم‌های اسفندیار چین ، عبارتند از سرزمین‌های اشــغالی ، چونان ایغورستان یا 
بخشی از توران کهن ، مغولستان ، تبت و مناطق جدایی‌خواه مانند هنگ کنگ و تایوان 

و ...
از سوی دیگر با کاسته‌شدن از رشــد اقتصادی چین ، هزینه ‌های این دولت، به 
ویژه در مسائل نظامی و هوا و فضا و کمک‌های مالی خارجی ، افزایش چشم‌گیری 

یافته که می‌تواند موجب نــا آرامی‌های داخلی و شــدت گرفتن موج جدایی 
‌خواهی‌ها در چین گردد .

از این رو ، نباید پیش از پوزش‌ خواهی رســمی چین و گذشتن از خط قرمز 
ایران در باره‌ی جزیره‌هــای تنب کوچک ، تنب‌بزرگ و بوموســی یا بوموف ، 

روابط با این کشور به صورت عادی در می‌آمد .
اما جمهوری اسلامی ، دست از سیاست نرمش قهرمانانه که در عمل ، بدل 

به خمش ذلیلانه شد ، برنداشت .
راهبرد خمش ذلیلانه ، روسیه را هم جری کرد
بعد از چین، روسیه هم به ایران »خیانت« کرد

در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس 
آمده است :

وزرای امور خارجه شــورای همکاری خلیج فارس و روســیه بر پشتیبانی 
خود از همه تلاش های صلح آمیز از جمله » ابتکار امــارات و تلاش‌های آن 
جهت دستیابی به یک راه حل مســالمت آمیز برای مسئله جزایر سه گانه تنب 
بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بین المللی 
دادگستری بر اســاس مقررات حقوق بین الملل و منشــور سازمان ملل متحد 

برای حل و فصل این مسئله مطابق با مشروعیت بین‌المللی نیز تاکید کردند .
روسیان کار خیانت را به جایی رساندند که راهکار بین‌المللی نیز جلوی پای 
بیابان‌گردان گذاردند ! از سوی دیگر هند همراه با روسیه ، مسیر خود را از چابهار ، 

به سوی پاکستان تغییر دادند که خود دارای مفاهیم بسیار ژرفی است .
برای زنده ‌ماندن، داشتن زرادخانه‌ی هسته‌ای،  

واجب‌تر از نان شب 
واجت‌تر از نانِ شب ، برخورداری از بازدارندگی هسته‌ای است .

اگر حقیقت بازدارندگی هســته‌ای برای دولت‌مردان جمهوری اســامی ، 
ناشناخته بود و یا خود را به ناآگاهی می‌زدند ، جنگ اوکراین ، این حقیقت را چنان 

آشکار کرد که حتا نابینایان و کم‌بینان نیز آن را دریافتند .
جنگ اوکراین از ســوی آمریکا و ناتو برای درهم‌کوبیدن فدراسیون روسیه 
طراحی شــده بود ؛ اما آمادگی روســیه برای کاربرد جنگ‌افزار هسته‌ای در حد 
نهایی و نیــز دارا بودن بزرگ‌تریــن زرادخانه‌ی اتمی ، این کشــور را نه تنها از 

فروپاشی و تجزیه رهانید ؛ بلکه به پیروز میدان بدل کرد .
تجربه‌ی دیگر در برابر چشــمان ما ، چین است . اگر این کشور از  بازدارندگی 
هسته‌ای بالا برخوردار نبود ، پس از تجزیه‌ی تایوان ، سرزمین اصلی نیز از سوی 

آمریکا و ناتو ، تجزیه می‌شد .
 برای درک بهتر مساله حتا با چشــم غیر مسلح ، جمهوری دموکراتیک مردم 

کره را بدون توان بازدارندگی هسته‌ای نیرومند ، نمی‌توان تصور کرد !
 دست‌اندرکار تهیه‌ی بازدارندگی هسته‌ای باشید که از نان شب واجب‌تر است . 
نان شب ، مساله‌ی گرســنگی اســت که با لقمه نانی بر طرف می‌شود ؛ اما 

بازدارندگی هسته‌ای ، مساله‌ی مرگ و زندگی است .
رفتار حقیرانه‌ی قدرت‌های شرق و غرب با ایران ، به دلیل نداشتن جنگ‌افزار 
هسته‌ای است و دلیل زنده‌ماندن پاکستان ، با آن‌همه فساد ، اختلاف‌های قومی 

و منطقه‌ای و اقتصاد فروپاشیده ، تنها و تنها داشتن زرادخانه‌ی هسته‌ای است.



ماهنامه 
خرداد    و تیر     1402   سال بیست و یکم     شماره  123

66

آبادانی سیستان بر سه بند بستن استوار است : 
                                                   بند آب ‌و بند ریگ و بند مفسدان  

                                                                                                                                                                                  ) تاریخ سیستان (

این روز‌ها زابل آلوده ترین، گرم ترین، و بی آب ترین شهر دنیاست. زابل : 
بدترین نقطه‌ی کنونی بر روی زمین است .

به دنبال تجزیه‌ی افغانستان یا ایران خاوری از ایران ، بر پایه‌ی قرارداد پاریس 
۱۸۵۷ میلادی / ۱۲۳۶ خورشیدی ( ، امپراتوری بریتانیا ، برای کامل‌کردن دیوار 
حائل میان ایران و مســتعمره‌ی هند ، دســت‌اندرکار تجزیه‌ی بلوچستان شد و 
بر پایه حکمیت گلد اســمید ، بخش بزرگی از ایران تجزیه گردید و تا سال‌های 
آزادی شبه‌قاره‌ی هند از اســتعمار بریتانیا ، به نام » بلوچستان انگلیس « نامیده 

شد .
بر‌پایه‌ی یک باور نادرســت ، دســتگاه دیپلماســی امپراتوری بریتانیا و نیز 
مقام‌های کمپانی هند شــرقی ، معتقد بودند که اگر امپراتوری روســیه بتواند بر 

ســرزمین سیســتان تســلط یابد ، می‌تواند مســتعمره‌ی 
هندوســتان را مورد تهدید قرار دهد . با این باور نادرســت ، 
حکومت بریتانیا و مقامات کمپانی هند شرقی،  دست‌اندرکار 
تجزیــه‌ی سیســتان شــدند و دو باره مســاله‌ی حکمیت 

گلداسمید به میان آمد .

تجزیه سیستان 

سرزمین سیســتان با پهنه‌ای کمابیش 21 هزار کیلومتر 
مربع، یکی از بارورتریــن بخش‌های ایران بــزرگ و یا به 

گفته‌ای، یکی از انبار غله‌های کشور به حساب می آید.
یورش تیمور بر سیســتان و کینه‌ی او از این ســرزمین و 
مردمانش، سیســتان را دچار نگون‌بختی کرد. او که در نبرد 
سیستان با نشســتن تیری بر پایش ، لنگ شــده بود ، سد 
هیرمند را که از دوران باستان و شاید  از گاه کهن پابرجا  بود ، 

نابود کرد و بر اثر اين زشتك‌اري :
                           سیستان به تدریج اهمیت خود را در حیات                    

                        اقتصادی ایران از دست داد و ...

هیرمند، با آبدهی نزدیک به ششصد متر مکعب در ثانیه ، 
از دامنه‌های کوه‌های هندوکش در هشتاد کیلومتری باختر 
شهرکابل، سرچشمه می‌گیرد و از پیوستن دو شاخه‌ی اصلی 

به‌نام ارغندآب و کجلی در » قلعه بست «  شکل می‌گیرد .
جریان رودخانه‌ی هیرمند، بیش از رسیدن به جلگه‌ی باز 
در نزدیکی» کرشک«  به سوی جنوب باختری است و سپس 
به‌گونه‌ی کمانی جنوب باختری افغانستان امروزي را تا بند 
کمال‌خان می‌پیماید و در این‌جا، به سوی شــمال می‌پیچد و سپس در کمابیش 
شصت کیلومتری شمال نقطه‌ای به نام کوهک در مرز ایران )بند سیستان ( به دو 
رشته‌ی اصلی ، بخش می‌شــود که یکی به‌سوی شمال و دیگری به‌سوی شمال 

باختری جریان پیدا می‌کند و سرانجام ، به دریاچه‌ی هامون می ریزد .
رشته خاوری که در کوهک جدا می‌شود، در افغانستان به‌نام » رود مشترک« و 
در ایران، به نام » پریان « نامیده می‌شــود و کمابیش هژده کیلومتر از مرز سیاسی 

مشترک را تشکیل می‌دهد.
در ناحیه‌ی مرزهای دولتی ایران در خاور، چند حوضه‌ی آب ریز بسته‌ی کناری 
وجود دارد که مهم ترین آن‌ها ، حوضه‌ی آب‌ریز سیســتان و آب ریز نمک زار و 
آب ریز هامون، می باشــند و  در اين ميان، بزرگ ترین حوضه‌ی آب ریز بسته‌ی 

کناری ، حوضه‌ی سیستان است .
 حوضه‌ی سیســتان ، حوضه‌ای اســت ، هموار با پهنه‌ای کمابیش 18200 
کیلومترمربع که تنها چهل درصد آن در سرزمین کنونی ایران قرار دارد. حوضه‌ی 
سیستان که در حقیقت همان مصب رود هیرمند می‌باشد، در نواحی پست ، دارای 

گی ند ز ن  ند ا د گر ز  با ی  ا بر ی  ه‌ا د ا ر ا
 به سیستان وجود نداشت و ندارد !

اجتماعی  سیاسی
دکتر هوشنگ طالع
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شــماری دریاچه‌های آب شیرین اســت که بزرگ‌ترین آن‌ها، دریاچه‌ی هامون 
اســت . دو دریاچه‌ی دیگر به نام‌های هامون صابری و هامون پوزک ، در بخش 
شمالی حوضه‌ی آب ریز سیستان قرار دارند. در سال‌های پرآب، هامون سیستان و 

هامون صابری ، از راه ناحیه مردابی به نام » نی‌زار« به هم می پیوندند . 
دریاچه‌های سیستان ، یک رشته چاله‌هایی هستند که مرز مشخصی ندارند و دگرگون 
شدن  پهنه‌ی آن‌ها، در اثــر ترســالی و خشــک سالی‌، باعــث دگـرگونی شــکل 

آن‌ها مــی‌شود . 
در سال‌های  » تر آب« بخش‌های بزرگی از هامون‌های سیستان را فرا می‌گیرد. 
در برابر در سال‌های خشــک ، بخش‌هایی از این دریاچه‌ها ، به گونه‌ی مرداب‌ و 

بخش‌هایی نيز به صورت دشت‌های پوشیده از رسوب‌ در می‌آیند.
پست‌ترین بخش آب‌ریز حوضه‌ی سیستان، چاله‌ای است به‌نام» گودِ زره« که 

امروزه در قلمرو افغانستان قرار دارد. 
در فصل‌های بارانی و سال‌های پرباران که دریاچه‌ها از آب پر می‌شوند ، سرریز 
آن‌ها از راه بســتری به نام »  شــیله « که درازای آن 75 کیلومتر اســت، به گود 
زره می ريزد. دیگر چاله‌ها ، بر پایه‌ی فصل‌های ســال و سال‌های پر باران و کم 
باران ، گاه به‌گونه‌ی دریاچه و زمانی، مرداب و پاره ای وقت‌ها، کفه‌های خشــک 

می‌باشند .
دریاچه‌ی هامون باپهنه‌ی 3200 کیلومترمربــع، از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب 
شیرین در فلات ایران اســت. بلندای این دریاچه از ســطح دریاهای آزاد، پانصدمتر 
است و در سال‌های خشک، از پهنه‌ی آن بسیار کاسته می‌شود  تا جایی‌که در خشک 

سالی‌های پیاپی، این دریاچه خشک می‌شود.
چنان‌که گفته شــد، سرزمین سیســتان، میان دو شــاخه‌ی رود هیرمند یا در 
ریزش‌گاه )مصب( آن قــرار دارد. رود هیرمند از بلندی‌های هندوکش ) کوه های 
بابا یغما ( سرچشمه می‌گیرد و درازای این رودخانه، هزار و دویست کیلو متر است. 
در بخش بالا، آب آن زیاد و پهنای آن میان200 تا900 متر است. بستر این رود در 
بند کمال‌خان ، به سوی شــمال میل می‌کند و در بند کوهک ، وارد خاک کنونی 

ایران می‌شود.
هیرمند در کوهک، دو شــاخه می‌شــود. یک شــاخه به نام رود سیستان که 
به‌سوی شــمال باختری جریان پیدا می‌کند و وسیله‌ي دو شاخه‌آب، به دریاچه‌ی 

هامون می‌ریزد. 
شــاخه‌ي ديگر ، رود » پریان « است که به سوی شــمال می‌رود و بخشی از 
مرز دولتی میان ایران و افغانستان را تشــکیل می دهد و سپس دوباره وارد قلمرو 

افغانستان امروزی می‌گردد.

ناصرالدین شاه و تجزیه سیستان  

ســرانجام با وجود مخالفت رجال ایران در برابر حکمیت گلداسمید در باره‌ی 
تجزیه‌ی سیســتان که در حقیقت تنها ۲۰ درصد از کل سیســتان در ایران باقی 
می‌ماند و هشــتاد درصد خاک آن به افغانستان می‌رســید ، برخی تا ریخ‌دانان بر 

این باور اند که ناصرالدین شاه در سفر فرنگ ، در خوابگاه ملکه ویکتوریا ، بخش 
بزرگ سیستان را به آن » عجوزه‌ی پیر « بخشید  .

 با این زشت‌کاری ، روند خشکســتان‌زایی سیستان شــتاب گرفت و پس از 
ضربه‌ی تیمور لنگ ، این ضربه ، سیستان را از پای انداخت .

واکنش‌گرایی دولت‌های پیشین و پس از انقلاب 

و مهم‌ این که حتا با وجود داشــتن قرارداد در‌بــاره‌ی آب هیرمند با حکومت 
افغانســتان ، اراده‌ای در دولتمردان ایران،  چه در گذشــته و چــه در حال برای 

استیفای حقوق ایران از آب هیرمند ، وجود نداشت و ندارد !
حکومت افغانستان می‌گوید : اگر به ما فشار بیاورید ...

در مجلس بیست و دوم مشروطیت ، نایب‌رئیس کمیســیون عرایض  بودم . 
کمیسیون عرایض تنها کمیسیون مجلس بود که یه حکم قانون اساسی تشکیل 

می‌گردید . 
کمیسیون عرایض ، کمیسیون پر دردســر و وقت‌گیری بود و در نتیجه از میان 
نمایندگان داوطلب عضویت در کمیسیون ، اندک بود . روزی دست‌کم ۵۰ تا ۷۰ 
عریضه به کمیسیون می‌رسید که رییس کمیســیون یا نایب‌رییس ، می‌بایست 

عریضه را بخوانند و دستور دهند .
عریضه‌ها ، برای پاسخ به دستگاه‌ها برای پاسخ ارســال می‌شد و پاسخ آن به 
عریضه‌دهنده ابلاغ می‌شد . اگر وی قانع نمی‌شد ، در نتیجه کمیسیون از شخص 
عریضه دهنده و نماینده‌ی تام الاختیار دستگاه دعوت می‌کرد و پس از رسیدگی 

رای صادر می‌کرد و هم‌چنین به صحن علنی مجلس گزارش می‌داد .
آقای ابراهیم پردلی نماینده‌ی زابل ، در چند نطق پیش از دســتور ، در باره‌‌ی 
نرسیدن حق‌آبه سیستان از هیرمند ، ســخن‌رانی کرد و در یکی از سخ‌رانی‌ها ، به 

شدت گریست .
به ایشــان پیشــنهاد کردم که به کمیســیون عرایض در این باره عریضه‌ای 
بفرستید تا مهندس منصور روحانی را به کمیســیون احضار کنیم تا ببینیم حرف 

حسابش چیست .
ســرانجام جلســه با حضور آقایان ابراهیم پردلی ، مهندس منصور روحانی ، 
جهانگیر سرتیپ‌پور رئیس کمیسیون عرایض و من تشکیل شد . پس از سخنان 
آقای پردلی،  آقای مهندس روحانی گفت : هر وقت ما به دولت افغانســتان فشار 
می‌آوریم  ، به ما می‌گویند : اگر به ما فشــار بیاورید ، حرب پرچم قدرت می‌گیرد و 

کشور کمونیستی می‌شود !
به آقای مهندس روحانی گفتم شما از طرف حرب پان‌ایرانیست وکیل هستید 
که به حکومت افغانســتان بگوئید که اگــر حقآبه‌ی سیســتان را ندهید ، حزب 
پان‌ایرانیســت قدرت می‌گیرد و حرف‌آن‌ها این اســت که افغانستان را حکومت 

بریتانیا از ایران تجزیه کرده و باید دو باره به دامان مام میهن باز گردد !
امروز چونان دیروز ، افزون بر این‌کــه اراده‌ای در دولت برای تامین حق‌آبه‌ی 
سیستان از هیرمند  وجود ندارد ، نماینده یا نمایندگان سیستان نیز جوش و خروش 

لازم را نشان نمی‌دهند  و کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این مورد ، خاموش است ؟!

اجتماعی سیاسی 
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امسال 71 سال از خیزش شکوهمند مردم سرتاســر ایران در 30 تیرماه 1331 
برای درهم کوبیدن توطئه‌ی دربار ـ استعمار بریتانیا و برپایی دو باره‌ی دولت ملی 

دکتر محمد مصدق ، می گذرد .
در این رویارویی، مردم و احزاب ملی با دست‌های خالی با نیروهای تمام مسلح 
پلیس و ارتش، جانبازی کردند و با تقدیم شهیدان بسیار و نیز جانبازان بیشتر، پس 

از یک روز نبرد همه‌گیر پیروز شدند.

نیاز ملی است تیر یک   30 ر شهیدان  گلزا بازسازی 

بر پایه‌ی آمار رســمی در این روز 24 تن در تهران به شــهادت رسیدند و 
گروهی بیش‌تری جانباز شدند . پس از تهران ، بیش‌ترین شهیدان روز 30 تیر 

1331 ، ازآنِ شهر اهواز بود .
شهیدان روز سی ام تیرماه 1331 از ســوی مجلس شورای ملی، به عنوان 
پرافتخار »شــهید راه وطن« سرفراز شــدند. شــهیدان تهران در ابن‌بابویه 

شهرری در محوطه‌ی ویژه‌ای همراه با آیین رسمی به خاک سپرده شدند .
اما شوربختانه پس از گذشت 71 ســال از آن رخ‌داد سترگ، به بهانه‌های 
گوناگون از به‌ســازی، نوسازی و بازســازی گلزار شــهیدان 30 تیر 1331 
جلوگیری به عمل می‌آورند. شــهرداری این مســئولیت را به گردن سازمان 

اوقاف می‌اندازد و سازمان اوقاف مسئولیت را متوجه شهرداری می‌نماید.
شگفتا در رژیم پیشین نیز از بازسازی، به‌ســازی و نوسازی گلزار شهیدان 
30 تیر جلوگیری می‌کردند؛ در حالی که امروز، با توجه به اقرار سران آمریکا و 
برخی مقامات بریتانیا روشن گردیده است که سرنگونی حکومت دکترمحمد 
مصدق بر اثر کودتای آمریکا ـ  انگلستان بوده است و بدین سان، دیگر جای 
هیچ بهانه‌ای برای بازسازی، به‌سازی و نوسازی گلزار شهیدان 30 تیر وجود 

ندارد. 
طبقه‌بندی انســان‌ها به »خودی« و »غیرخودی« گرچه شرم‌آور است؛ 
اما طبقه‌بندی شــهیدان راه وطن به »خودی« و »غیرخودی« شــرم‌آورتر 

می‌باشد .

1-	شهید راه وطن اسماعیل عینک‌چی ]فرزند علی‌محمد[
2- شهید راه وطن جبار سفیدگر رشیدی ]فرزند آقابالا[

3- شهید راه وطن محمد ابراهیم قاسمی ]فرزند یارعلی[
4-  شهید راه وطن رستمی کلخوران

5- شهید راه وطن اصغر اسکندریان ]فرزند قاسم[
6- شهید راه وطن ]بدون نام[

7- شهید راه وطن رستم زینعلی تهرانی
8- شهید راه وطن محمدسرندی‌نژاد

9- شهید راه وطن عباس لوءلوء
10- شهید راه وطن نوروز کفایی ]فرزند مبارک[
11- شهید راه وطن پرویز رجالی ]فرزند محمد[

12- شهید راه وطن ]بدون نام[
13- شهید راه وطن علی‌اکبر جهان‌فر

14- شهید راه وطن حسن نیکوسخن ]فرزند حسین[
15- شهید راه وطن محمود یموتی

16- شهید راه وطن اسماعیل صلواتی
17- شهید راه وطن کاظم محبی

18- شهید راه وطن سعدی اسکندی میرحسینی ]فرزند[
19- شهید راه وطن ابوالقاسم بنکدار ]فرزند جعفر[

20- شهید راه وطن ]گمنام[
21- شهید راه وطن قدرت‌الله سلیمی ]فرزند نصرالله[

22- شهید راه وطن ]گمنام[
23- شهید راه وطن ]گمنام[

24- شهید راه وطن رضی دستخوش ]فرزند حسین[
25	ـ  شهید راه وطن هوشنگ رحمت‌الله رضیان ]فرزند مهدی[

ایران ، ایران ، ایران ، ای کشور آریان : نامت به‌جاست و مهرت در دلِ ما . بدبخت‌تر از خائن تو ، اهریمنی نیست و 
خوش‌بخت‌تر از سرباز تو ، شهید تو یکست ؟

شاد باد،  شاد باد،  شاد باشید ای شهیدان راه ایران که به قرن‌ها در دل دشت‌ها ، کوه‌ها و دریاهای میهن ، به خون 
خود کفن پوشیده و حفته‌آید : یاد شما و نام شما ، افتخار ماست و درس زندگی ما .

هوشنگ  گنجه‌ای 
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نیروی هوایی عــراق  روز هفتم تیرماه  ۱۳۶۶ با بمب‌های شــیمیایی ، چهار 
نقطه‌ی پر جمعیت شهر سردشت  را بمباران کرد . در این جنایت۱۱۰ نفر از مردم 
سردشت شهر کشته شدند و ۸۰۰۰ تن دیگر نیز در این بمباران شیمیایی مسموم 

شدند.
با وجود  قراردا‎دهاي گســترده‎ي خريد جنگ افزار با اتحاد شــوروي ، فرانسه 
و نيز ديگر كشــورها، صدام حســين بر اين باور بود كه جنگ افزار شيميايي به 
دليل سادگي توليد آن، مي‎تواند براي كشوري مانند عراق با سطح شگرد‎شناسي 

)تكنولوژي( پايين، بسيار كارساز باشد .
نخستين كوشش عراقي‎ها براي خريد كي مجتمع شيميايي براي توليد چهار 

تريكب خيلي سمي، يعني آميتيون، دمرتون، پارااوكسان و پاراتيون ناكام ماند .
در ماه‎هاي پاياني سال 1975 )1354( ، عراقي‎ها از راه واسطه‎‎هاي فرانسوي 
با شركت فادلر در راچســتر نيويورك به گفت و گو  نشســتند . عراقي‎ها تلاش 
براي به دست آوردن جنگ افزار‎هاي شــيميايي را ، زير نام كارخانه‎ي دفع آفات 
كشــاورزي، پنهان كرده بودند . عراقي‌ها عنوان مي‎كردند كه »ملخ« هر ســاله 
بخشي از فرآورده‎هاي كشاورزي اين كشــور را مي‎خورد و در نتيجه، بسياري از 

كشاورزان نمي‎توانند شكم خود را سير كنند .
شــركت آمركيايي‎، پيشــنهاد كي طرح پيش آهنگ را در اين زمينه داد. اما 
عراقي‎ها براي خريد واحدي‎ كه بتواند سالانه 1200 تن از مواد شيميايي مورد نظر 

آن‎ها را توليد كند، بي‎تابي نشان مي‎دادند. آن‎ها مي‎گفتند كه :1

ما مي‎خواهيم ] كار [ همين حالا كار آغاز شود

در اين ميان، عراقي‎ها احساس كردند كه شركت فادلر، بيش از اندازه به مساله 
ايمني توجه دارد . از اين رو ، گفت و گوها را بريدند . زيرا مي‎ترســيدند كه تايكد 

بيش‎تر آن‎ها، نيست واقعي‎شان را آشكار كند .2
كي سال بعد ، در ماه‎هاي پاياني ســال 1976 )آبان ماه 1355( ، عراقي‎ها به 

دو شركت انگليسي صنايع شــيميايي ســلطنتي )ICI( و بابكاك و ويلكاكس، 
براي راه‎اندازي كارخانه‎ي توليد حشــره‎ كش‏هاي آميتون، دمنون، پارااوكسان و 

پارايتون مراجعه كردند .
مدير آي‎ســي‎آي، پيشــنهاد هيات عراقي را به دليل طبيعت حســاس مواد 

شيميايي و امكان بالقوه  سوء استفاده از آن‎ها، رد كرد .3 
آي‎ســي‏آي، مقام‎هاي بريتانيا را در جريان‎ تقاضاي غيرعادي عراقي‎ها قرار 
داد . اين شركت ترديدي نداشــت كه عراقي‎ها، به دنبال چه چيزي هستند. زيرا 
كارخانه‎ي مورد نظر آن‎ها، مي‎توانست گاز‎هاي فلج كننده‎ي اعصاب توليد كند. 

پاره‎اي از منابع ياد‎ آورشدند كه :4
روشن اســت كه آمركيا و انگلستان وســيله‎ي سازمان‎هاي 
اطلاعاتي خود، در جريان تلاش گسترده‎ي عراق در ماه‎هاي پاياني 
]سال [ 1976 و ماه‎هاي آغازين ]سال [ 1977 قرار گرفتند . اما اين 

اطلاعات را بايگاني كردند .

 ‎ي آلمان و به ويژه آلمان شرقي شدند. مقام عراقي‎ها متوجه‎ســرانجام، عراقي
مسئول ايجاد تاسيسات جنگ افزار‎هاي شيميايي، به كارل هاينس لوهس مدير 

موسسه مواد شيميايي سمي در لايپزكي )لمان شرقي( گفته بود :5
شما آلماني‎ها در كشتن يهوديان با گاز تجربه و تخصص داريد. 
اين تجربه به درد ما هم مي‎خورد . چگونه مي‎توان از اين دانش ... 

در جهت نابودي اسرائيل بهره گرفت .

كارشناسان كارخانه‎ي شيميايي آلماني فاربن )AG.Farben( در سال 1937، 
به اين دانش دست يافتند كه از تريكب گونه‎اي آلي فسفر، مي‎توان گاز كشنده‎اي 
كه مركز عصبي بدن را مورد حمله قرار مي‎دهد، درست كرد و نام » تابون« بر آن 
گذاردند . » ســارين« نيز از همين خانواده بود و هر دو به عنوان حشره‎كش‎هاي 
خطرناك در جهان شناخته مي‎شــدند كه مي‎توانستند در غلظت زياد، انسان را به 

راحتي بكشند .

به انگیزه‌ی 7 تیر ماه
روز بمباران  شیمیایی سردشت و رو ز مبارزه با جنگ‌‌افزارهای  شیمیایی و میکروبی
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از ســوي ديگر، عراق منابع فسفات زيادي داشــت و اين امر در ساخت جنگ 
افزار‎هاي شــيميايي تابون و سارين، بســيار راه‎گشــا بود . از اين رو، عراقي‎ها با 
شركت مهندس بلژكيي به نام »سايبترا« قرارداد‎ي براي ساخت كي كارخانه‎ي 

بزرگ توليد فسفات امضا كردند كه نام »عكاشات« بر آن گذاردند .6
در ماه‎هاي پاياني ســال 1976، دولت عراق قرارداد‎ ديگري با شركت نامبرده 
براي ساخت كي كارخانه‎ي كود شــيميايي كه قرار بود از توليد مجتمع عكاشات 
در آن استفاده شود ، بست .  اين مجتمع كه در كرانه‎ي رود فرات قرار داشت به نام 

»القائم« نام گذاري شد ...
در زمينه‌ي فرآوري جنگ افزارهاي شــيميايي از سوي حكومت عراق ، طرح 

سامره :7 

كيي از دو كارخانــه‎ي توليد جنگ افزار‎هاي شــيميايي بود كه 
نصيب شركت آلماني كارل كولب ]Karl KolbG.m.b.H [ شد .

اين كارخانه‎ كه زير پوشش حشــره‎كش‎هاي گياهي قرار داشت، به ترتيب از 
سال‎هاي 1983 تا 1986 )1362 تا 1365( به بهره‎برداري رسيد :8

از گاز خردل و اسيد پروسكي تا گاز‎هاي عصبي سارين و تابون 
در اين كارخانه‎ توليد مي‎شد . 

در اواخر دوران رژيم پيشــين ايران ، از طريق ســازمان‎هاي اطلاعاتي غرب و 
بعضي از كشــور‎هاي منطقــه، گزارش‎هايي پيرامون تلاش عــراق براي توليد 
جنگ‎افزار‎هاي شــيميايي، به وزارت امور خارجه ايران رســيد .9 اين گزارش‎ها 
حاكي از آن بود كه حكومت عراق از چند شركت در آلمان غربي و اسپانيا، ماشين 
آلات و تجهيزات لازم را براي توليد سلاح‎هاي شيميايي خريداري كرده است .10 
دولت ايران، در اين مورد با توجه به قرارداد حســن هم جواري دو كشور، از عراق 
توضيح خواست . حكومت عراق پاســخ داد كه قصد دارد از اين جنگ‎افزار‎ها در 

نبرد احتمالي عليه اسرائيل، سود جويد .
پاسخ حكومت عراق ناكافي بود. اما دولت ايران به دليل اوج‎گيري ناآرامي، در 
موقعيتي نبود كه بتواند مســاله را با قاطعيت پي‎گيري كرده و حكومت عراق را از 

اجراي آن باز‎دارد .11
براي نخســتين بار در آغاز تهاجم، ارتش عراق در منطقه‎ي شلمچه از جنگ 
افزار شــيميايي به گونه‎ي محدود اســتفاده كرد .  اين عمل، براي دومين بار در 
منطقه‎ي ميمك تكرار شد . چندي بعد در بيست و ســوم دي ماه 1359 ، ارتش 
عراق در منطقه‎ي ميان ني‎خزر و هلاله، به گونه‎ي گسترده ‎، اين جنگ افزار را در 
قالب گاز‎هاي مختل كننده‎ي اعصاب ، به كار گرفت كه بر اثر آن، 10 تن از افراد 

نيرو‎هاي مسلح ايران به شهادت رسيدند .
براي توجيه بيش‎تر ارتش عراق و آماده كردن كامل افكار عمومي براي كاربرد 
جنگ افزار‎هاي شيميايي، خير‎الله طلفاح )پدر وزير دفاع و پدر زن صدام حسين( 
كه نظريه‌پرداز حزب بعث به شمار مي‎رفت ، در سال 1981)1360( ، جزوه‎اي به 
نام » ســه موجودي كه بهتر بود خدا نمي‎آفريد : ايرانيان ، يهودي‎ها و مگس‎ها« 

منتشر كرد . در اين جزوه آمده بود :12
ايرانيان جانواراني هستند كه خدا آنان را به گونه‎ي انسان آفريده 
اســت. يهود، آميزه‎اي از كثافت و فضولات مردمان‎اند و مگس‎ها، 

موجوداتي حقيرند كه معلوم نيست، خداوند براي چه خلقشان كرده 
است .

در همين ، راستا ، راديو بغداد )صداي خلق( ، در برنامه‎هاي خود اعلام مي‎كرد : 13 
                           براي هر حشره، حشره‎كش خاصي لازم است

در ســال 1361 كه ارتش حكومت عراق زير ضربه‎هاي خرد كننده‎ي ارتش 
ايران قرار گرفت، به شدت حمله‎هاي شيميايي عراق نيز افزوده شد . در اين زمان، 
ارتش عراق افزون بر گازهاي مختل كننده‎ي اعصــاب، گاز خردل را نيز به كار 

گرفت. تعداد حمله‎هاي ثبت شده‎ي عراق در اين سال، به 11 مورد بالغ شد .
با آغاز عمليات خيبر در سوم اســفند ماه 1362، عراق كاربرد جنگ‎افزار‎هاي 
شيميايي را گســترش داد . اين حمله‎ها تا پايان اســفند همان سال ، ‌به 16 مورد 
رسيد كه در اثر آن ، كما بيش2700 تن زخمي شدند و در اين ميان ، 40 تن از آنان 
به شهادت رسيدند . تنها در حمله‎ي هفتم و هشتم اسفند ماه 1362 در منطقه‎ي 

باتلاق هوز‎گان )هويزه( ، كمابيش 1100 تن زخمي شدند .
درميانه‎هاي سال‎ 1983 )1362( ، صدام بر آن شد كه با كاربرد جنگ افزار‎هاي 
شــيميايي، جلوي امواج انســان‎هاي ايراني را بگيرد . به نظر مي‎رسد كه در اين 

مورد، آمركيايي‎ها به صدام چراغ سبز داده بودند :14
ريچارد مورفي ] معاون وزير امور خارجه آمركيا [ و دســتيارش 
جيمز بلكي نيز تا حدودي با در نظر گرفتن امكان شكست صدام در 
كابوس او شركي بودند . همين امر ممكن است آن‎ها را در فروش 

مقاديري گاز سمي و مواد مربوط آن به عراق، وادار ساخته باشد ...
]آنان[ اعتقادشــان بر اين بود كه تا زماني كه عراق از ســاح 
شيميايي در دفاع از خاك خود در مقياس محدود استفاده كند،توسل 

به اين جنگ افزار »قابل درك« مي‎باشد .
 در توجيه اين سياست از خود مي‎پرسيدند ، اگر امواج انساني از 
مكزكي به سوي ايالات متحده آمركيا سرازير شوند ، دولت آمركيا 

چه خواهد كرد ؟ تازه اين جا، خاورميانه بود .

در دسامبر 1983 ) آذر 1362 (، نخستين فرآورده‎ي كارخانه‎ي سامره به نام گاز 
خردل آماده شد و عراق بدون درنگ ، آن را عليه ارتش ايران به كار گرفت .15

ايران به منظور جلب توجــه افكار عمومي جهانيان، در ماه‎هاي پاياني ســال 
1362 و آغازين ماه‌هاي ســال 1363، تعدادي از زخمي‎هاي شــيميايي را براي 
درمان به بيمارستان‎هاي شــهرهاي بن، لوزان، پاريس، لندن، استكهلم، وين و 

تويكو گسيل داشت .
پزشــكان درمان‎گر، مصدوميت‎هاي آنــان را در اثر كاربــرد جنگ‎افزار‎هاي 
شــيميايي دانســتند . اما از آن جا كه بيش‎تر دولت‎هاي اين كشور‎ها، مستقيم‎ و 
غيرمستقيم در صف حاميان‎ و تامين كنندگان جنگ‎افراز‎ براي عراق قرار داشتند، 

نتوانست بازتاب مناسب در سطح جهان داشته باشد.
از جمله دكتر هربرت ماندل )Dr. Med. Herbert Mandel( رييس بخش 
 Head of CCU( آكاها در شــهر وين ـ اتريش ‎هاي ويژه بيمارســتان‎مراقبت
Section of Akaha Hospital, Wien – Ausrtia.( در يــك گفتگــوي 

راديويي گفت :16
 آزمايش‎هايي كه وســيله انستيتو سم‎شناســي در شهر گنت 

اجتماعی  سیاسی
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)بلژكي( صورت گرفت. نشــان مي‎دهد كه ســربازان ايراني در 
معرض ماده‎اي سمي موســوم به ماكيدتاكسين يا باران زرد و گاز 

خردل قرار گرفته‎اند .
 ]وي افزود [  آزمايش ‎هاي انجام شــده اين ظن را به يقين بدل 

كرده است. 

ازسوي ديگر دكتر هربرت بنزر )Dr. Med. Herbert Benzer(رييس‌بخش 
 Head of Intensive Care( هاي‌ويــژه كلينكي دوم جراحــي ويــن‎مراقبت
Section of the Secound Suigical Clinic ot Wien – Austria( گفت :17 

عوارضي كه بيمــاران تحت درمان من از رنج مي‎برند بســيار 
مشــابه با عوارض ثبت شده بر روي ســربازان جنگ جهاني اول 

مي‎باشد كه طي آن از گاز سمي خردل استفاده مي‎گرديد .

 پروفسور دكتر هندركيس رييس انستيتوي زهرشناسي دانشگاه گنت در بلژكي
)Gent- Belgium( در تاريخ 23 اسفند ماه 1362 اعلام كرد :18

براساس آزمايش‌هاي انجام شــده مي‌توان ثابت كرد كه اين 
ســربازان در اثر كاربرد گازهاي خردل، ماكيوتاكسين و زهرهاي 

قارچي مجروح شده‌اند .

كاربرد جنگ‎افزار‎هاي شيميايي توســط عراق از سوي هيات پزشكي صليب 
ســرخ جهاني نيز كه در تهران از زخمي‎هاي حمله‎‎هاي شيميايي عيادت كردند، 

تاييد شد . صليب سرخ جهاني با انتشار بيانه‎ي رسمي اعلام داشت :19
بنا به درخواســت دولت ايران در تاريخ 16 اسفند 1362 كي 
هيات پزشــكي از ســوي كميته بين‎المللي صليب سرخ از عده‎اي 
از مجروحان كه در حال حاضر در چند بيمارســتان تهران بستري 
هستند. بازديد كرد . به روي 160 تن از رزمندگان كه در اين روز از 
آنان بازديد به عمل آمد كي رشته آثار وعلامت‎هايي مشاهده گرديد 
كه وضعيت عمومي نگران كننده‎اي را تشــيكل مي‎داد . اين اثر‎ها و 
علامت‎ها نشــان دهنده‎ي قرائتي بود كه اخيــرا از توليد‎هايي كه 
قوانين جنگي كاربرد آن‎ها را منع كرده است، استفاده شده . اثر‎ها 
و علامت‎هايي كه به روي تمامي مجروحين مشــاهده شد عبارتند 
از: سوختگي پيش‌رفته اما ســطحي )درجه كي و دو(، اشكال‌هاي 
شديد تنفسي و ورم ملتحمه قرنيه كه به نظر مي‎رسد به تدريج به 
نحو مســاعدي تغييرات مختلفي پيدا مي‎كند . با اين وجود تحول 
كلينكيي كه روز هشتم پس از بازديد در برخي از مجروحين بازديد 
شده پديد آمد، شامل اختلال‎هاي شديد كم‎خوني همراه با كاهش 
تعداد گلبول‎هاي سفيد بوده است . اين اختلال‎ها كه ناشي از اشكال 
دستگاه تنفسي و كليوي مي‎باشد باعث مرگ چند تن از مجروحان 

شد كه مرگ دو تن از آنان هنگام بازديد نمايندگان روي داد .
كميته بين‎المللي صليب ســرخ ... شــديدا يادآوري مي‎كند كه 
كاربرد مواد سمي در ميدان جنگ با احترام به اصول انساني مغايرت 

دارد و تجاوز به مقررات عرفي و قوانين جنگي محسوب مي‎‎گردد .

ايران ، بر پايه‌ي كنوانسيون ژنو در مورد منع كاربرد گازهاي شيميايي كه عراق 
هم آن را امضا كرده بود ، به ســازمان ملل متحد شــكايت كرد . بر اثر شكايت 
دولت ايران ، روز بيست و ســوم اســفند ماه 1362 هيات چهار نفره‌اي از سوي 
خاويرپرزدوكوئلاي دبير كل ســازمان ملل متحد وارد ايران شد . اقامت اين هيات 

در ايران تا روز بيست و نهم اسفند ماه به درازا كشــيد . هيات مزبور ضمن بازديد 
از مصدومين حمله‎هاي شيميايي عراق، از منطقه‎ي كاربرد اين جنگ‎ افزار‎ها نيز 
بازديد كرد . هيات مزبور هم‎چنين از باقي‎مانده‎ي بمب‎هاي شيميايي عملكرده و 
ســالم عمل نكرده و اثر‎هاي آن‎ها بر منطقه‎ بازديد كرد و جسد‎هاي قرباني‎هاي 
بمباران شيميايي را مورد كالبد شــكافي قرار داد . آن‎ها در اين بازديد متوجه كي 
بمب عمل نكرده شدند كه جداره‎هاي آن ساخت كشور اسپانيا بود .20 هيات مزبور 
روز اول فروردين ماه 1363 گزارش سفر خود را كه در 28 صفحه تنظيم شده بود 
. به دبير كل ســازمان ملل تقديم كرد . در اين گزارش استفاده از جنگ‎افزار‎هاي 
شيميايي از سوي عراق عليه ايران مورد تاييد قرار گرفت و تصريح شده است كه 
بر پايه‎ي آزمايش‎هاي به عمل امده جنگ‎افزار‎هاي به كار رفته از نوع خردل و گاز 

عصبي تابون مي‎باشد .
دبير كل سازمان ملل با افزودن مقدمه‎اي بر گزارش مزبور مبني بر، تاسف از به 
كارگيري جنگ‎افـزار‎هاي شيميايي عليه ايران، گزارش مزبور را به شوراي امنيت 

سازمان ملل متـحد فرستاد .21 
شوراي امنيت نيز روز نهم فروردين ماه 1363 طي بيانيه‎اي به استناد گزارش 
دبير كل ســازمان ملل، كاربرد جنگ‎افزار‎هاي شــيميايي را عليه ايران به شدت 

محكوم كرد . 22
چند روز پيش از بيانيه‌ي شوراي امنيت ، روزنامه نيويورك تايمز نوشت :23

دولت ‎ريگان كاملا مطمئن است كه شــواهد كافي براي اثبات 
اتهام‎هاي اخير مبني بر به كارگيري جنگ افزار‎هاي شــيميايي از 

سوي عراق در دست دارد .

اما با اين وجود، هيچ اقدامي از سوي دولت امركيا براي محكوم كردن عراق در 
شوراي امنيت به عمل نيامد .

دولت عراق، با اطمينان از اين كه از ســوي هيچ كشــوري متهــم به كاربرد 
جنگ‎افزار‎هاي شــيميايي عليه ايران نخواهد شــد و چنين به نظر مي‎رسد كه 
كشور‎هاي قدرت‎مند غرب و شرق و نيز كشورها‎ي مدعي دفاع و حمايت از حقوق 
بشــر، اقدامي عليه عراق در اين زمينه به عمل نخواهند آورد، بر شدت حمله‎هاي 
شــيميايي عليه ايران افزود . اين حمله‎ها، چنان آشــكار و گســتاخانه بود كه به 

گفته‎ي وابسته‎هاي نظامي سفارت خانه‎هاي خارجي در بغداد :24
حملات شيميايي عراق، مكرر، گســترده و به شكل وقيحانه‎اي 

آشكار بود .

عراقي‎ها، رفته رفته به ياري آلمان‎ها، در ســاخت جنگ‎ افزار‎هاي شــيميايي 
كارآمد‎تر شدند. آن‏ها در ســال‎ 1364 ) 1985( ، همبسته‎اي از سيانور هيدروژن، 
گاز خردل، سارين و تابون  را به كار گرفتند . از اين رو، تلفات نيروهاي ايران، بالاتر 

رفت. به گونه‎اي كه آن‏ها :25
طي سال‎هاي بعد كمابيش 2000 آبادي ايران را با اين مخلوط 

مرگ بار، بمباران كردند .

اين همبســته كه عراقي‎ها از آن بهره‎ مي‎گرفتند ، هماننــد‌ي زيادي به گاز 
ســكيلون ب داشــت. اين تريكب مرگ بار، همان بود كه نازي‎ها از آن استفاده 

مي‎كردند و : 26
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آن روز‎ها هم مثل امروز، ســازنده‎ي سيلكون ب، شركت آلماني 
دگوسا بود .

روز 30 مارس 1984 )10 فروردين 1363( ، روزنامه نيويورك تايمز، با استناد 
به »منابع اطلاعاتي آمركيايي« ، نوشت كه كي شركت آلماني، كارخانه‎ي توليد 
سلاح شيميايي در عراق ايجاد كرده است . اين روزنامه ، نام اين شركت را كارل 
كولــب )Karl Kolb( ، اعلام كرد . در ادامه ‎، نيويورك تايمز با اســتناد به منابع 
اطلاعاتي افزود كه شركت كارل كولب از سال 1977 با دولت عراق در اين زمينه 
هم‎كاري داشته است . اطلاعات نشان مي‎دهد كه عراق داراي 5 كارخانه‎ي توليد 

جنگ افزار‎هاي شيميايي در حال توليد و در حال راه‎اندازي است .27
به دنبال آشكار شدن مساله ، بنگاه ســخن پراكني بريتانيا ، از قول مقام‎هاي 
آمركيايي اعلام كرد كه دولت ايالات متحده از كي سال پيش اطلاع داشته است 

كه عراق در جنگ با ايران، از بمب شيميايي استفاده مي‎كند .28
اما ايالات متحده، چنان مشتاق بازگشايي سفارت خود در عراق 
بود كه نقض آشــكار حقوق بين‎المللي را از ســوي صدام حسين 
ناديده مي‎گرفت و وزارت امور خارجه‎ي آمركيا، آن را با عنوان »گناه 

قابل پيش‎بيني« توجيه مي‎كرد .

هلموت كوهل )Helmut Kohl( صدراعظم آلمان كه در موقعيت بسيار بدي 
قرار گرفته بود، در بيانيه‎اي وعده داد كه به موضوع رسيدگي خواهد كرد. از سوي 

ديگر ، هم زمان اعلام شد :29
دولت آلمان فدرال مي‎كوشــد تا از دولت عراق اجازه‎ي لازم را 
براي باز بيني كارخانه‎ي شيميايي كه براي توليد مواد ضد آفت‎هاي 
گياهي از سوي كي كارخانه‎ي آلماني به كي دولت عرب را به دست 

آورد .

سخن‎گوي دولت فدرال آلمان »يوركن زودهوف« برابر روزنامه‎ نگاران در بن 
اعلام ‎كرد :30 

 حســب اطلاعات منابع آمركيايي، اين كارخانه‎ از سوي دولت 
عراق براي توليد جنگ‎افزار‎هاي شيميايي بكار گرفته شده و اين امر 
دولت آلمان فدرال را بسيار نگران كرده است . دولت آلمان فدرال از 

كوشش براي روشن كردن اين مساله دست نخواهد كشيد .

اما وزير اقتصاد آلمان از حزب دموكرات آزاد، اقدام سيا و روزنامه‎ نيويورك‎ تايمز 
را به حساب »حسادت حرفه‎اي« آمركيايي‎ها گذاشــت و افزود كه آمركيايي‎ها 

ترجيح مي‎دادند كه به جاي آلمان، خود مجتمع سامره را درست مي‎كردند .31
دولت آلمان غربي، حتا براي كي بار هم نخواست پي‎گير اين مساله شود و مقر 
شــركت‎ يا كارخانه‎هايي كه دست‎اندر كار ســاخت جنگ افزار‎هاي شيميايي در 

عراق بودند، مورد بازرسي قرار دهد .32
به دنبال نابودي كارخانه‎ي مزبور از ســوي نيروهاي متحدين در سال 1991، 

هنوز آلمان‎ها سرگرم بررسي بر روي اين شركت‎ها بودند .
در فوريه 1991 )بهمن ماه 1369( 12 نفر به اتهام دست داشتن در اين مساله 

بازداشت شدند كه يازده نفرشان روز بعد به قيد كفالت آزاد گرديدند .33
در ماه مارس 1982 )فروردين 1363(، حكومت عراق درخواســت خريد مواد 
شيميايي از شركت‎ هلندي KBS به عمل آورد. ميزان سفارش به حدي بود كه به 

گفته‎ي كيي از كارشناسان:34
با اين مواد مي‎توان همه‎ي درختان خاورميانه را به مدت 5 سال 

سم پاشي كرد .

با وجودي كه معلوم بود از اين ميزان مواد در ساخت جنگ افزار‎هاي شيميايي 
استفاده خواهد شد، اين شركت صدور مواد شــيميايي در مقدار‎هاي كوچكي كه 
تابع بازبيني دولتي نبود آغاز كرد . دي‎متلايمين و ايزو پروپانول، از جمله اين مواد 
بودند كه به ترتيب جزء مهم‎ توليد گاز تابون و ماده‎ي مورد نياز توليد گاز ســارين 

مي‎باشند .35
عراق هم چنين به شركت‎ هلندي ملك‌مي )Melchemie( كه از سال 1969 
با عراق داد و ستد داشت مراجعه كرد و موفق شــدند تا مواد لازم را از اين شركت 

خريداري كند :36
اسناد دادگاه آلمان نشان مي‎دهد كه همه‎ي اين مواد به مجتمع 

ســامره رفته و به احتمال زياد، همه‎ي آن‎ها در توليد گاز‎هاي خفه 
كننده مورد استفاده قرار گرفته‎اند .

روز 4 آوريل 1984 )15 فروردين 1363( ، شركت كارل ‎كولب آلمان، قرارداد 
بزرگ ديگري با حكومت عراق براي صدور مواد شــيميايي كه مي‎‎توانســتند در 

ساخت جنگ‎ افزار‎هاي شيميايي مورد استفاده قرار گيرند، امضا كرد .
اســنادي از اين معامله به دســت مقام‎هاي گمرك آلمان افتاد. از اين اسناد، 
جزئيات تحويل پياپي و چندين ســاله تجهيزات و مواد صنعتي مورد نياز مجتمع 
سامره وسيله‎ي كارل‎كولب، پروساك و ديگر شركت‎هاي آلماني، روشن مي‎شود.

اداره‎ي كنترل صادرات آلمان، با صدور بسياري از پروانه‎هاي مورد درخواست، 
مخالفت كرده بود . گمرگ آلمان به عنوان شــاكي، براي بررسي اين اسناد، كي 

شركت سويسي را استخدام كرد.  شركت مزبور به اين نتيجه رسيد :37
در مجتمع ســامره، حتا كي كارخانه يافت نمي‎شــود كه بــراي توليد آفت 

كش‎هاي جديد، به كار گرفته شده باشد .
روز هفدهم مــارس 1984 )16 اســفند 1363 ( ، ژنرال ماهر رشــيد فرمانده 
سپاه سوم عراق مســتقر در بصره به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ي رسمي اعلام كرد كه د رصورت نفوذ 
ايرانيان به عمق مواضع استراتژكي عراق،اين كشور ازجنگ افزارهاي شيميايي 

استفاده خواهد كرد .38
ســرانجام ، دادن اين جنگ افزار از ســوي غرب و به ويژه آلمان به حكومت 
خود‎كامه‎ي عراق و نشان‎ ندادن هر گونه واكنش برابر كاربرد آن از سوي غرب و 

شرق، كار را به جايي رساند كه كي سرباز عراقي گفته بود :39

ما ايرانيان را مثل مگس كشتيم .

روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی

با پیشنهاد و پیگیری گروهی از مردم سردشت با نام »انجمن دفاع از قربانیان 
شیمیایی سردشت« سالروز حمله شیمیایی به سردشــت به عنوان روز مبارزه با 
سلاح‌های شــیمیایی و میکروبی نام گذاری شده‌است. این روز از سال ۱۳۸۲ هر 

سال در سردشت و در رسانه‌های داخلی گرامی داشته می‌شود.
پی نوشت ها در دفتر مجله موجود است .
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روز ســیزدهم تیرماه ۱۴۰۲ ، ایران به گونه‌ی رســمی به عضویت سازمان 
نیرومند شانگهای پذیرفته شد و پرچم ایران در مقر سازمان همکاری شانگهای 

در پکن با حضور سفیر جمهوری اسلامی در چین ، برافراشته شد .
 )Shanghai Cooperation Organization( سازمان همکاری شانگهای
سازمانی اوراسیایی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه‌ی امنیتی، 
اقتصادی و سیاسی تشکیل شده ‌است.  سازمان شانگهای با عضویت 5 کشور در 
سال ۱۹۹۶ از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف 
برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد. اندکی 
بعد، ازبکستان نیز به این سازمان پیوست و نام این سازمان به »سازمان همکاری 
شانگهای« تغییر داده شــد . افزون بر اعضای اصلی، نخست مغولستان در سال 
۲۰۰۴ و یک سال پس از آن در ســال 2005  ایران، پاکستان، هند و افغانستان و 

پس از آن بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.
در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ ، با عضویت هندوســتان و پاکستان موافقت شد و دو سال 
بعد همه شرایط را برای عضویت کامل در این ســازمان اجرا کردند و عضویت 
آن‌ها در ســازمان همکاری شــانگهای در اجلاس ســران کشــورهای عضو 
این سازمان در ۹ ژوئن ۲۰۱۷ که در آســتانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد، به 

تصویب رسید. 
در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با سفر رئیس‌جمهور اسلامی به دوشنبه پایتخت 
تاجیکستان و شرکت در اجلاس سران، این ســازمان با عضویت ایران موافقت 
نمود که لایحه الحاق دولت جمهوری اســامی ایران در این سازمان در تاریخ 
۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شــورای اسلامی رســید و در کمتر از دو سال 
و همزمان با برگزاری اجلاس مجازی ســران کشــورهای عضو این سازمان 
در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ ]13 تیر 1402[ در هند عضویت رســمی جمهوری اســامی 
ایران در این سازمان تصویب و اعلام شــد ؛ اما با خیانت چین و سپس روسیه در 
بخشیدن سرزمین‌های ایرانی به بیابان گردان ، از نظر مردم ایران ، پیمانی است 

فروپاشیده و در حکم زنجیر بردگی .  
نداشتن زیربناهای لازم

از ســوی دیگر ، با وجودی که فراگشــت پذیرش ایران به سازمان همکاری 

شانگهای کمابیش ۱۸ سال به درازا کشید ، جمهوری اسلامی نتوانسته 
است زیربناهای لازم را برای بهره‌گیری از این موقعیت آماده کند . این 
آمادگی،  نه در بودجه‌های سنواتی و نه در برنامه‌ی هفتم توسعه ، به چشم 

نمی‌خورد .
عضویت در یک باشگاه در حد باشگاه بزرگی مانند شانگهای ، موفقیت 
بزرگی اســت؛ اما برای بهره‌گیری از این عضویت،  باید ، زیرساخت‌ها و 

سازمان‌های لازم را آماده کرد !
این بدان ماند که شــخصی به عضویت یک باشــگاه سوارکاری در 
آید که در عمرش ، هرگز ســوارکاری نکرده باشد یا به عضویت باشگاه 
شمشــیربازی در آید که هرگز نه شمشــیر دیده و نه شمشیر به دست 

گرفته باشد. 
با حضور در اتحادیه‌ی اورآسیا ، به دلیل فراهم نکردن زیربناها و سازمان‌های 
لازم و راهبر و راهکنش ضروری نتوانســتیم بهره‌ی زیــادی ببریم و اگر جنگ 
اوکراین ، دسترسی روســیه را به غرب نبریده بود ، این سطح از بازرگانی را هم با 

روسیه نداشتیم ! 
ما برای بهره‌گیری از بازار گسترده و پر نعمت سازمان همکاری شانگهای ، افزون 
بر برنامه و زیرساخت‌ها ، باید وزارت بازرگانی خارجی ایجاد کنیم و همه‌ی سازمان‌ها 
، صندوق‌ها و بانک‌هایی که دســت‌اندرکار بازرگانی خارجی هستند ، با دارایی‌ها و 
بودجه و کارکنان ، به این وزارت‌خانه منتقل کنیم تا با برنامه‌ریزی‌های درازمدت ، 

میان‌مدت و کوتاه‌مدت ،  اوضاع بد اقتصادی کشور ، اندکی سروسامان یابد .
البته باید معاونــت اقتصــادی وزارت امورخارجه و نیز رایزنــان اقتصادی و 

بازرگانی در خارج از کشور نیز وابسته به وزارت بازرگانی خارجی باشند .
 بدون زیرســاخت‌ها ، برنامه‌ریزی‌ها و ســازمان‌های مورد نیاز ، در بر همین 

پاشنه خواهد چرخید . 
پیمان شانگهای از دید تاریخ و فرهنگ

  حضور ایران در پیمان شــانگهای از دیدگاه تاریخ و فرهنــگ ایران زمین و 
وحدت مردمان ایرانی‌تبار و سرزمین‌های ایرانی‌نشین ، می‌توانست مهم باشد که 

جمهوری اسلامی آن را باور ندارد . 
بیشینه‌ی ســرزمین‌های تجزیه‌شده در ســده‌ی نوزدهم میلادی از ایران در 
این پیمان حضور دارند که می‌توان از ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجیکستان و نیز 
پاکستان و هم چنین افغانســتان به عنوان » عضو ناظر « و نیز دو کشور روسیه و 
چین که بخش‌هایی از فلات ایران را  به خاک خود پیوسته اند ؛ مانند چچن‌ستان 
و اوســتی و ... در روسیه و نیز منطقه‌ی تاشــگورگان در چین و نیز سرزمین‌های 

تورانی‌نشین اویغورستان با نام جعلی » سین کیانگ « .
حضور در این اتحادیه با درک درست تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین  ، می‌توانست 
پیوند میان بخش‌های تجزیه شده را مستحکم‌تر کند و روندِ ایست‌ناپذیر وحدت 
همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین و همه‌ی مردمان ایرانی‌تبار را پرشتاب‌تر کند . 

که با خیانت‌ها باید آن‌ را از هم فروپاشیده انگاشت .

            با خیانت چین و ر وسیه 
پیمان شانگهای ، زنجیر بردگی 

اجتماعی سیاسی 

دکتر  هوشنگ گنجه‌ای
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               مساله‌ی یمن ، در کجای روابط با عربستان سعودی قرار دارد 

به دنبال پااندازی چین به درخواســت عربستان سعودی ، رابطه‌ی ایران و عربســتان به حال عادی درآمد و به دنبال آن ، دادن امتیازات ساده از سوی 
غرب آغاز شــد مانند آزادی دیپلمات جمهوری اسلامی از زندان بلژیک ، یورش به مقر ســازمان مجاهدین خلق در تیرانا به دستور آمریکا ، گفت‌‌وگوی 

آزادی پول‌های ایران و ...
در این میان ، صدا و ســیمای دولتی جمهوری اســامی ، کمابیش  در باره‌ی یمن ، روش ســکوت در پیش گرفت و حتا چندی پیش  ، شــاید برای 

آماده‌سازی افکارعمومی ، مساله‌ی جدایی‌خواهی استان حضرالموت و پیوستن به جنوب یمن را با نشان‌دادن ارتش حضرالموت و ... به نمایش گذارد !
اگر چنین شود و در این دام غرب و شرق بیفتید ، دیگر متحدان نیز از دور و برتان پراکنده خواهند شد . 

هنوز سفارت عربستان سعودی در ایران بازگشایی نشده است که این حکومت با هم‌آوایی با کویت ، مدعی مالکیت میدان نفتی » آرش « شده است و 
باب باج‌خواهی را درست با پذیرش عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای ، گشوده‌اند !

کوتاه آمدن در مســاله‌ی حیاتی یمن که می‌تواند به چند پارچه شــدن این کشــور بیانجامد ، دیگ طمع و آز بیابان‌گردان را به جوش آورده است . از 
دست‌رفتن و تجزیه‌ی یمن یعنی تقدیم دودستی دریای سرخ و تنگه‌ی باب‌المندب به اتحاد عبری - عربی- غربی است .

به هوش باشید و منافع درازمدت ملی را فدای منافع زودگذر ، آن‌هم به سود دشمنان دیرین نکنید !

این بار محکم بایستید  !
عمل‌کرد بسیار بدِ  جمهوری اسلامی در مساله‌ی قره‌باغ کوهستانی و هم‌آوا شدن با ترکیه و حکومت جعلی اسرائیل ، نه تنها حاکمان باکو ؛ بلکه حکومت 

تر کیه را نیز نسبت به تجاوز به حقوق تاریخی مردم و ملت ایران،  جری‌تر کرد .
اردوغان که در جریان کودتا ، مانند موش در سفارت ایران پناه گرفته بود ، پس از انتخابات دستکاری شده‌ی اخیر ، سیاست پرخاش‌گرانه‌تری نسبت به 

ایران در پیش گرفته است .
اردوغان ، با گستاخی تمام خواستار ایجاد بزرگراه تورانیِ ناتو از درون خاک جمهوری باکو شده است که راه‌زمینی ایران به ارمنستان را قطع خواهد کرد .

اردوغان پس از پیروزی مشکوک در انتخابات ، با گستاخی تمام خواستار ایجاد این شاهراه گردیده است و بدون هرگونه پرده‌پوشی اعلام می‌دارد : 
» مساله ما درباره زنگزور با ارمنستان نیست، بلکه با ایران است .

این رویکرد ایران، چه آذربایجان و چه ما را ناراحت می‌کند و در اصل آن‌ها نیز باید ناراحت شوند.
امیدوارم که این مساله را در کوتاه‌ترین زمان حل کنیم.

اگر رویکرد مثبتی به این موضوع داشــتند، امروز ترکیه، آذربایجان و ایران، چه از طریق جاده و چه از طریق راه‌آهن، با یکدیگر 
ادغام می‌شدند و شاید خط پکن- لندن نیز باز می‌شد « .

این مردک ، انتظار دارد که ایران از حقوق خود در قفقاز صرف‌نظر کند تا ترکیه با تجزیه‌ی خاک ارمنســتان به ســرزمین باکو وصل شود . یعنی تکرار 
خیانتی که رضا شاه در واگذاری آرارات‌کوچک به ترکیه انجام داد و باعث شد که ترکیه بایک نوار چند کیلومتری به قفقاز متصل شود .

ندانم‌کاری گذشتگان را مرتکب نشوید ؛ گرچه حکومت غاصب و جعلی اسرائیل و امپریالیسم در حال زوال آمریکا ، پشت این مساله باشند !
امروز حتا آمریکایی‌ها نیز از زیاده‌خواهی‌ها و جنگ‌افروزی‌های اردوغان به تنگ آمده آند . چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در کنگره‌ی آمریکا ، بر 

این باور است که :
» ترکیه یک تهدید قابل توجه برای ثبات جهانی است و باید هر کاری برای مقاومت در برابر تجاوزات این کشور انجام داد . این که آمریکا باید به ترکیه 

برای احترام به هنجارهای جهانی و نظم بین‌المللی اعتماد کند ، نه تنها خطرناک است بلکه امنیت آمریکا و متحدانش را به خطر می‌اندازد « .

اجتماعی  سیاسی

شورای نویسندگان

علی فرهمندی 
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... ز  مرو ا تا    ز   دیرو ز  ا    ، جا   ن  آ و  جا   ين  ا ز   ا            
) ‌ها ی ر ا گز خبر و  ‌هــا  ‌مجله ، ‌ها مه نا ز و ر ی  هــا خبر ی  لا بــه  لا ز  ا (                           

۳۰ درصد بنرین پاکستان ،  قاچاق از ایران

در خبرها آمده است که ۳۰ درصد بنزین پاکستان از راه قاچاق از ایران تامین می‌گردد .
از سوی دیگر در خبرها آمده است که دولت محلی بلوچستان پاکستان ، فروش بنزین قاچاق از ایران را قانونی کرده است !

چند پرسش مطرح است  : بنزین ،  قوطی کبریت نیست که در جیب بگذارند و از مرز بگذرند . دیگر این که این حجم قاچاق با دبه و وانت امکان‌پذیر نیست ! پس 
باید دست‌هایی در شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ، گمرک و باندهای نیرومندی درون جمهوری اسلامی ، دست‌اندر کار باشند !

با این حجمِ قاچاق به یک کشور و این‌که قاچاق در دیگر مرزها هم جریان دارد ، مصرف داخلی چیزی نیست که اعلام می‌کنند ؛ بلکه عبارتست از مصرف داخلی 
+ ۳۰ درصد مصرف پاکستان و چند درصد مصرف کشورهای دیگر !

راستی‌را با این‌که این موضوع در اخبار صدا و سیمای دولتی جمهوری اســامی پخش شد و تانکرهای بنزین قاچاق نیز در پاکســتان نشان داده شد ، پاسخ و 
واکنش جمهوری اسلامی چیست ؟

بخشی از ثروت مردم ایران را چه کسانی و چگونه می‌برند ؟!
با این پول‌ها ث چه فسادهایی را در کشور موجب می شوند ؟ و چه کسانی خریداری می‌گردند ؟!

وزیر دفاع روسیه: اگر به کریمه حمله شود، آمریکا و انگلیس را وارد درگیری میک‌نیم

سلطان رجب اردوغان ، مفتضحانه جازد و عقب‌نشست !

آینده اوکراین در ناتو است

روسیه به آمریکا و انگلیس در مورد هرگونه دخالت در حمله به شبه جزیره کریمه هشــدار داد.  به گزارش سرویس ترجمه شفقنا ، روسیه بارها اوکراین را به 
حمله به شبه جزیره کریمه متهم کرده است. این شبه جزیره در سال 2014 توسط روسیه از اوکراین جدا شد. روسیه، انگلیس و آمریکا را به برنامه ریزی برای 
دادن موشک دوربرد به اوکراین به منظور حمله به کریمه متهم کرده است. حالا سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به این دو کشور هشدار داده اگر چنین کمکی 

صورت گیرد، لندن و واشنگتن به کلی وارد درگیری خواهند شد و هدف انتقام جویی مسکو خواهند بود.

سلطان ، می‌گفت تا همه‌ی سران پ.ک.ک، که در سوئد هستند به من تحویل نشوند ، با عضویت این کشور در ناتو موافقت نمی‌کتم ؛ اما در برابر یک تشر 
آمریکا و دیگران ، با عضویت سوئد در ناتو موافقت کرد و قرار شد که ســوئد با ترکیه در مورد پ.ک.ک. همکاری کند و از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا 

پشتیبانی کند . ایرانی‌ها می‌گویند : » سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه «

سران ناتو در پایان اجلاس ویلنیوس در بیانیه ‌ای اعلام کردند:
آینده اوکراین در ناتو است.

روسیه بزرگترین تهدید مستقیم برای امنیت متحدان ناتو و صلح در منطقه یورو آتلانتیک است.
کشورهای عضو به همکاری نزدیک خود برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات روسیه ادامه خواهند داد.

اجتماعی سیاسی 
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اجتماعی  سیاسی

تخلیه کاخ سفید به دلیل کشف کوکائین

توضیحات آلبانی درباره نقض توافق توسط منافقین / منافقین ۱۵ پلیس آلبانی را مجروح کردند 

وزیر کشور آلبانی:
مطابق توافق میان ما و اعضای ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( در ســال ۲۰۱۴، اعضای این سازمان صرفا به دلایل انسان دوســتانه در کشور ما پناهنده 
شده بودند اما آنها با انجام اقدامات تروریســتی و سایبری این توافق را نقض کرده‌اند.  افسران پلیس فقط برای اجرای دســتور دادگاه برای توقیف برخی از وسائل 
الکترونیکی غیرمتعارف به این کمپ مراجعه کرده بودند. برخی از ساکنان کمپ سعی کردند مانع از انجام وظیفه نیروهای پلیس که برای توقیف دستگاه‌های رایانه‌ 

مستقر در ۱۷ ساختمان این کمپ به آنجا رفته بودند، شوند و سران آنها نیز با پلیس همکاری نکردند.
️رئیس پلیس ملی آلبانی: در جریان درگیری که بر اثر ممانعت اعضای کمپ با انجام وظیفه قانونی نیروی پلیس رخ داد، ۱۵ افسر پلیس مجروح شدند.

لاورنتینف: ایران، سوریه و تریکه با »نقشه راه« عادی سازی روابط آنکارا و دمشق موافقت کردند

 فرستاده ویژه رییس جمهوری روسیه در امور سوریه گفت: سوریه، ترکیه و ایران بر سر »نقشه راه« تهیه شده از سوی روسیه برای عادی سازی فوری روابط 
دمشق و آنکارا توافق کردند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اکساندر لاورنتینف اظهار کرد: »همه طرف ها به طور کلی با فرمول نقشه راه مسکو برای عادی 

سازی روابط موافقت کرده اند و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را بیان کردند واکنون باید برای اجرای این نقشه راه هماهنگی صورت گیرد.«
وی با اشاره به اینکه این روند زمانبر است، تاکید کرد: »موضوع مهمتر این است که فرایند عادی سازی روابط روند رو به جلو دارد. نباید این دست و آن دست 
کرد. همه با آن موافقتند.« معاونان وزرای امور خارجه روسیه، ترکیه، سوریه و ایران در بیستمین نشست بین المللی دراره سوریه در آستانه که سه شنبه گذشته 

برگزار شد، نقشه راهی را برای عادی سازی روابط آنکارا و دمشق، مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر بررسی کردند

جنگ اوکراین؛ آلمان آماده استقرار دائمی نیروهایش در لیتوانی است

ایرنا: پس از تیراندازی‌های گسترده در فیلادلفیا، بالتیمور و فورت ورث که در آســتانه تعطیلات چهارم جولای و روز استقلال ایالات متحده آمریکا، جان 
۱۰ نفر را گرفت، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور گفت که خشونت‌ مسلحانه درحال تخریب جامعه آمریکا است. بایدن در بیانیه ای گفت: اقدامات بسیار 
بیشتری برای رسیدگی به اپیدمی خشونت با سلاح که در حال تخریب جوامع ما است، باید انجام شــود. رئیس جمهوری آمریکا از قانونگذاران جمهوریخواه 
در کنگره خواست با همتایان دموکرات خود درباره اصلاحات مربوط به ســاح مذاکره کنند. بایدن گفت: ما باید بتوانیم سلاح‌های تهاجمی و خشاب های با 

ظرفیت بالا را ممنوع کنیم.

ایســنا: ســرویس مخفی آمریکا که وظیفه محافظت از رئیس‌جمهوری و خانواده او را برعهده دارد از تخلیه کاخ ســفید به دلیل کشف کوکائین خبر داد. 
سخنگوی سرویس مخفی آمریکا گفت که کشف این ماده باعث تخلیه موقت کاخ سفید شد البته جو بایدن در آن زمان در منطقه ییلاقی کمپ دیوید حضور 
داشت و در کاخ سفید نبود. این درحالی است که اخیرا گزارش‌هایی از فساد اخلاقی »هانتر بایدن« پسر رئیس‌جمهوری آمریکا و اعتیاد او به مواد مخدر منتشر 

شده است و زمانی که جو بایدن معاون رئیس‌جمهوری آمریکا بود پسرش به دلیل اعتیاد به کوکائین از نیروی دریایی آمریکا اخراج شد.

چین سفیر آمریکا را احضار کرد

وزارت خارجه چین در پی »دیکتاتور« خوانده شدن رئیس‌ جمهور این کشور از سوی جو بایدن، سفیر آمریکا در پکن را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را 
ابراز کرد. سفیر چین در واشنگتن پیش از این اعلام کرده بود که کاخ سفید یا باید با انجام اقداماتی سخنان توهین آمیز به شی جین پینگ را جبران کند و یا منتظر 

عواقب آنچه انجام داده باشد.
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تخلیه کاخ سفید به دلیل کشف کوکائین

فساد در سازمان اوقات پیگیری ندارد!! 

حسن لطفی، سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس درباره واگذاری زمین وقفی در قزوین به عروس مهدی خاموشــی، رییس سازمان اوقاف گفت: 
»قانون ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده، بنابراین رییس ســازمان اوقاف در بحث پرونده اخیر به کسی پاســخگو نخواهد بود. دیوان محاسبات هم 

نمی‌تواند به پرونده ورود کند.«

اجتماعی سیاسی 

جنگ اوکراین :آلمان آماده استقرار دائمی نیروهایش در لیتوانی است

وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که برلین آماده است تا یک تیپ ۴ هزار نفری را به طور دائم در لیتوانی مستقر کند. این اقدام با هماهنگی برنامه‌های 
دفاعی ناتو در پی حمله روسیه به اوکراین انجام خواهد شد.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت: »آلمان به عنوان یکی از اعضای ناتو و بزرگترین اقتصاد اروپا، به تعهد خود برای دفاع از جناح شرقی 
ناتو پایبند است.«

سفیر چین در اروپا: از تمامیت ارضی اوکراین شامل »شبه جزیره کریمه« حمایت میک‌نیم

 نماینده چین در اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که پکن می تواند از اهداف اوکراین برای بازپس گیری تمامیت ارضی خود در سال 1991، که شامل کریمه 
حمایت کند.

به گزارش سرویس ترجمه شــفقنا، در مصاحبه اخیر با الجزیره و دو رســانه دیگر، هنگامی که از »فو کونگ« در مورد حمایت از اهداف کی‌یف، که شامل 
بازپس گیری سایر مناطق اوکراینی است که اکنون توسط روسیه اشغال شده است، پرسیده شد، این دیپلمات ارشد چینی گفت: »نمی دانم چرا این کار را نکنم؛ 
ما به تمامیت ارضی همه کشورها احترام می گذاریم. بنابراین زمانی که چین با اتحاد جماهیر شوروی سابق روابط برقرار کرد، این همان چیزی بود که ما توافق 
کردیم. اما همانطور که گفتم، اینها مسائل تاریخی است که نیاز به مذاکره و حل و فصل توسط روســیه و اوکراین دارد و این چیزی است که ما از آن دفاع می 

کنیم.«.

اکبر طبری، محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی در زندان نیستند

رئیس سازمان زندان‌ها:
طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان اســت. او با تصمیم مرجع قضایی به‌صورت موقت بیرون از زندان است‌. مهدی هاشمی هم آزاد 

شده است.
محمدعلی نجفی هم نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه داخل زندان است؛ فکرکنم او رضایت شاکی‌اش را گرفته است.

افزایش تعداد پناهجویان اوکراینی در لهستان به 13 میلیون نفر

گارد مرزی لهستان در بیانیه‌ای در حساب توئیتر خود اعلام کرد که تا 27 ژوئن، تعداد پناهجویان که از اوکراین وارد این کشور شده‌اند از 13 میلیون نفر فراتر 
رفته است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه تنها دیروز 28 هزار و 400 نفر وارد لهستان شدند، آمده است: تعداد همه اوکراینی‌هایی که لهستان را ترک کردند نیز 11 میلیون 
و 206 هزار نفر بوده است.

طبق اظهارات مقامات لهستانی، حدود 2 میلیون اوکراینی در این کشور اقامت دارند
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میزان کم‌کهای غرب به اوکراین

بر اساس یک مطالعه که در ژوئن ۲۰۲۳ توسط یک مرکز تحقیقات اقتصادی آلمان منتشر شد، اوکراین بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی 
و بشردوستانه در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۲ و فوریه ۲۰۲۳ دریافت کرده است. 

بر اساس این داده‌ها، واشنگتن به طرز چشــمگیری بزرگترین اهداکننده کی‌یف است و مجموع کمک‌های آن برای اوکراین، بیش از ۴۵ درصد از تمامی 
کمک‌هایی است که به این کشور در طول این بازه زمانی ارسال شده است.

دستبند و پابند قپانی 

واعظ آشتیانی : دانشمندان هسته ای مهم هستند یا فوتبالیست ها؟

دولت فرانسه پدر های فرانســوی را تهدید کرده است که اگر فرزندان نوجوانانشــان در تظاهرات شرکت کنند ، به ۲ ســال حبس و ۳۰ هزار یورو جریمه 
محکوم خواهند شد . 

این بدان معناست که پدران باید به فزندان خود برای بیرون نرفتن از خانه دستبند و پابند قپانی بزنند ؛ البته در سده‌ی بیست و یکم و در به اصطلاح » مهد آزادی« ؟!

افشای قتل‌ِ ۸۰ غیرنظامی افغان توسط کماندوهای انگلیسی در سال ۲۰۱۰

روزنامه »گاردین« در گزارشی از جنایت کماندوهای انگلیسی در افغانستان طی ســال ۲۰۱۰ و در زمان اشغال این کشورتوسط ائتلاف آمریکا و متحدان 
واشنگتن پرده برداشت و از قتل عام دست کم ۸۰ غیرنظامی بیگناه افغان از سوی نیروهای انگلیسی خبر داد.بر اساس گزارش »گاردین«، گروهی از وکلای 
مدافع خانواده‌‏های افغان اعلام کردند که در حال انجام تحقیقی هستند که به ابعاد اعدام دهها غیر نظامی افغان در سال‏ ۲۰۱۰ می‏پردازد. در ادامه آمده است: 
متهمان این پرونده اعضای سه واحد مجزای نیروهای ویژه هوابرد انگلیس هستند که هنگام اشغال افغانستان در سال ۲۰۱۰ ماموریت‏های گشت‌‏زنی اجرا 
می‌‏کردند و مقتولین هم که ۸۰ غیرنظامی افغان عموما از ولایت »هلمند« هســتند، صرفا به این خاطر هدف قرار گرفتند که نظامیان انگلیســی تشخیص 

داده‌اند آنها در سنِ به دست گرفتن سلاح هستند.

ناهیدیکانی بانوی تاریخ ساز تکواندو، اول جهان وپنجم رتبه‌بندی المپکی شد

اجتماعی  سیاسی

ناهید کیانی پس از کسب دو مدال ارزشمند در خرداد ماه به صدر جدول رده بندی جهانی و جایگاه پنجم رتبه 
بندی المپیکی صعود کرد.

به نقل از فدراســیون تکواندو، ســایت رســمی فدراســیون جهانی تکواندو رتبه‌بندی برترین‌های جهان و 
المپیکی ماه ژوئیه ۲۰۲۳ را پس از ثبت امتیازات مســابقات قهرمانی جهان و گرندپری رم منتشر کرد که صعود 

تکواندوکاران ایران را در اوزان مختلف نشان می دهد.
ناهید کیانی بعد از کسب مدال طلای قهرمانی جهان در وزن ۵۳- کیلوگرم و مدال نقره گرندپری رم در وزن 
۵۷- کیلوگرم جمع امتیازات خود را به عدد ۳۱۱.۰۷ رســاند و با ۱۰ پله صعود بــه رده پنجم رتبه‌بندی  المپیکی 

رسید. کیانی همچنین در رتبه‌بندی جهانی با ۲۳۷.۳۸ امتیاز ۹ پله صعود کرد و در جایگاه نخست جهان ایستاد. 

مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال با انتقاد از ارقام نجومی قرارداد فوتبالیست‌ها معتقد است که یک بازیکن در حالی پیشنهاد ۵۰ میلیاردی مطرح می‌کند که 
دانشمندان هسته‌ای یک هزارم این پول را دریافت نمی‌کنند. پول بی حساب وکتابی در فوتبال توسط عده ای مدیر نما هزینه می شود.
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»مسجد کبود« در انتظار ثبت جهانی یونسکو

معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی درباره سرنوشت و آخرین وضعیت »مســجد کبود« که از حدود ۱۶سال پیش در فهرست میراث فرهنگی در انتظار 
ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته است، گفت: نام این مسجد جزو مجموعه بازار تاریخی تبریز در یونسکو ثبت شده است و فعلا به مرمت اضطراری نیاز ندارد.

»مسجد کبود« یکی از بناهای تاریخی آذربایجان شرقی است که بیش از ۶۰۰سال قدمت دارد. این مسجد فیروزه‌ای که در جهان اسلام شناخته شده‌است، از 
سال ۱۳۸۶در فهرست میراث فرهنگی در انتظار ثبت جهانی یونسکو قرار گرفته است.

وحید نواداد، معاون میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیگیری ثبت جهانی این مسجد، اظهار کرد: خود بنا به تنهایی به ثبت 
جهانی نرسیده است، اما جزو مجموعه بازار تبریز در فهرست یونســکو قرار دارد. ۲۵اثر ثبتی در یونسکو داریم که برخی از آن‌ها مجموعه‌ای از آثار هستند که در 
قالب یک پرونده به یونسکو ارائه و ثبت شده‌اند، برای مثال »پاســارگاد« از جمله آثار جهانی ایران است که تعداد زیادی بنا در محدوده آن قرار دارد که در پرونده 

جهانی به نام آن‌ها اشاره شده‌است.
او اضافه کرد: بازار تبریز هم یک مجموعه ۳۰هکتاری اســت که تمامی آن به ثبت جهانی رســیده و بناهای داخل محدوده آن مانند مسجد کبود هم در این 

پرونده جهانی قرار گرفته است.

حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در »جده« عربستان با ۲ کشته

حمله مسلحانه به کنسولگری آمریکا در »جده« عربستان به کشته شــدن دو نفر از جمله عامل مهاجم منجر شد.پلیس عربستان با صدور بیانیه ای ضمن 
اعلام این خبر، افزود: یک خودرو در نزدیکی ســاختمان کنسولگری آمریکا در شهر »جده« توقف کرد و فردی مســلح از آن خارج شد و به سمت کنسولگری 
آمریکا تیراندازی کرد. بر اســاس این بیانیه، مقامات امنیتی و نگهبان کنسولگری نیز وارد درگیری مسلحانه با وی شــدند که این درگیری و تیراندازی منجر 
به مرگ نگهبان نپالی‌تبار کنسولگری آمریکا و همچنین فرد مهاجم شد. به گفته پلیس عربســتان، تحقیقات امنیتی برای مشخص شدن ابهامات این حمله 
همچنان ادامه دارد.وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای ضمن تســلیت به خانواده و نزدیکان فرد کشته شده اعلام کرد که نیروهای امنیتی سعودی عامل این 
حمله را کشتند و ایالات متحده با عربستان که تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده، در تماس است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که این کنسولگری بسته 

شده و هیچ آمریکایی در این حمله آسیب ندیده است.

آمریکا هیچ غلطی نمیک‌ند 

اجتماعی سیاسی 

آمریکا هیچ غلطی نمی‌کند 
این جمله درخشان امام بر تارک ایران و جهان می‌درخشد . چون هماره ما مسئولین غلط‌ها و اشتباهات تاریخی را مرتکب شدیم . 

اگر تاریخ این ســرزمین را نگاه کنیم متوجه می‌شــویم هر جا از پای افتاده‌ایم به دلیل قدرت دشمن نبوده است بلکه به واســطه ضعف خودمان بوده است و 
مزدوران داخلی زمینه شهادت سرداران و دلاوران و به ثمن بخس فروختن سرزمینمان را فراهم .رده است . 

رستم دستان ،   اسطوره‌ی ایرانی را تورانیان نکشتند بلکه در چاه نابرادری چغاد افتاد .
آریوبرزین را چوپان ایرانی به اسکندر لو داد . رئیس‌علی دلواری را انگلیس‌ها نتوانستند به شهادت برسانند ؛ بلکه این غلامعلی کنککی بود که تیر خیانت را از 

پشت به او زد . میرزا کوچک خان جنگلی به مسلخ روس‌ها نرفت بلکه به مسلخ خیانت یاران خودش رفت .
امیر کبیر را انگلیس‌ها رگ نزدند ، بلکه جاهلان وطنی رگ توسعه ایران را زدند و این تراژدی هولناک هم‌چنان ادامه دارد .  

خیانت به کشور شاخ و دم ندارد . همین که ما برخی از افراد را جابجا در مسئولیت‌ها قرار می‌دهیم این یعنی خیانت به این کشور و در همه‌ی ادوار اتفاق افتاده، وزیر 
نفت  را وزیر راه می‌کنیم ، وزیر راه را به سازمان هسته‌ای می‌فرستیم ، نماینده مطالبه‌گر را روانه شهرداری می‌کنیم ، کسی که باید در دستگاه اجرا باشد در حوزه‌ی 
تقنین محصورش می‌کنیم ، سیاست  را تنزل داده‌ایم به سیاست تدبیر منزل و بر عکس مرام امامین جامعه برخی سیاست‌مداران ما  ،خانواده خود را رها  و یله کرده‌اند 
تا بر سر سفره‌های سمی دخالت در انتصابات به شکل غیر کارشناسی قرار بگیرند . متاسفانه به جای اســتفاده از زنان کارآمد در پست‌ها و مسئولیت‌های حساس ، 
اجازه داده‌اند زنان و همسرانشان دخالت کنند و مکتب خاتونیسم که مکتبی خانمان برانداز است را در جامعه ما شکل داده‌اند و به واسطه‌ی استفاده از افراد نابلد و غیر 

کارشناس ...

سخنان جنجالی بانو سارا فلاحی نماینده ایلام 
در جلسه مجلس شورای اسلامی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ 
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پیرامون 
 )  45 ( مباحث فرهنگ ملی  

آسیب شناسی فرهنگ ملی
چون نيك نظر كرد ، پرخويش در آن ديد

                                                                                                                              )ناصرخسرو قبادياني(

بيماري از ديدگاه ما، حالت غيرطبيعي است. اما از ديدگاه
 طبيعت، غير طبيعي نيست. زيرا بيماري در مزاج انسان، داراي نهادهايي است.

فرهنگی

آسيب‎شناسي فرهنگ ملي، نشان مي‎دهد كه عنصر آسيب رسان از همان جنس 
فرهنگ است. اما اين عنصر، در همه‌ي موجوديت ملت، داراي جايگاه نيست ؛ بلكه 
تنها گروه ويژه‎اي را در بر مي‎گيرد. اين عنصر، بر‏ويژگي‎هاي هميشگي و جاويدان 

بنياد نگرفته ، بلكه استوار بر خصايص ناپايدار و زودگذر است.
در تاريخ بشر، بسيار ديده شده است كه گروه‎هايي بر پايه‎ي حرص و طمع و يا 
حسادت ، به حركت درآمده و حتا عواطف مشتركي نيز از خود نشان داده‎اند. گاه نيز 
اين گروه‎ها, از سوي نيروهاي اجتماعي تقويت شده و از اين رهگذر، براي مدتي 
با تســخير افكار عمومي، از قدرت و موقعيت نيز برخوردار شده‎اند. آنان در دوران 
قدرت، بر جلوه‎هاي فرهنگ ملي تاخته و آن را به طور موقت، تحت الشعاع افكار و 

تبليغات خود قرار داده‎اند.
فرهنگ ملي، چونان عوامل سلامت جامعه است. همان گونه كه گه‌گاه بر مزاج 
انسان ، حالت غيرطبيعي حاكم مي‌گردد و ايجاد بيماري مي‎كند، در مزاج اجتماع 

نيز عوارضي پديدار مي‎شود كه تعادل فرهنگ ملي را از ميان مي‎برد. 
در حالت بيماري ، اجتماع از واقعيت موجوديت خود غافل شده و يا اجازه‎ي رشد 

و بالندگي مطلوب را ، به آن نمي‎دهد.
از ديدگاه ما، بيماري نسبت به سلامت، غيرطبيعي است. در حالي كه از ديدگاه 

طبيعت، غير طبيعي نيست. 
بيماري در مزاج انســان داراي نهادهايي اســت. اگر كالبد‎ انسان برابر عوامل 
بيماري‎زا، واكنش‎هاي لازم را نشــان دهد ، بيماري به وجود نمي‎آيد. حالت‎هاي 
مغاير اســتقرار فرهنگ ملي نيــز در بطن جامعــه، نهادهايــي دارد. از اين رو، 
گرايش به آن حالت‎ها ، گاه بســيار طبيعي و منطقي، جلوه مي‎كند. اما از ديدگاه 
ناسيوناليســم و تاريخ ، نكي‎بختي هر ملت، تنها هنگامي ميسر است كه ملت ، بر 
ويژگي‎هاي مشترك همه‎ي تيره‎هاي پديد آورنده‎ي فرهنگ ملي، متكي بوده و 

در پي نگاهباني و پرستاري از همه‎ي موجوديت ملت باشد. اما برعكس، هرگاه بر 
ويژگي‎هاي نهادي زود‎گذر تيكه شود، از مسير نيرومندي و نكي بختي ملي دور 
شده و دير يا زود، زيان‎هاي چنين انحراف‎هايي، گريبان همه‎ي موجوديت ملت 

را خواهد گرفت. 
بدين ســان، آســيب فرهنگي، عبارت اســت از تمالايت گروه‎هاي ويژه و يا 
تمالايت عمومي و زودگذر كه در بستر اساســي ويژگي‎هاي مشترك كي ملت، 

استقرار نداشته باشد. 
گاه اين حالت‎هــا را، عواملي تقويت و تاييــد مي‎كنند. در ايــن فرآيند، برابر 
ايســتادگي طبيعي ملت كه در پي غلبه بر اين گونه آثار ناســالم است، سلطه‎ي 

ناپايداري، پديدار مي‎شود.
عوامل ياد شــده ، بيش‌تر عوامل سياســي‎اند كــه در بــرون از مرز‎ها وجود 
داشــته و گمراهي‎هاي جامعه را مورد حمايت قرار مي‎دهد. به عنوان مثال: بايد 
به دوران‎هايي اشــاره شــود كه تمايل طبيعي ملت ايران معطوف به نگاهباني و 
نيرومند سازي زبان پارسي بود ؛ اما در همان حال، جمعي عوام فريب و متظاهر، به 
صورت تصنعي زبان عربي را دست آويز قرار داده بودند. قطب‎هاي سياسي خارج 
از ايران نيز از اين گونه افراد حمايت مي‎كردند و با چنين حمايت‎هايي ، آنان را به 

صورت تصنعي بر دانشمندان و اديبان واقعي، غلبه مي‎دادند.
گروه‎هايي كه داراي افكار غير ملي هستند، هميشه احساس مي‎كنند كه برابر 
افكار مردم، محكوم‎اند. از اين رو، همواره در پي جست و جوي پشتيبانان خارجي 
مي‎باشــند، تا به زور آنان ، بتوانند مقاومت طبيعي مردم را در هم شكسته و چند 

روزي به قدرت رسيده و يا ايام سلطه‎ي خود را طولاني‎تر كنند.
بدين ســان، از عوامــل تقويت‎ كننده‎ي تمايــات نا ســالم اجتماعي وجود 

قدرت‎هاي بيگانه ‎اند كه در پي بهره‎برداري مي‎باشند. 
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كـاريـكلماتـور 

* آن‌که تخصص ندارد ، تعهدش را گران‌تر می‌فروشد !
*  اگر بیمار قدرت نباشی ، سلامتی می‌آورد سلام   ! 

 * دولت‌مردانی که سال‌ها در آب نمک بودند ، زودتر فاسد می‌شوند  !
*‌ زمین برای آسمانی که نبارد ، تره هم خُرد نمی‌کند   !

* فرزندانمان که مسلمان نشدند ، امید که مسلمانان سیاستمدار شوند   !

* پزشــکان می‌گویند : به هر چشــمی که  زهر بریزید ، دیگر نمی‌توانید  
بگیرید!

* اگر صدبار به خاطر حقیقت بمیری ، صد بار زندگی کرده‌ای ، اما اگر یک 
عمر با دروغ و نیرنگ زندگی کنی ، زندگی را تجربه نکرده‌ای  !

* زندگی جاده‌ی ناامنی اســت به مقصــد مرگ ، اگر اهل خطر نیســتی 
،‌می‌توانی زندگیت را با بیمه عمر بپردازی  !

*  کشاورز چوب گذشته را میخورد و امید آینده را می‌کارد !
* بعد از کلاس خودشناسی ، وقت زنگ تفریح در حیات است ، اگر نخست 

وزیر خودت باشی ، آرزو نمی‌کنی که رییس جمهور فلان کشور شوی   !
*  دنیا شهر بازی بزرگی است ، که باید مثل بچه‌ها خندید و سوارچرخ فلک 

شد    !
*  زندگی بالماسکه شادی است که اگر ماســک‌ها را بردارند ، جشن تمام 

می‌شود   !
*  تا زمانی که از زندگی حیرت می‌کنی ، دفتر خاطراتت خواندنی است    !

*  وقتی با دست خالی به دنیا می‌آییم و می‌رویم ، هر چه در قمار زندگی به 
دست آوریم غنیمت است  !

برگزاری همایش یعقوب لیث صفاری
توسط موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم

موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم به مدیریت دکتر محمد رسولی ) پژوهشگر و شاهنامه شناس( بر آن است که در یازدهم دی ماه سال جاری ) ۱۴۰۲( همایش 
بزرگداشت یعقوب لیث صفاری را برگزار نماید.‌

یعقوب لیث کسی بود که زبان فارسی را زنده کرد و آن را به زبان شعر و ادب جهانی بدل کرد . او همچنین برای بازیابی استقلال ایران ، بسیار کوشید و تلاش او 
در این راه  پیروزمندانه بود. 

یعقوب لیث  ،  گردآورنده‌ی اصلی شاهنامه بود. اگر یعقوب لیث اسناد بازمانده از دوران کهن و باستان ایران را جمع آوری نمی نمود و این اسناد تاریخی  در اختیار 
شعر قرار نمی‌گرفتند، امکان آفرینش شاهنامه نبود.

پدیدار شدن کتاب گرانسنگ شاهنامه از برکات تلاش های میهن پرستانه ی یعقوب لیث است. لذا  اگر کار بزرگ یعقوب نبود،شاید هرگز شاهنامه هم نبود.
بر هر ایرانی و بلکه بر هر فرهنگ دوست، در سطح جهان فرض است که یاد این رادمرد بزرگ تاریخ ایران را گرامی بدارد.

موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم ، از همه‌ی پژوهشگران، دانشمندان، تاریخ شناسان، دانشجویان و از همه ایرانیان فرهیخته درخواست می‌نماید که در رابطه با 
این شخصیت بزرگ، مقاله،شعر، تحقیق و پژوهش، دل نوشته‌ی خود را به دبیرخانه‌ی موسسه فرهنگی بزرگ‌مهر ارسال نمایند. 

به یاری خدا، این نوشته‌ها همگی با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر کشور، به نام نویسندگان در قالب کتاب چاپ و منتشر می گردد. 
موسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم ، از همه‌ی سمن‌ها ، انجمن‌ها و بنیاد‌های فرهنگی ، ادبی و از همه‌ی گروه‌های فرهنگی کشور برای مشارکت در این کار خیر، 

دعوت به حضور و مشارکت می‌نماید. 
علاقمندان از سراسر کشور و جهان می‌توانند ، نوشتار خود یا هر کتاب و جزوه و... را به نشانی :

تهران،  صندوق پستی :  ۱۶۷۶۵- ۴۸۸
 بفرستند و نیز نیز از طریق رایانامه‌ ) رایان‌پیک (    m_irsni  @ yahoo.com  ارسال نمایند.
هم چنین تلفن همراه ۰۹۱۰۲۲۲۱۴۰۹ برای ارتباط با دبیرخانه‌ی همایش در نظر گرفته شده است.

فرهنگی
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      به نام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین

در میانه دهه 90 خورشــیدی درباره‌ی رفتارهای غالب و خلقیات رایج 
ایرانیان، یک پیمایش علمی در سطح ملی توسط یکی از استادان مطرح 
دانشگاه انجام شد، نتایج مشروح این مطالعه در کتاب » ما ایرانیان، زمینه 
کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی« به قلم دکتر مقصود فراستخواه 
از سوی نشر نی منتشــر شــد و جان مایه این یادداشــت کوتاه یکی از 

بخشهای کلیدی این کتاب ارزشمند است.  
در این پیمایش کی پرسش کلیدی این بود که:

»اگر روحیات و خلقیات ایرانی بحث انگیز است، بیشتر به کدام مولفه‌ها مربوط 
می شود؟«

بر اساس نتایج به دســت آمده از این پژوهش علمی 8 مولفه بیشترین 
امتیاز را کسب کردند، به عبارت بهتر اکثریت جامعه پژوهش که عموما از 
اهالی دانشگاه و پژوهندگان و اهل اندیشه بودند، این مولفه‌ها را بیشتر به 

خلقیات امروز ایرانیان نزدیک دانستند و خلاصه آن‌ها  به این شرح است: 
ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشــترک گروهی، این که ما ایرانیان 
کمتر علاقمند به کار جمعی هستیم و اگر هم علاقمند هستیم خیلی بلد 
نیســتیم با هم کار کنیم ! به عنوان یک عامل بافتاری در کشور ما ساختار 
خانواده، مدارس، سازمان‌ها و موسسات و حتی سرگرمی‌های ما بر محور 
برنده بودن، بهترین بــودن و در راس قرار گرفتــن و موفقیت‌های فردی 

استوار است. 

انتقاد پذیری، این که ما ایرانیان از انتقاد آزرده و ناراحت می‌شویم و وقتی 

کسی از ما انتقاد کند، به دل می‌گیریم و مدت‌ها او را نمی‌بخشیم و .... 
رودربایســتی زیاد، تعریف و تمجید در حضور یکدیگر و قضاوت‌های 
منفی در غیاب یکدیگر، این که ما ایرانیــان زیاد تعارف می‌کنیم و بخش 
عمده‌ای از این تعارف‌ها ظاهری است و در حد واقعیت و رفتارمان نیست! 
به راحتــی در مورد دیگران کــه در جمع ما نیســتند قضاوت‌های اغلب 
بی‌پایه داریم و این رفتار از جمع‌های خانوادگی و کوچه و بازار هست تا در 

جمع خواص و ... 

پنهان کاری، این که مــا ایرانیان معمولا پنهــان کاری می‌کنیم و غالبا 
شــفاف نیســتیم!  به عبارت بهتر 
انتظاراتمان از یکدیگر و نظراتمان 
را خیلی روشــن بیان نمی‌کنیم و 
علاقمندیم خیلــی مواردمان را از 
هم پنهان کنیــم و به همین دلیل 
ریشه‌های ارتباطی همواره با ابهام 
و تردید همراه است از ارتباط زن و 

شوهری تا ... 

این  خودخواهی،  و  خودمداری 
که ما ایرانیان بیشتر خواســته‌های خود را مبنای رفتارمان قرار می‌دهیم 
و در زمان‌های تصمیم‌گیری و انتخاب، اولویتمان آن انتخابی اســت که 
منافع من )خود من/خانواده من/بســتگان من/هم شهری من/هم حزب 
من/ هم کیش من/ و...( را تامین کند حتی به زیان دیگری! و طبعا بیش از 
این که به خواسته‌های جمعی و گروهی)ملی( و منافع عمومی فکر کنیم، 
می‌خواهیم خود را نجات دهیم! این رفتارهــا را در روابط کوچه و بازار و 

خرده کاسب‌ها و .... تا سطوح بالای مدیریتی و .... می‌بینیم. 

چیرگی احساســات بر خردورزی، این که ما ایرانیان علیرغم این که ادعا 
می‌کنیم پیشــینیان خردمندی همچون کوروش و زردتشت داشته‌ایم 
و در شــاهنامه از ارجمندی خردورزی بســیار می‌خوانیم و خردمندی و 
بهره‌مندی از عقل را آموزه مهم دین و اولیای دینی معرفی می‌کنیم اما در 
عمل، کمتر از آن بهره می‌گیریــم و اغلب تصمیمات و رفتارمان بر مبنای 
احساسات است و در بسیار مواقع این احساس است که بر خرد سوار است.

ت  نیمـــا ایرانیانخلقیا
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گرایش به دروغ و رواج دروغگویی! این که بســیاری از مــا ایرانیان به ایرانیان
راحتی دروغ می‌گوییم! حتی در مواردی که دروغ گفتن سودی هم ندارد! 
گویا عادت داریم به دروغ گفتن! خوانده‌ایــم که در کتیبه داریوش، دروغ 
هم‌سنگ قحطی و دشمن شمرده شده اســت و در آموزه دینی رایج هم، 

دروغگو دشمن خدا! و این‌ها را می‌دانیم و باز هم دروغ می‌گوییم!

ناتوانی در گفتگو و توافق، این‌که ما ایرانی‌ها به ســختی می‌توانیم به یک 
گفت و گو و توافق پایدار برســیم!  چرا که دســتیابی بــه توافق نیازمند 
گفتگوی هدفمند و شفاف است و این نوع از گفتگو مهارت می‌خواهد که 

ما عموما با آن فاصله داریم. 

با توجه به موارد فوق چند نکته قابل بیان است:
نخست این‌که نتایج مطرح شده 8 گانه، نتیجه یک پژوهش علمی است 
و در ترازوی علمی، یک علم همان اندازه که شــایان اســتناد و اطمینان 
است، به همان اندازه مستعد تردید اســت به عبارت بهتر » ابطال پذیری« 
اساس ویژگی علم اســت، بنابراین این پژوهش به این جمع‌بندی رسیده 
است و ای بســا پژوهش دیگری با رویکردی متفاوت انجام شود و نتایجی 

متفاوت از آن بیرون آید.
دوم این که مــوارد 8 گانه صورت‌بندی شــده فوق، بخش برجســته 
خروجی این پژوهش بوده و آگاهی از مشروح نتایج، نیازمند خوانش کل 

کتاب نامبرده و گزارش پژوهش است.
سوم این که این‌گونه رفتارها و خلقیات که برای ایرانیان برشمرده شده 
می‌تواند در هر جامعه‌ای رایج باشــد و پرداختن آن و نسبت دادن آن به 
ایرانیان به هیچ روی بدان معنا نیســت که این خلقیــات تنها مربوط به 

ایرانیان است و ملت‌ها و کشورهای دیگر بری از آن هستند.
چهارم این که آن چه گفته شــد تنها بیان یک سری واقعیت‌هاست و 
بیشک این واقعیت‌ها نیازمند ریشه‌یابی است که این مهم در کتاب مزبور 
تا حد بسیار خوبی انجام شده است اما اندیشیدن در پیرامون آن می‌تواند 

ابعاد دیگری از موضوع را روشن نماید. 

اما فارغ از آن‌چه در کتاب آمده اســت و با رویکری انتقادی و در حدی 
که در این یادداشت کوتاه می‌توان به آن اشاره کرد این که » نقش حاکمیت و 

مدیریت جامعه در بازتولید این خلقیات« چقدر بوده و هست؟
این که بســیاری از مردمان یک جامعــه به آســانی دروغ بگویند آیا 
می‌تواند ناشی از آن باشد که مدیران و بزرگان جامعه که به نوعی مربیان 
جامعه هم محسوب میشوند دروغگو هستند؟ که حکما گفته‌اند » الناس 

علی دین ملوکهم«
این که بســیاری از مردمان یک جامعه خودمداری می‌کنند و از صف 
بربری تا دریافت یک مجوز کســب و کار در پی منفعت آنی و همه جانبه 
برای خویش هســتند آیا ناشــی از یادگیری و الگوبرداری این رفتار در 

مدیران و خواص جامعه نیست؟
 مثلا در مجلس ما در شــوراهای ما در تیم‌هــا و کارگروه‌های ملی در 
شــرایط بحران و .... چقدر روحیه کار گروهی به نمایش گذارده می‌شود 
چقدر اعضــای آن تحت گفتگوی روش‌مند و هدف‌مند هســتند؟ چقدر 

برای به کرسی نشاندن حرف خودشان سفسطه گری می‌کنند؟ 
نظام آموزشی و تربیتی ما شــامل نهاد آموزش و پرورش، نهاد دانشگاه 
و آموزش عالی، نهاد حوزه علمیه، صدا و ســیما، وزارت ارشاد و نهادهای 
ریز و درشت تبلیغاتی و فرهنگ‌ســاز، مطبوعات دولتی، مدیران سطوح 
مختلف کشــور و .... برای تربیت جامعــه بــرای دوری از دروغ، دوری از 
خودخواهی، گرایش به خردورزی، گرایش به انتقادگری و انتقادپذیری، 
گرایش به کار گروهی و ... که رفتارهای زیرساختی و بایسته برای توسعه 
است، کار می‌کنند و روشن اســت که منظور کار اثربخش است، چرا که 
بی‌هیچ تردیدی رفتارها و خلقیات ناپســند با ســخنرانی و کتاب و تکرار 
حدیث و دســتور حکومتی تولید و بازتولید نمی‌شود بلکه برآیندی است 
از مجموعه رفتارهای واقعی مدیران و بزرگان جامعه، مربیان و معلمان و 
استادان دانشــگاه و هر ان که اندک قدرتی و تریبونی در اختیار دارد و در 
این میان آن که اولین پنجره را می‌شکند جرمش بیشتر و سنگین‌تر است. 
شکســتن اولین پنجره موضوع یک نظریه است که با اشاره کوتاهی به آن 

این یادداشت را به پایان می‌رسانیم:
تئوری پنجره شکســته توســط دو جــرم شــناس آمریکایی ‌جيمز 
ویلســون James Wilson و جرج کلینگ George Kelling مطرح شد. 
این تئوری در زمینه تفســیر و توضیح رفتار جمعی است. رفتارهایی که 
کمک می‌کنند تا انسان‌ها در آرامش و امنیت در کنار هم و در یک محیط 
سالم زندگی کنند. این دو كارشناس استدلال ‌کردند که جرم نتیجه یک 

نابسامانی است.
به عنوان مثال اگر پنجره‌ای شکسته باشد و مرمت نشود افراد بیشتری 
تمایل به شکستن دومین پنجره پیدا می‌کنند! به عبارت دیگر اولین جرم، 
اولین دروغ، اولین قانون شــکنی، اولین اختلاس، اولیــن زد و بند، اولین 

وطن فروشی و ... ریشه تکرار است.
و هسته مرکزی این تئوری آن است که اگر اولین پنجره شکسته ترمیم 
شود احتمال شکسته شــدن پنجره‌های بعدی کم می‌شود در حالی که 
با مشــاهده بی‌تفاوتی جامعه به این امر افراد بیشتری دست به شکستن 
شیشــه دیگری خواهند ‌زد و دیری نمی‌پاید که شیشــه‌های بیشــتری 
شکسته می‌شــود و این احساس آنارشیســتی، بي‌قانوني و هرج و مرج از 
خیابان به خیابان و از محله‌ای به محله دیگر و در ســطح کشور گسترش 
يافته و با خود پيام‌هاي جدی و خطرناک به همراه خواهد داشت و آن پیام 

این است: 

هر کاری را که بخوا هید مجازید انجام دهید بدون آن که کسی مزاحم 
شما بشود!

فرهنگی
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ب - جای‌نام‌هایی که هم در اوکراین و هم در او

ایران‌،  البته ایران بزرگ فرهنگی و نه تنها ایران 
سیاسی کنونی دیده می شوند:  

۱ - ســولا Sula :  در ایــران ‌،  ســولا نــام یکی از 
روستاهای شهرســتان نمین اردبیل اســت‌.  در اوکراین‌، 
Sula نام جایی در جنوب غرب شهر سومی ‌،  نیز نام یکی 
از شاخه‌های رود دنیپر است‌.  چنین می‌نمایدکه همین نام‌،  
با اندکی دیگر شدن‌،  به گونه‌ی Syla نام جایی در غرب 

وزنسنسک‌،  نیز نام جایی درجنوب پروومایسک است‌. 
پیشوند سو در نام سولا به معنی سبز و پسوند لا = لان 
= جایگاه است‌.  پس سولا به معنی جای سبز ) = روستا یا 
شهر سبز ( است‌.  چنین می‌نماید که پیشوند سی در سیلا 

هم به معنی سبز باشد‌. 
پیشوند سو در سوچنار جیرفت‌،  سوده خرمشهر‌،  سوزان 
اراک‌،  ســولان چابهار‌،  سوهان مشــهد‌،  سویون سراب‌،  
سوستان مهاباد‌،  سوان سراوان‌،  سوتن خدا آفرین ) که به 
گونه‌ی  ستن نوشته اما سوتن تلفظ می شود‌.  ( ‌،  سومرین 
اردبیل ) که به گونه‌ی  ثمرین نوشــته اما سومرین تلفظ 

می‌شود‌. ( ‌، چشمه‌ی  سو خراسان دیده می‌شود‌. 
پسوند لان در نام‌های لالان خداآفرین‌،  اردلان قزوین‌،  
اردلان کردستان‌،  سولان چابهار‌، دولان کلیبر‌، گوزالان 
کلیبر‌، شــخلان کلیبر‌، ســبلان‌، کهرلان اردبیل  نیز به 
گونه‌ی  لا در لاتان شوشتر ) که به گونه‌ی  لاطان نوشته 
می‌شود‌. ( ‌، لامرد فارس‌، لارک هرمزگان‌، لار فارس دیده 

می‌شود‌. 

۲ - کوخان یا کوخانه Kokhane  : در ایران‌، کوخان نام روستایی در بخش 
نمشیر بانه ) کردســتان( اســت‌. در اوکراین‌، Kokhane  نام جایی در جنوب 
زاپروژیا‌،  نیز نام جایی در شمال شــرق ملیتوپول ‌،  نیز نام جایی در جنوب استان 
کیرووهراد است‌.  هم‌چنین ،Kokhany نام جایی در جنوب خرسون ‌،  هم‌چنین  
Kokhan  نام جایی در میانه‌ی اســتان ایوانوفرانکیســوک است؛ هم‌چنین ،  

همین نام  به گونه‌ی  Kokhanivka در شمال استان پولتاوا دیده می‌شود‌. 
در این نام‌،  پیشوند  » کو « کوتاه شده‌ی  » کوه « و پسوند » خان « یا » خانه« 
به معنی جایگاه اســت و کوخان یا کوخانه‌،  روی هم به معنی روستا یا شهری که 

در کنار یا روی کوه ساخته شده می‌باشد‌. 
پیشــوند کو در نام‌های کومان کلیبر ) که به گونه‌ی  کمان نوشــته اما کومان 
تلفظ می‌شــود‌. ( ‌، کوران مهاباد‌،  کوسان مشــهد‌، کوتان بیجار‌، کولان خوی‌،  

کوهگان سراوان‌، ‌.‌‌.‌‌. دیده می‌شود‌. 
پســوند جایگاه خان یا خانــه در واژه‌های خانــه‌، آشــپزخانه‌، مهمان‌خانه‌، 
کبوترخان‌،  خانه زاد‌، ‌.‌‌.‌‌. نیز‌، در نام‌های گلمانخانه اورمیه‌،  شرفخانه شبستر‌،  خانه 

خسرو کلیبر‌،  ارمغانخانه زنجان‌، ‌.‌‌.‌‌. دیده می‌شود‌. 
  ۳ -کومــاری Kumari :در ایران‌،  کومار بالا و کومار پایین از روســتاهای 
دهستان دیزمار غربی بخش سیه رود شهرستان جلفا هستندکه به گونه‌ی کمار 
نوشته و کومار تلفظ می‌شوند‌.  در اوکراین‌،   Kumari نام جایی در جنوب غرب 
پروومایسک در اســتان میکولائیف و نیز‌،   Komarivka نام جایی در جنوب 

شرق استان خارکیف در کرانه‌ی  رود اوسکیل است‌. 
 در این نام‌،  پیشوند کو ‌، کوتاه شده‌ی » کوه « اســت؛ پسوند ماردر این نام به 
معنی جایگاه اســت و کومار یا کوماری‌،  روی هم به معنی روســتا یا شهری که 

درکنار یا روی کوه ساخته شده می‌باشد‌. 
پسوند مار در نام‌های مارالان تبریز‌، ســومار ایلام‌،  لومار ایلام‌،  بنمار اردبیل‌،  
ایزماره گرمی ) به گونه‌ی  اظماره می‌نویسندش!( ‌، زنگمار ماکو‌،  دیزمار خداآفرین‌، 

‌. ‌. ‌. دیده می‌شود‌. در واژه‌های بیمار  و  تیمارستان نیز پسوند مار دیده می‌شود‌. 
۴  - لیمان Lyman : در ایران فرهنگی‌، لیمان نام شهری خُرد در شهرستان 
لنکران تالش شــمالی در جمهوری آران که به نادرســت‌، جمهوری آذربایجان 
خوانده می‌شود است‌. در اوکراین‌، Lyman  نام ســه جا در شرق و جنوب شرق 
خارکیف‌، نیز نام دو جا در جنوب اودســا‌، نیز نام جایی در استان دونتسک‌، نیز نام 
جایی در استان لوهانسک اســت‌. نیز‌، Lymany  نام دو جای در جنوب و جنوب 

غرب میکولائیف ‌، هم‌چنین ،  Lymanka  نام جایی در استان اودسا است‌. 
معنی پیشوند لی ‌، از سودگی و ســاییدگی بسیار دانسته نیست؛ پسوند » مان« 
در این نام به معنی جایگاه اســت که در نام‌های کرمان‌، بزمان سیستان‌، کومان 
خداآفرین‌، هومان خداآفریــن‌، هورمان کلیبر‌، ) که آمارگــران دولتی به گونه‌ی  
هورمغان می‌نویسند؛ اما باشــندگان و مردم بومی‌، هورمان می‌گویند‌. ( ‌، مومان 

قصرقند‌، دیرمان تلنگ ) بلوچستان( دیده می‌شود‌. 
۵ - مارین Marine : در ایران ‌، مارین نام روستایی در بخش میانین ) مرکزی( 
شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد‌، نیز نام روستایی در بهبهان 
است‌. در اوکراین‌، Marine  نام جایی در شمال شــرق سومی ‌، نیز نام جایی در 
شرق سومی در مرز با روســیه‌، نیز نام چندین جای در شمال شرق و شرق پولتاوا‌، 

نیز نام جایی در غرب استان خارکیف است‌. 

فرهنگی
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         در این نام‌، پیشــوند ما‌، کوتاه شــده‌ی  » مان« به معنی جایگاه و پسوند 
»رین« نیز به همان معنی جایگاه اســت‌. اگرپرسیده شــودکه چرا در نام مارین‌، 
پیشوند و پسوند‌، هردو به معنی جایگاه اســت‌، باید به واژه‌های همانند در پارسی 
بنگریم : دهکده‌، کوهستان‌،  کوهسار‌، دشتســتان‌، جایگاه‌، بیشه زار‌، شهرستان‌، 

دهستان‌، ‌..‌. 
۶ - کامیان Kamyane : در ایران‌، کامیان پایین از روســتاهای دهســتان 
جاپلق الیگودرز و کامیان بالا از روســتاهای دهستان جاپلق غربی شهرستان ازنا 
اســت‌. دراوکراین‌، Kamyane نام جایی در جنوب دنیپر و پتروفسک‌، نیز نام 
جایی در غرب استان سومی‌، نیز نام جایی در شمال اســتان میکولائیف‌، نیز نام 
جایی در شــمال اســتان ریونه در نزدیکی مرز بلاروس‌، نیز نام جایی در غرب 

خودوریف در استان لووف است‌. 
در نام کامیان‌، پســوند یــان به معنی جایگاه اســت که در نام‌های پســیان 
خداآفرین‌، کردیان با خرز‌، پریان ســمنان‌، بامیان ایران شرقی‌، سوریان فارس‌، 
مایان تبریز‌، کالیان کرمانشــاه‌، ‌..‌. دیده می‌شــود‌. اما‌، درباره‌ی  پیشوند » کام « 

داوری نمی‌کنم‌. 
۷ - کورهان Kurhan : در ایران‌، کورهان با اندکی دیگرشــدن و به گونه‌ی  
کوران‌،  نام روستایی در مهاباد و نیز نام روســتایی در سردشت است‌. در اوکراین‌،  
Kurhan نام جایی در شمال غرب لبدین در استان سومی‌، نیز نام جایی در غرب 
اودسا‌، نیز نام جایی در استان لوهانسک‌، نیز نام جایی در استان دنیپر و پتروفسک‌، 
نیز نام جایی در استان خارکیف است هم‌چنین ، این نام به گونه‌یKurhany نام 

جایی در استان ریونه است‌. 
پیشوند کو در این نام‌، کوتاه شــده‌ی» کوه « است پسوند » رهان«  یا » ران« 
به معنی جایگاه است که درنام‌هایی که در پی خواهد آمدبررسی خواهد شد‌. پس 
کورهان یا کوران‌، روی هم به معنی روستا یا شــهری که در کنارکوه یاروی کوه 

ساخته شده می باشد‌.  
۸ - هرشــینHarshyne : در ایران‌،  هرشــین با اندکی دیگر شــدن و به 
گونه‌ی هرسین‌،  نام یکی ازشــهرهای استان کرمانشاهان اســت‌. در اوکراین       

Harshyne   نام جایی در غرب شبه جزیره‌ی  کریمه است‌. 
هردو بخش این نام به معنی جایگاه هســتندکه در نام ماریــن بدان پرداخته 
شد‌. پیشــوند هر در نام‌های اهر‌، هریس‌، هرزند مرند‌، هرات ایران شرقی‌، هرایی 
لرســتان ) الیگودرز( ‌، نیز به گونه‌ی  هار در نام‌های هاری آباد نهاوند‌، هاره آمل‌، 
اسبهار کلیبر‌، قندهار ایران شــرقی‌، هارونیه صوفیان) آذربایجان شرقی( ‌، هارم 
فسا‌، هارون آباد بهار) همدان( ‌، هارون آباد تارم‌، هارون و سکز فسا‌، هارونی شهر 

کرد‌، ‌.‌.. دیده می‌شود‌. 
پسوند جایگاه شین یا  سین در نام‌های موشین بیرجند‌،  اشین انارک) سپاهان(‌، 

هورسین اورمیه‌،  آوارسین خداآفرین‌، سینقان دلیجان دیده می شود‌. 
۹ - ســاکیSaki : در ایران‌، ســاکی نام یکی از تیره‌های ایل زیار اســت؛ 
ساکی‌ها از لران باشنده‌ی لرستان و خوزســتان و همدان هستند نیز‌، ساکی بالا 
و ســاکی پایین از روســتاهای جنوب اراک و ساکی آباد از روســتاهای بروجن) 
چهارمهال و بختیاری( است‌. در اوکراین‌، Saki  از شهرهای غربی شبه جزیره‌ی 

کریمه است‌. 
سا در این نام به معنی سبز است که در نام‌های بوموسا ) که به گونه‌ی  نادرست 

ابوموسی می‌نویسند!( ‌، ساری‌، ساوه ‌، سارین رفسنجان‌،  سایان زنجان‌،  ساسنگ 
گرگان‌،  سامان شــهر کرد‌،  فســا‌، ‌.‌.. دیده می‌شود‌. درباره پســوند کی داوری 

نمی‌کنم‌. 
۱۰ - تاشــان Tashan :  در ایران‌، چوب تاشان از روستاهای دهستان بیلوار 
بخش کامیاران شهرستان ســنندج اســت‌. در اوکراین‌، Tashan نام جایی در 
شرق اســتان کیف اســت‌. هم‌چنین ، همین نام با اندکی دیگر شدن‌،  به گونه‌ی   

Tashyne نام جایی در جنوب غرب استان میکولائیف است‌. 
پسوند شان در این نام‌، پســوند جایگاه اســت که در نام‌های شاندرمن تالش‌، 
شاندیز اراک‌، لوشان‌، کریشان خداآفرین‌، کاشان‌، کوشان نیشابور‌، شانجان شبستر‌، 
همچنین در واژه های کاشانه‌،  شان انگبین‌، شان تخم مرغ‌، کوشن ) واژه‌ی  کهن 
آذری به معنی زمین‌های پیرامون یک روستا( ‌، ‌.‌.‌. دیده می‌شود‌. درباره‌ی  پیشوند 

تا در این نام داوری نمی‌کنم‌. 
۱۱ - شورین Shuryne :  در ایران‌،  شــورین نام روستایی در بخش میانین 
همدان است‌. در اوکراین Shuryne نام جایی در جنوب استان میکولائیف است‌. 
گویا‌، معنی نام » زمینی که خاک شور دارد‌. « می‌باشد  اما بر داوری خود پافشاری 

نمی‌کنم‌. 
۱۲ - برزانBerezan : در ایــران‌، برزان ) با تلفــظ Barzan( نام یکی از 
کویهای میانین شهرسپاهان ) اصفهان( است‌. در اوکراین Berezan نام جایی 
در شرق استان کیف‌، نیز نام جایی در غرب اودســا‌، نیز نام  رودخانه‌ای در استان 
میکولائیف اســت‌.  همچنین Berezany  نام جایی در استان ترنوپیل و نیز نام 

جایی در استان وینیتسیا است‌. 
زان در این نام پسوند جایگاه است که در نام‌های کوزان خوی‌،  لویزان تهران‌،  
گلزان خوی‌، رازان خرم آباد‌، اوزان خداآفرین دیده می‌شــود‌. درباره‌ی  پیشوند بر 

داوری نمی کنم‌. 
۱۳ - کوسیKusii : در ایران‌، کوسی از روستاهای بخش نازلو در شهرستان 
اورمیه اســت‌. در اوکراینKusii نام جایی در شمال اســتان چرنیهیف در مرز 
بلاروس است‌. چنین می‌نماید که در این نام‌، پیشــوند کو  کوتاه شده‌ی » کوه« 
و پسوند » سی« به معنی سبز و روی هم این نام به معنی کوه سبز ) = کوه دارای 

سرسبزی فراوان( باشد‌. 
۱۴ - لادان Ladan :  در ایران‌،  لادان از کوی‌های کهن شــهر ســپاهان 

است‌. در اوکراین‌، Ladan  نام جایی در جنوب استان چرنیهیف است‌. 
پسوند دان در این نام به معنی جایگاه اســت که در واژه های نمکدان و قندان 
و چینه دان و انفیه دان و ‌.‌.. هم‌چنین در نام‌های همــدان و همیدان خداآفرین و 
هرازدان ارمنستان و دو دان خداآفرین و وردان سلماس و آرادان گرمسار و بردان 
دارخوین و جوزدان سپاهان و سودان سپاهان) از کویهای سپاهان( دیده می‌شود‌. 
پیشوند لا  شاید به معنی جایگاه و کوتاه شــده‌ی  » لان« باشد؛ اما بر داوری خود 

پافشاری نمی کنم‌. 
۱۵ - کوریــن Kurin :  در ایران ‌، بخش کورین از بخش‌های شهرســتان 

زاهدان است‌. در اوکراین Kurin نام جایی در شرق استان چرنیهیف است‌. 
پیشوند کو در این نام کوتاه شده‌ی‌کوه و پســوند رین به معنی جایگاه است و 
روی هم‌، کورین به معنی روستا یا شهری که در کنار کوه یا روی کوه ساخته شده 
می‌باشــد‌. این نام دیگر شده‌ی  کورهان یا کوران اســت که پیش‌تر از آن سخن 

فرهنگی
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رفت‌. درباره‌ی  پسوند رین در نام اوکراین به گستردگی سخن خواهیم گفت‌. 
۱۶ - کمیشانیKomyshany : در ایران‌،  کُمیشانی از روستاهای بخش 
میانین شهرستان نکا ) مازندران( است‌. نیز گُمیشــان از شهرهای غربی استان 
گلستان و در کرانه‌ی  دریای مازندران است‌. در اوکراین‌،     Komyshany  نام 

جایی در غرب استان خرسون است‌. 
پسوند شــان در این نام پســوند جایگاه است که پیشتر بررســی شد‌. چنین 
می‌نماید که پیشوند Ko  کوتاه شــده‌ی   کوه و »  می « میانوند ) پیوند دهنده‌ی  
پیشوند و پسوند( و روی هم‌، کمیشان به معنی روستا یا شهری که در کنار کوه یا 

روی کوه ساخته شده می باشد‌. اما بر داوری خود پافشاری نمی کنم‌. 
۱۷ - کاره Kare : در ایــران فرهنگی‌،  کاره نام جایــی در میان‌رودان ) بین 
النهرین( بود و جنگ پرآوازه‌ی کاره‌، میان سپاه اشکانی به فرماندهی سورنا و سپاه 
رومی به فرماندهی کراسوس در آنجا رخ دادکه به شکست سخت و خردکننده‌ی  
رومیان و کشته شدن کراسوس انجامید‌. در اوکراین‌، Kare   نام جایی در شمال 

استان اودسا است‌. معنی نام دانسته نیست!
۱۸ - شارین Sharyn : در ایران‌،  شارین نام روستایی در بخش اسفروردین 
در شهرستان تاکستان قزوین اســت‌. در اوکراینSharyn  نام جایی در جنوب 

شهر اومان و در استان چرکاسی است‌. 
چنین می‌نماید پیشوند شا‌، کوتاه شده‌ی شان )= جایگاه ( باشد و پسوند رین به 
معنی جایگاه اســت‌.  هر دو بهر نام به معنی جایگاه هستند ؛ اما بر داوری خویش 

پافشاری نمی‌کنم‌. 
۱۹ - اوزین Uzine : در ایران‌، اوزین نام روستایی در شهرستان گیلانغرب‌، 
نیز اوزین دره  نام جایی در شمال شرق بجنورد ) خراسان شمالی( ‌، نیز اوزینه نام 
کویی در شهر گرگان اســت‌. در اوکراین‌، Uzine نام جایی در شرق بیلاتسرکفا 
در جنوب غرب استان کیف است ؛ نیزUzyn نام جایی در شرق کالوش در استان 

ایوانوفرانکیسوک است‌. 
پیشوند  او در این نام‌، دیگر شده‌ی  » هو « پهلوی ) = خوب در فارسی دری( و 
به معنی » نیک « است و پسوند زین به معنی جایگاه و روی هم ‌، اوزین به معنی 

روستا یا شهری که در جایی نیک ساخته شده می‌باشد‌. 
درباره‌ی دیگر شدن » هو « به  » او « در ســخن از نام اوکراین ‌، به گستردگی 
سخن خواهیم گفت‌. پســوند جایگاه زین در نام‌های ارََزین خداآفرین‌، گورزین 
قشم‌،  خیزین باکو‌،  رازین ساوه‌، اچمیادزین ارمنستان نیز‌، همین پسوند به گونه‌ی  
» زان « در نام‌های اوزان خداآفرین‌، بوزان سپاهان‌، اورازان تالقان دیده می‌شود‌. 

۲۰ - ریکونRykun: در ایران‌،  ریکان ) با دیگر شــدن واکه‌ی ‌» واو « به 
واکه‌ی » الف « ( از روستاهای بخش میانین شهرســتان اورمیه ‌، نیز ریکان نام 
یکی از روستاهای پیرامون گرمســار اســت‌. در اوکراین Rykun نام جایی در 

شمال غرب کیف است‌. 
پیشوند » ری « در این نام به معنی روشن و درخشان و پسوند » کون « یا » کان « 
به معنی جایگاه است و روی هم‌، این نام به معنی روســتا یا شهری که در جایی 

آفتابگیر ساخته شده می باشد‌. 
» ری « در نام‌هــای گنــزری خداآفرین ) کــه آمارگران دولتــی به گونه‌ی  
کنزرود می‌نویسند اما باشندگان همگی گنزری می‌گویند‌. (‌، شهر ری‌، گیومری 
ارمنستان‌،  مگری ارمنستان‌، کاری ارمنستان دیده می‌شود‌. هم‌چنین پسوند کان 

در نام‌های اردکان‌، کوتاکان ارمنســتان‌، اشُاکان ارمنستان‌، مَردَکان باکو‌، کانیان 
سلماس‌، کانی سیب بوکان‌، کانی مانگا پنجوین ) کردستان غربی( دیده می‌شود‌. 

۲۱ - چابان Chaban : در ایران‌، چاپان ) با دیگر شــدن واکه‌ی» ب «  به  
واکه‌ی  » پ « ( نام یکی از روستاهای نزدیک اهر‌، نیز چاپان پایین از روستاهای 
بخش زیویه شهرستان سقّز است‌. هم‌چنین ، جابان از روستاهای دماوند است که 
تخم هندوانه‌ی  خوشمزه‌ی  آنجا‌، که تخمه‌ی  جابانی نام داشت‌،  به نادرست به 

تخمه‌ی  ژاپنی آوازه یافته است!
معنی پیشوند و پسوند دانسته نیست!

۲۲ - اورمان Urman : در ایران‌،  هورمان ) با دیگر شــدن واکه‌ی » الف « 
به واکه‌ی  » ه « ( نام یکی از روستاهای شهرســتان کلیبر است؛ نام این روستا را 
آمارگران دولتی به گونه‌ی  نادرست هورمغان نوشــته اند؛ اما باشندگان روستا و 
همه‌ی  بومیان » هورمان«  می‌گوینــد‌. در اوکراین Urman  نام جایی در غرب 

استان ترنوپیل است‌. 
بنده در نوشــتاری بلند با نام  » اورمیه ‌،  سرزمین خورشــید تابان «  باآوردن 
نمونه‌های بســیار‌، نشــان دادم که » اور « تلفّظی دیگر گونه از » هور « پهلوی 
به معنی خورشید اســت‌. این گفتار در شماره۱۱۲)اردیبهشت وخرداد۱۴۰۰ (  دو  
ماهنامه‌ی خواندنی چاپ شد و دوستداران گرامی می‌توانندگفتار یادشده رادرآن 

شماره بخوانند‌. 
پــس درهردونام » اورمــان« و » هورمــان« ‌، اور یا هور به معنی خورشــید 
وپســوندمان به معنی جایگاه اســت وروی هــم‌، اورمان یاهورمــان به معنی 

روستایاشهری که درجایی آفتابگیرساخته شده می باشد‌. 
پیشونداوردرنام‌های اورگنج خوارزم‌، اورازان تالقان‌، اورامان کردستان‌، اورگان 
اردل‌، اورمیه‌، اورنگ بلوچستان‌،   نیز پیشــوند هور در نام‌های هورانداهر‌، هوره 

شهرکرد‌، هورسین اورمیه‌، ماهوردزفول دیده می‌شود‌. 
۲۳ - موشــینMushin : در ایران ‌، موشین نام روســتایی در شمال غرب 
بیرجند است‌. در اوکراین Mushin نام جایی در جنوب شرق استان لووف است‌. 

پیشوند » مو « دراین نام ‌،  به معنای درخت انگور است که در نام‌های مولان کلیبر‌، 
مومان قصر قند‌، موران اردبیل‌، موانا اورمیه‌، موک اراک‌، موجان قم دیده می‌شــود‌. 

پسوند شین به معنی جایگاه و موشین روی هم به معنی انگورستان می باشد‌. 
۲۴ - مالینMalyn : در ایران‌،  مالین نام شهری تاریخی ) سده‌ی  چهارم ه‌. 
 Malyn ق‌. ( بودکه اکنون درون شهرستان باخرز جای گرفته است‌. در اوکراین

نام جایی در غرب استان ریونه و نیز‌، نام جایی در شرق استان ژیتومیر است‌. 
چنین می‌نماید که پیشوند ما ‌، کوتاه شــده‌ی » مان« به معنی جایگاه و پسوند 
» لین « دیگرشده‌ی» لان « به معنی جایگاه باشد‌. پس‌، هر دو بهر نام‌، اشاره به 

جایگاه دارند؛ البتّه‌ بر این داوری خود پافشاری نمی‌کنم‌. 
۲۵ - هورین Horyn : در ایران‌،  هورین نام روستایی در کردستان است‌. در 
اوکراین Horyn نام رودخانه ای در استان خملنیتسکی است که از شمال شرق تا 

جنوب غرب این استان کشیده شده است‌. 
      چنین می‌نماید که پیشــوند هو به معنی نیک و پســوند » رین « به معنی 
جایگاه و روی هم‌، این نام به معنی جایگاه نیکو باشــد؛ از سوی دیگر‌، اگرپیشوند 
هور را به معنی خورشید و » ین « را پسوند نسبت بدانیم‌، معنی هورین‌، درخشان 

یا آفتابگیر می تواند باشد‌. 
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پاس‌داری از ارزش‌های حوزه‌ی ایران فرهنگی 

در گذشــته‌ی نه‌چندان دور ایران، افغانســتان، کشــورهای آســیای میانه، 
بخش‌های از خاورمیانه و... ســرزمینی یگانه بنام ایران و ایران‌شهر بوده و یک 
دولت و یک فرمان‌روایی داشته است. اما ایران بزرگ یا ایران‌شهر حقیقتی است 
به‌عنوان سرزمینی واحد که در این روزگار به تاریخ پیوسته و واقعیت کنونی این 
است‌که ایران‌شهر به چند جغرافیای سیاسی مســتقل تبدیل شده است. در این 
صورت، از آن ایران بزرگ یا ایران‌شــهر چگونه می‌توان ســخن گفت؟ از نظر 
فرهنگی می‌توان در این روزگار از ایران‌شهر سخن گفت، اما بنام حوزه‌ی ایران 

فرهنگی یا به‌صورت مشخص می‌توان »ایران فرهنگی« گفت. 
در این صورت پرسش این است، چگونه می‌توان ارزش‌های ایران فرهنگی را 
تفهیم کرد و ارزش‌های مشترک ایران فرهنگی چیست و مسوولیت فرهنگیان، 
نهادهای فرهنگی و حکومت‌های حوزه‌ی ایران فرهنگــی در قبال تفهیم این 

ارزش‌ها چه می‌تواند باشد؟ 
من نخســت در باره‌ی ارزش‌های مشــترک ایران فرهنگی می‌نویسم که بر 
اســاس آن ارزش‌ها می‌توان از حوزه‌ی ایران فرهنگی سخن گفت و سپس به 
مســوولیت حکومت‌ها، فرهنگیان و نهادهای فرهنگی در قبال تفهیم، حفظ و 
رواج این ارزش‌ها می‌نویســم. ارزش‌های مشترکی‌که بر اساس آن‌ها از واقعیت 

فرهنگی »ایران فرهنگی« می‌توان سخن گفت، این موارد اند: 
کتاب اوســتا و روایت‌های اساطیری که بیان‌گر خاســت‌گاه واحد همه‌ی ما 
اســت. نام ایران در این کتاب آمده و جهان‌شــناختی فرهنگ ایرانی به‌صورت 
مشخص از این کتاب آغاز می‌شود و در روایات اساطیری و ادبی و فرهنگی ایران 
ادامه پیدا می‌کند. جهان‌شناختی فرهنگی‌ای‌که در اوستا و سایر آثار پیشااسلامی 
ایرانی ارایه می‌شود، بسیار معنادار و خاص است و نسبت به سایر جهان‌شناختی 
فرهنگی اقوام و ملل دیگر جهان، ویژگی‌ و گستردگی معنادارِ منسجم در باره‌ی 
شناخت زندگی و جهان دارد. هنوز جهان‌شناختی اوستایی بر ژرف‌ساخت ذهنی 
و روانی مردمان و اقوام ایرانی تاثیرگذار اســت؛ فرقی نمی‌کند این اقوام در ایران 

امروز یا در افغانستان و تاجیکستان و... به سر می‌برند. 
زبان فارســی مولفه‌ای مهم و ملموس در حوزه‌ی ایران فرهنگی است. امروز 
اگر مصداقی مشخص را برای حوزه‌ی ایران فرهنگی درنظر بگیریم، زبان فارسی 
است و زبان فارسی وسیله‌ای ارتباطی و شــناختی در این حوزه است و می‌توان 
هویت فرهنگی حوزه‌ی ایران فرهنگی را بر اســاس زبان فارسی و قلمرو زبان 

فارسی درنظر گرفت. 
شاخصه‌ی ســوم حوزه‌ی ایران فرهنگی ادبیات فارسی است. ادبیات فارسی 
سند و مصداق تاریخی در این حوزه است‌که وســعت حوزه‌ی ایران فرهنگی را 
در منطقه نشــان می‌دهد. با وصفی‌که سال‌ها اســت، مناطقی در حوزه‌ی ایران 
بزرگ به جغرافیای سیاسی مستقل تبدیل شــده و حتا در برخی از این کشورها 

زبان فارسی از رواج افتاده است و زبان‌های دیگر جای زبان فارسی را گرفته‌اند، اما 
آثاری به زبان فارسی در آن کشورها وجود دارند که بیان‌گر این است، آن کشورها 
بخشــی از ایران بزرگ بوده‌اند. آثار نظامی گنجوی در آذربایجان، بیدل در هند، 
کمال خجندی و رودکی در خجند و سمرقند )تاجیکستان و اوزبیکستان(، مولانا 
در ترکیه، سنایی در غزنی و رابعه در بلخ )افغانســتان( و... مصداقی بر جغرافیای 

ایران باستان و حوزه‌ی ایران فرهنگی امروز است. 
ارزش‌های فرهنگ ایرانی بر اساس روایت باستانی اوستا و دیگر متون ایرانی 
پیشااسلامی، زبان و ادبیات فارســی در حوزه‌ی ایران فرهنگی مشخص است، 
اما آن‌چه مهم اســت تفهیم، رواج و پاس‌داری از این ارزش‌های فرهنگی است. 
با وجود این ارزش‌های فرهنگی که می‌توان حوزه‌ی ایران فرهنگی را بر اساس 
آن‌ها تفهیم کرد، نیاز به کار و هم‌کاری‌های عملی جدی اســت. زیرا ســال‌ها 
اســت‌که ارزش‌های فرهنگ ایرانی مورد تهاجم فرهنگی قرار داشته و از قلمرو 
جغرافیای حوزه‌ی ایران فرهنگی کاســته شده است. مثلا زبان فارسی در آسیای 
میانه، هند و جاهای دیگر از رواج افتاده اســت. سمرقند و بخارا زمانی مرکز زبان 
فارسی و پای‌تخت سیاســی ایران بود، امروز متعلق به اوزبیکستان است و زبان 

رسمی آن کشور، اوزبیکی است. 
زبان فارســی در هر کجایی‌که از رواج می‌افتد در واقع از قلمرو ایران فرهنگی 
کاسته می‌شود. تنها کشوری‌که امروز به‌صورت مشــخص دارای هویت ایرانی 
است، کشور ایران است. متاسفانه، سایر کشورهای‌که در گذشته متعلق به ایران 
بودند، امروز تبدیل به جغرافیای سیاســی مستقل شده‌اند و حتا هویت و فرهنگی 
ایرانی از آن‌ها زدوده شده یا درحال زدودن است. مثلا هویت ایرانی و زبان فارسی 
در کشورهای آسیای میانه نسبتا زدوده شده و تنها در تاجیکستان از هویت ایرانی 
و زبان فارسی ســخن می‌رود، درحالی‌که خط زبان فارسی در تاجیکستان روسی 
شده است و زبان درســی دانش‌گاه‌ها و علم، روسی اســت. در آذربایجان، بغداد 
و... هویت ایرانی و زبان فارسی زدوده شده اســت. در افغانستان )خراسان( که در 
گذشته مرکز هویت ایرانی و زبانی فارســی بوده، فعلا تلاش جریان دارد هویت 

ایرانی و زبان فارسی در آن‌جا کاملا زدوده شود. 
بنابراین بیش‌ترین مســوولیت برای تفهیم، رواج و پــاس‌داری از ارزش‌های 
فرهنگ ایرانی در حوزه‌ی ایران فرهنگی به دوش حکومت جمهوری اســامی 
ایران، شــخصیت‌های فرهنگی و نهادهای فرهنگی کشور ایران است. اگر برای 
تفهیــم و رواج ارزش‌های فرهنــگ ایرانی در حوزه‌ی ایــران فرهنگی از طرف 
حکومت، شــخصیت‌های فرهنگی و نهادهای فرهنگی ایــران تلاش صورت 
بگیرد، در حقیقت این تلاش موجب حمایت از فرهنگیان حوزه‌ی ایران فرهنگی 
در افغانستان، آسیای میانه و... نیز اســت و باعث تلاش آن‌ها برای پاس‌داری از 

فرهنگ ایرانی در حوزه‌ی ایرانی فرهنگی می‌شود.  

یعقوب یسنا
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زمانی رســتم وارد کابــل و مهمان پادشــاه آن‌جا بود، هنگام شــب، زمان 
استراحت در کاخ شاه سمنگان، تهمینه، دختر پادشاه سمنگان، به نزد او رفت و از 

وی خواستگاری کرد و با هم وصلت کردند. 
تهیمنه در واقع به نزد رســتم که رفت، به او گفت من بســیار وصف شما را 
شــنیده‌ام و دلباخته‌ی تان شــده‌ام و می‌خواهم همسر شما شــوم. رستم هم 

پذیرفت و با هم ازدواج کردند. 
 ابهامی که هســت این که چطور این دو وصلت کردند در حالی که عقد نکاح 
محقق نشده بود! این مساله آن‌چنان جدی بوده که برخی برای این موضوع چند 
بیت در شاهنامه اضافه کردند. ابیات اضافه شــده مبنی بر آن است که رستم در 

آن شب موبدی را فرا خواند و آن موبد عقد را منعقد کرد: 
بفرمـــود تـا موبــدی پرهنــر             بیایــــد بخواهـــد ورا از پـدر
چو بشنید شاه این سخن شاد شد            بســـان یکـــی سـرو آزاد شد
بدان پهلوان داد آن دخت خویش              بدانسان که بودیش آیین و کیش

چو بسپـرد دختـر بـدان پهلـوان              از آن شــاد گشتنـد پیـر و جوان
این ابیات الحاقی و افزوده است. آن شب هیچ موبدی برای خواندن خطبه 
عقد و انجام چنین تشریفاتی فراخوانده نشد. با عقل هم جور در نمی‌آید، نیمه 
شب پادشــاه کابل را از خواب بیدار کنند و دختر از وی خواستگاری نمایند. در 
حالی که رستم تا پاسی از شب نزد مهراب کابلی نشسته و با یکدیگر گفت و گو 
داشته و سپس با بدرقه‌ی مهراب، رستم به سوی خوابگاه رفته، بسیار نامناسب 
و باورنکردنی است که ساعاتی بعد به نزد مهراب جهت خواستگاری برگردد. 
از آن گذشــته، در گفت و گو‌هایی که فردای آن روز بین رستم و مهراب انجام 
شده، هیچ نشــانه‌ای از این خواستگاری نیمه شــب و انجام این وصلت مهم 

نیست! 
حال سوال می‌شــود که در این صورت، آیا وصلت و نکاح رستم و تهمینه 

درست و قانونی بوده است؟ 
برای رسیدن به پاســخ این پرسش لازم اســت، ابتدا راجع به عقود و عقد 

نکاح توضیح مختصر حقوقی بدهیم. 
قراردادها )عقد‌ها( به دو دسته تقسیم می‌شوند: تشریفاتی و غیر تشریفاتی. 
در همه‌ی عقد‌ها یک ایجاب و یک قبول داریم. ایجاب از ســوی کسی است 
که پیشــنهاد می‌دهد. در واقع ایجاب، پیشــنهاد انجام یک معامله یا عقد به 
شخص دیگر اســت. در مقابل آن قبول وجود دارد. به شخصی که ایجاب را 
می‌پذیرد، قابل می‌گویند. برخی عقود به صــرف انجام ایجاب و قبول محقق 

می‌شود و نیازی به تشریفات دیگر ندارد. 

در قانون مدنی ما و بر اســاس رأی صاحب نظران، عقد نکاح غیر تشریفاتی 
است که با صرف انجام ایجاب و قبول محقق می‌شود. عقد نکاح یا بیان فارسی 
آن، پیمان زناشویی، از نوع عقود غیر تشریفاتی است. منظور از غیر تشریفاتی آن 
است که غیر از خواســت و اراده‌ی طرفین )که با ایجاب و قبول اعلام می‌شود(، 
نیاز به اقدام دیگری ندارد. استاد بزرگ حقوق ایران، شادروان دکتر کاتوزیانی به 
صراحت و روشنی نوشــته‌اند که: عقد نکاح، عقد رضایی است. )جلد یک حقوق 

خانواده(. 
باید دقت داشــت تا برخی تشــریفات اداری و قانونی کــه در دهه‌های اخیر 
مرســوم شــده، )برای مثال ثبت ازدواج در دفتر اسناد رســمی و ...( اصولًا از 
آیین‌های نکاح و ازدواج نیست و ازدواج امر ساده‌ای است که همین‌که طرفین با 

ایجاب و قبول، خواست خود را اعلام کنند، کفایت می‌کند.
)برخی فقهای شیعه از این هم فراتر رفته و گفته‌اند حتی اگر ایجاب و قبول را 

‌» ازدواج تهمینه و رستم «
دکتر محمد رسولی 
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هم نگویند، صحیح است و به آن عقد نکاح معاطاتی می‌گویند.(
حال ممکن است برای خواننده این پرسش حاصل شود که، پس چرا در قانون 
و عرف، اجازه‌ی ازدواج دختر با پدر اســت؟ اگر نکاح به غیر از ایجاب و قبول از 

سوی زن و مرد به تشریفات دیگری نیاز ندارد، لزوم اخذ اذن پدر چیست؟ 
در‌باره‌ی این ایراد و ابهام باید نخست یادآور شد که:

خواستگاری دختر از پدر و گرفتن اذن پدر، فقط در مورد دختر باکره است. هر 
گاه دختر به هر دلیلی )مانند ازدواج قبلی، بدون ازدواج، بر اساس سوانح طبیعی 
و یا هر علتی...( باکرگی خود را از دســت داده باشد، نیازی به اذن پدر برای نکاح 

نیست. 
دوم اینکه: خواســتگاری دختر از پدر جنبه‌ی احترام دارد. شرط صحت عقد 

نیست. شرط صحت نکاح، رضایت دختر است نه پدر! 
این امر را در قانون مدنی هم می‌توان یافت. چنانکــه طبق قانون مدنی حتا 
در مورد دختر باکره نیز اگر پدر موافقت نکند، دختــر می‌تواند از دادگاه اجازه‌ی 
ازدواج را بگیرد. )ماده ۱۰۴3 قانون مدنی: » نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ 
رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او اســت و هر گاه پدر یا جد پدری 
بدون علت موجه از دادن اجــازه مضایقه کند، اجازه او ســاقط و در این صورت 
دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شــرایط 
نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص 

به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. «( 
در داستان رســتم و تهمینه، برخی برنویسان، پنداشــته‌اند که لابد باید عاقد 
و اجرای صیغه‌ی عقد و خواســتگاری از پدر و موافقت پدر تهمینه برای تحقق 
صحیح این وصلت وجود داشته باشــد. از روی همین پندار خام، آن ابیات که در 

سطور بالا آوردیم به شاهنامه افزوده شده است.
آن بیت‌ها در نســخ معتبر وجود ندارند. در نســخه‌ی مبنای ترجمه‌ی عربی 
بنداری نیز نبوده است. نخستین بار استاد مجتبی مینوی دریافت که این بیت‌ها 

افزوده‌ی دیگران است. 
هر چه که در شاهنامه اســت، اگر راجع به آن پژوهش ژرف شود، درستی آن 
ثابت می‌شــود. حتی اگر در نگاه نخست نامعقول باشــد. آن‌چه که در شاهنامه 
اســت، یک رویداد واقعی بوده که در تاریخ محقق شده است. پس آن‌چه که در 
شاهنامه است، افسانه نیست، بلکه تاریخ ماســت. چون واقعی است اگر درست 

پژوهش شود، درستی آن اثبات و جای هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند. 
در قضیه‌ی مورد بحث مــا نمی‌دانیم که تهمینه از جهت وضعیت شــخصی 
در چه شرایطی بوده و در شاهنامه هم اشــاره نشده است. )برای مثال آیا تهمینه 
پیش از ازدواج با رستم، ازدواج دیگری هم داشته؟ چه بسا در سابق همسر داشته 
که به دلیلی از دنیا رفته و یا حتی ممکن است، طلاق گرفته و جدا شده باشد و ...(

پیش از این برخی شاهنامه پژوهان و شــاهنامه شناسان، پی به افزوده بودن 
ابیات مربوط به نکاح )به معنای رایج امروزی( برده بودند. 

کار شــاهنامه پژوهان دیگر که این ابیات را رد کرده‌اند و تشــخیص داده‌اند 
که این ابیات افزوده است، ستودنی اســت. لیکن چون از جهت ماهیت حقوقی 

موضوع را کشــف نکرده‌اند، گاه حتی زیان بار هم گردیده است! چنان‌که برخی 
از آن‌ها نوشته‌اند، » به هر حال رســتم است و هر کاری ممکن است بکند.« این 

سخن خطاست. رستم هر کاری نمی‌کند. رستم کار درست را انجام می‌دهد. 
بر اساس متون باقی مانده از عهد کهن و باستان، عقد نکاح و پیوند زناشویی 
از عقود غیر تشریفاتی است که با ایجاب زن و قبول مرد، به طور شرعی و عرفی 
محقق می‌شود و زن و شــوهر قانونی می‌شــوند. جالب این‌که این مهم در فقه 
شیعه و برخی دیگر از نحله‌های اســام که متأثر از فرهنگ ایرانی بوده‌اند و حتا 
در قانون مدنی و قوانین و احکام خانواده در دوران ما هم متجلی گردیده اســت. 
چنان‌که برای مثال در فقه شــافعی به صراحت آمده کــه در عقد نکاح، ایجاب 

دهنده زن است و در فقه شیعه نیز عقد نکاح اصولًا عقدی غیر تشریفاتی است. 
در آن شب تهمینه برای ازدواج با رســتم ایجاب داد و رستم با بررسی همه‌ی 

جوانب، قبول کرد. 
اینکه ایجاب از ســوی زن باشــد، یکی از نشانه‌های رشــد اجتماعی زن در 
آن دوردست‌های تاریخ ایران اســت و صحیح و منطقی نیز همین است که در 
راســتای احترام به زن و اینکه مطمئن باشــیم دختر خود بــا رضایت کامل تن 
به وصلت می‌دهد، ایجاب دهنده زن باشــد. برای دانســتن میزان اهمیت و هم 
پیشــرفت مدنی جامعه‌ی ایرانی در چند هزار ســال پیش، امــر مذکور را )لزوم 
ایجاب از سوی زن( را مقایســه کنیم با این‌که امروز در ســده‌ی بیست و یکم 
میلادی، برخی جاها دختر را بدون اجازه‌ی خودش به کسی شوهر می‌دهند!! از 
جهت فقهی و حقوقی، عقد نکاحی که بدون رضایت دختر باشد، باطل است. اما 

با کمال شرمساری باید گفت که هنوز گاهی در برخی نقاط انجام می‌شود. 

بنابراین نتایج زیر قابل استنتاج است: 

1ـ  ازدواج، عقدی غیر تشریفاتی است. 
2ـ  نشان این مساله اکنون در فقه شیعه و قوانین مدنی ما وجود دارد. 

3ـ خواســتگاری از پدر یا مادر به معنای احترام و نیز اطلاع آنان از اقدام فرزند است که 
خیرخواه او هستند. شرط اساسی صحت عقد نیست. 

4ـ ایجاب از طرف زن اســت. )چنان‌که از فقه شیعه و شــافعی و ... به طور صریح این را 
داریم که ایجاب دهنده زن و مرد قبول کننده است.(

با توجه به آن‌چه به سادگی و کوتاهی گفته شده، وصلت رستم با تهمینه درست، عرفی و 
صحیح بوده و نیاز به عاقد )موبد( و ... نبوده است. 

می‌دانیم که امروزه هم آن‌چه به عنوان عاقد، خوانده می‌شــود، در واقع وکیل است و با 
وجود اصیل )زن و مرد آماده ی ازدواج( می‌توان عقد نکاح را بدون حضور عاقد، محقق کرد. 
5 ـ نکات دیگری در این ماجرا اســت که به آن کاری نداریم. برای مثال آیا ممکن است 
از طریق وصف و شــنیدن هم، زنی عاشق مردی شود؟ بله می‌شــود. چنانکه تهمینه از راه 

شنیدن وصف رستم، دلباخته‌ی او شده بود. 
در پایان اضافه می‌نماید تهمینه، بانویی اصیل، مهربان، درستکار، فداکار، بسیار بزرگوار، 
همسری وفادار و به شــدت ایران گرا بوده اســت. این‌ها را در ابیات دیگر شاهنامه متوجه 

می‌شویم که موضوع سخن کنونی نیست. 
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شاهنشاهی که وداعش ،

 غروبی بر اقتدار ایران بزرگ بود

وحید محمود قره‌باغ

     ایران برهه ای حســاس از سر می گذراند. هرمزد ساســانی در برابر حمله 
رومی ها، شکســت را پذیرفته بود. ناکامی های هرمزد چهارم، در نهایت منجر 
به قتل او به دست شاهزادگان ساسانی شد و پسرش را در سال ۵۹۰ میلادی به 
جای او نشاندند. بله، فرزند هرمزد چهارم در شرایطی ناپایدار و در اوج اختلافات 
درباریان و فرماندهان نظامــی به عنوان امپراتور ایران بــزرگ بر اریکه قدرت 
تکیه کرده بود. اما مشــکل فقط این نبود. خطر رومی ها از ســویی و شورش و 
لشکرکشی سردار مشــهور پدرش یعنی بهرام چوبین از سویی دیگر شاهنشاه 
ایران را می رنجاند. سرداری که قبلا مورد بی‌توجهی هرمزد چهارم قرار گرفته 
بود. تاریخ نمایش سختی را برای امپراتور به پرده نمایش می برد. این شاهنشاه 
همان خسرو پرویز بود. خسرو پرویز از بزرگترین شاهان ساسانی است، کسی که 

در دوره او، قلمرو ایران به وسعتی بیشتر از دوره ساسانی رسید.
    این امپراتور در دورانی که بر تخت حکومت ایــران بزرگ تکیه کرده بود، 
توانست پیروزی هایی نه تنها در زمینه نظامی بلکه در بسیاری زمینه ها نصیب 
ایران کند. او با شکست روم توانست ارمنستان را باز پس گیرد. همچنین بر لرها 
نیز غالب شد. این شاهنشاه در ادامه سوریه، بیت‌المقدس، انطاکیه و دمشق را نیز 
به زیر پرچم ایران آورد . او با فتح مصر و اسکندریه، جغرافیایی فراتر از دوران اوج 
سلسله هخامنشی به ایران بخشید. گفتنی است خسرو پرویز در دوران حکومت 

بر ایران، سلحشوری و دلاوری های بسیاری از خود به نمایش گذاشت. 
     خسرو پرویز بعد از تاج‌گذاری، نامه‌ای به بهرام چوبین نوشت و از او خواست 
تا صلح را پذیرا شــود. حتی شاهنشــاه ایران بالاترین مقام دولتــی را نیز به او 
پیشــنهاد داده بود. ناگفته نماند بهرام چوبین یکبار در گذشته جان خسرو پرویز 
را نجات داده بود و اینک خسرو نسبت به او احســاس دین می‌کرد. ولی با این 
وجود بهرام چوبین نپذیرفت و بدین صورت بود که بهرام چوبین با ســپاه خود 
به تیسفون حمله کرد. خسرو پرویز که چنین دید ســپاهیان خود را به جنگ او 
گسیل داشــت. اما از آنجا که همواره خیانت هایی به امپراتوران شده این بار نیز 
خسرو پرویز بی نصیب نماند. سپاه او در میانه راه به سپاه بهرام چوبین پیوست و 
از این رو بهرام چوبین بدون هیچ مشــکل و مقاومتی تیسفون، پایتخت ایران را 
فتح کرد.  با محاصره شدن تیسفون، خسرو که چاره ای نمی دید با کمک برخی 
اطرافیان، از شــهر خارج و به امپراتوری روم پناهنده شد. از سویی مقارن همین 
اتفاقات دربار ایران، یکی از ســرداران برجســته رومی به نام موریس، توانست 

با درایت بر تخت سلطنت روم تکیه کند. او خســرو پرویز را به گرمی  پذیرفت و 
مورد حمایت قرار داد. او با خســرو عهد بست تا ســلطنت از دست رفته اش را به 
او بازگرداند به شرطی که ارمنستان و شــهر دارا از آن روم باشد. موریس دخترش 
ماریان یا همان مریم را نیز به ازدواج شاهنشــاه ایران درآورد. در نهایت خســرو 
پرویز به همراه مریم و همچنین ۴۵ هزار ســوار و پیاده رومی به ســرزمین خود 

بازگشت. 
     یک سالی می شد که بهرام چوبین تیسفون را فتح کرده و در واقع شاه ایران 
بود. خسروپرویز به همراه سپاهیان رومی از دجله گذشتند. حتی سپاه آتروپاتن نیز 
به او پیوســتند چرا که ارادت خاص به خسرو داشتند. در نهایت نبرد بین سپاهیان 
خسرو پرویز و بهرام چوبین، به شکست بهرام چوبین منجر شد و خود او به خاقان 
ترکستان پناهنده شد. خســرو پرویز فاتحانه وارد تیسفون شد و بار دیگر بر تخت 
شاهنشاهی ایران تکیه زد. یکی از دلایل مهم پیروزی خسروپرویز در این جنگ، 
بزرگان ساسانی بودند. چرا که آنها با بهرام چوبین همدل نبوده و او را شایستگی 
حکومت بر ایران بزرگ نمی دانستند. آنها بر این عقیده بودند که شاهنشاه ایران 
می بایست از تبار ساسانیان باشد. خسرو پرویز در ابتدای امر، کسانی را که به او و 
پدرش خیانت کرده بودند، مجازات کرد و سپس با طرح یک نقشه حساب شده و 

دقیق، بهرام چوبین را از بین برد. 
     مرگ این امپراتور بزرگ نیز در نوع خود یکی از غم انگیزترین صحنه های 
تاریخ است. به دنبال توطئه حساب شــده، شیرویه خسرو پرویز یعنی پدرش را به 
زندان انداخت. پس از این واقعه، برخی بزرگان به شــیرویه خاطرنشان کردند که 
هرگز دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد و به عبارتی بهتر است خسرو پرویز کشته 
شود تا بزرگان از تو فرمان ببرند و یا از سلطنت کنار برو تا همه مطیع خسرو شوند. 
شیرویه که چنین می پنداشــت پدرش پس از برگشت به تخت، حتما او را خواهد 
کشت؛ تصمیم گرفت تا پدرش را از میان بردارد. از این رو خسرو پرویز را در گنج 
خانه نگه داشتند تا از گرســنگی بمیرد. اما بعد از گذشت چند روز خسرو همچنان 
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زنده ماند. در نهایت او را با تیر از پا درآوردند. بله، با این نقشــه شوم نه تنها یکی از 
بزرگترین امپراتوران تاریخ ایران، بلکه سلسله بزرگ ساسانی با جهان وداع کرد؛ 
چرا که در سرازیری سقوط افتاد. به عبارتی شاهان بعد از خسرو پرویز قادر نبودند 

قلمرو ایران را به‌ درستی اداره کنند. 
     گفتنی اســت یکی از آثار مهم به جای مانده از خســرو پرویز، طاق بستان در 
کرمانشاه است. در این نقش برجسته، خسرو پرویز مفتخر به دریافت حلقه شهریاری 
است. به عبارتی در کنار غاری که از شاپور ساسانی در طاق بستان به‌ یادگار مانده، 
غار دیگری نیز خود نمایی می کند که البته بسیار بزرگتر است و به دستور شخص 
خســرو پرویز کنده کاری شده اســت. ورودی غار، یک طاق نیم دایره است که به 
مانند ورودی قصر حکومتی ساخته شده است. همچنین آثاری از جمله گرفتن حلقه 
پادشاهی خسرو پرویز و صحنه‌هایی شکارگاه‌ او به زیبایی بر دل سنگ نشسته است. 
در این نقش ها درختانی با شاخســار منظم که برگ هایی دور آنها پیچیده شده به 
یک گل شگفت‌انگیز منتهی می شود. در واقع این درخت نمادی از درخت زندگانی 
است که در تاریخ ایران باستان جایگاه خاصی دارد. دیوارهای غار، جلوه ای از ثروت 
و شکوه دربار، شکار و نمونه ای از فرش‌های دوره ساسانی را که معروف ترین آنها 
فرش های ابریشمین زربفت هستند، به رخ می‌کشد. این نقش ها چنان هنرمندانه 

کار شده که جای خالی در آنها دیده نمی شود.
     در بخش انتهایی غار نیز، دو نقش برجســته وجود دارد که در دو طبقه روی 

هم قرار دارند. نقش برجسته بالایی مجلس تاجگذاری شاه را به تصویر می‌کشد 
که پادشاه در وسط ایستاده و با دست راست تاجی را از اورمزد می‌گیرد و در سمت 
دیگر آناهیتا که بر بالای سر شاه است، افســری را به او می‌دهد. در نقشی دیگر 
خســرو پرویز را که لباس رزم بر تن کرده و سلاح ســنگین دارد، سوار بر اسب 
به شکلی شــاهانه نمایان می کند. در نهایت اینکه در جلوی غار و نزدیکی کوه، 
مجسمه‌ای از خسرو پرویز قرار گرفته اســت. این مجسمه نشانگر شکوه شاهانه 
و هنر پیکر تراشی ایران زمین است. بله، خسرو پرویز رخت از جهان بربست ولی 
در طول زندگی خود همواره در فکر شکوه ایران بزرگ بود و تمام همتش را برای 
این مهم به کار بست. بی تردید او لایق این بود که در قلب این خاک آرام گیرد و 

چنین نیز شد.    
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فرهنگی

نامه شهرســتان‌های ایران ، مهم‌تریــن کتاب موجود بــه زبان پهلوی 
درباره‌ی بوم‌نگاری )جغرافیا( است . این رساله مربوط است به بنیان‌گذاری 
پاره‌ای از شهرهای ایران. فرجامین شهری که از ساخت آن در این کتاب یاد 
شده است ، شهر بغداد و به دســتور ابوجعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیک ( 

است . استاد دکتر ذبیح‌الله صفا ، به درستی درباره‌ی این کتاب می‌نویسد :

نسخه‌ی فعلی این رســاله ، متعلق به قرون متاخر اسلامی 
اســت ؛ اما محققا تاریخ بنای بغداد ، قسمت الحاقی است ، نه 

اصلی . 
زیرا با توجه به بعضی از قراین ، چنین برمی‌آید که رساله‌ی 

مذکور ، پیش از اسلام مدون گشته است .

با یک نــگاه درمی‌یابیم کــه در این اثــر ، پــاره‌ای از واژگان کهن 
اوستایی مانند واژه‌ی » خیون « )شعبه‌ای از تورانیان( و توری )تورانی( 

به چشم می‌خورد که این نام‌ها در دوران اسلامی ، کاربرد نداشته‌اند .
این رساله ، اشاره‌های بس��یار ارزنده‌ای درباره‌ی ایران کهن دارد . 
مانند ساخت شهر سمرکند )ســمرقند امروزین( به دست سیاوش و 
نیز زاده شـ�دن کی‌خسرو در آن شـ�هر و نیز آگاهی‌های درباره‌ی جم 
، آژی‌دهاک ، فریدون ، لهراسب ، گشتاســب و افراسیاب گجستک و 
نیز ساخت شهر » نوازک « در بلخ به فرمان اســپندیات )اسفندیار( و 

بن‌نبشت‌های ایران کهن

ساخت شهر توس ، به دست توس سپهدار . 
در این کتاب آمده است که جایگاه سپهداری توس ، پس از وی 
به زریر )برادر گشتاسب و عموی اســفندیار( ، پس از زریر به بستور 

)نستور( و پس از بستور به کرزم رسید و ... 
با یک نگاه می‌توان گفت : بخش‌های کهن شهرستان‌های ایران 
، می‌تواند بخش اندکی از یکی از نســک‌های گم‌شــده‌ی اوستای 

کهن ، درباره‌ی معماری و شهرسازی بوده باشد .

براي آگاهي بيش‌تر ، نگ :
نوشته‌هاي پراکنده ـ صادق هدايت ـ گردآوري حســن قاسميان ـ تهران 1344 / 

چاپ دوم با ويرايش کامل و افزوده‌ها ـ تهران 1344
شهرستان هاي ايران ـ بازگرداندن به فارسي محمد انصاري ـ انتشارات کتاب‌خانه 

تاريخ 
شهرستان‌هاي ايران‌شــهر ـ دکتر تــورج دريايي ـ ترجمه شــهران جليليان ـ 

انتشارات توس ـ تهران 1388 
متن‌هاي پهلوي ـ گردآوري جاماســب جي‌دستور‌جي جاماســب آسانا ـ پژوهش 

سعيد عريان ـ انتشارات علمي ـ تهران 1391 
يوزف مارکدات و نيز دکتر احمد تفضلي ، اشــاره‌هايي به کتاب شهرستان‌هاي ايراني 

دارند . 
ايران شهر در جغرافياي بطلميوس ـ يوزف مارکدات ـ انتشارات طهوري ـ تهران 

1383
تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام ـ دکتر احمد تفضلي ـ انتشارات سخن ـ تهران 

1376
نامه‌ی شهرستان‌های ایران  ـ رضا آقازاده ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1400
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پس از نوروز ، دومین جشن بزرگ ایرانیان در مسیر گردش زمین به دور خورشید ، 
یا نیایش همگانی ، جشن تیرگان است که بر نقطه‌ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی 

قرار دارد ؛ یا بلندترین روز سال  . 
ایرانیان از گاه کهن ، برای درود گفتن به خورشید بلندترین روز سال ، بر بلندی 

کوه‌ها فراز می‌رفتند تا از خورشید تیرگان  در روز یکم تیر ماه ، پیشباز کنند  . 
با تــــوجه به گـــرمای تیرماه ، آیین سر و تن شســتن در 4 جشن بزرگ ، 
رفته‌رفته به گونه‌ی » آب‌پاشان « در آمد که تا روزگاری نه چندان دور ، یک آیین 
سرتاسری در گستره‌ی فلات ایران بود و امروزه تنها در برخی از جاهای ایران و 
نیز در میان هم‌میهنان ارمنی باقی مانده است. این آیین از سوی ارمنیان ایرانی 
به ارمنستان کنونی رفته و در آن جا نیز گسترش یافته است. در حــالی که چنان 
که گفته شد ، در ســرزمین‌های دیگر ایران ، بســیار کران‌مند ) محدود ( برگزار 

می‌گردد  . 
این آیین از ســوی ایرانیان به دیگر جاهای جهان نیز رفته است ؛ به گونه ای 

که مراسم آب‌پاشان در میان هندی‌ها و ژاپنی‌ها نیز وجود دارد  . 
فرجامین بن نبشــت‌هایی که از آیین برگزاری تیرگان در قالب » آب‌پاشان « 

در دست داریم ، مربوط به دوران شاه عباس بزرگ می‌باشد. 

درتيرگان آب‌ريزان 

چنان که گفته شد ، جشن تيرگان در كنار نوروز، مهرگان و سده‎، كيي از چهار 
جشن بزرگ ايرانيان است . جشــن نوروز و مهرگان، بر اعتدال بهاري و پاييزي 
قرار دارند و تيرگان و يلدا، بر انقلاب تابســتاني و زمســتاني . در اثر نام‎گذاري 
روز‎هاي ماه در دوران ساســانيان و قرار دادن جشن‎ها بر پايه‎ي نام‎ روز و نام‎ ماه، 
به جز نوروز كه بر پايه‎ي محاســبه‎ي دقيق اختر‎شناســان قرار دارد، به ويژه دو 
جشــن تيرگان و مهرگان، از جاي درســت خود، به دور افتادند . از اين رو جشن 

تير‎گان نيز به روز 13 تير‎ماه، جابه‌جا شد . 

ايرانيان از كهن‎زمان، جشــن تيرگان را در كنار آب‎ها، با آيين » آب‌پاشي« به 
كيديگر، به‌جا مي‎آورند .  از اين رو، از آن به نـام‎هـاي » آب‌ريزان« ، » آب‌پـاشان« 
و » سرشــوران « نيز ياد شده اســت .  چنان که آمد ، از اين روز، به نام روز آرش 

تيرانداز نيز ياد شده است . 
جشن آب ريزان تا دوران شاه‌عباس ، در گوشه و كنار ايران بر پا بود . در شهر 
رودسر كه آن زمان قصبه‎اي بود، اين جشن را مردم هر ساله گرامي مي‎داشتند . 

شاه‌عباس  اين جشــن را دوباره زنده كرد وبه آن گستره‎ي سراسري داد . اگر 
شاه‌عباس  در اصفهان بود، آيين جشن آب ريزان در كنار زاينده‌رود و در نزدكيي 
پل چهار باغ برگزار مي‎شــد و اگر در مازندران و گلاين بود، اين جشن را در كنار 

دريا بر پا مي‎كردند . 
 ‎هاي خود اشاره‎ي شاه‌عباس ، بارها به اين جشن در نوشته‎تاريخ‌نويسان دوره
كرده‎اند. ملاجلال منجم مخصوص در رويداد‎هاي سال 1007 مهي )13 امرداد 

977 تا 31 تير 978 خورشيدي( مي‎نويسد : 
چون آفتاب در اوايل ســرطان ] تير ماه[ بود، آب ريزان نمودند و 

بارعام دادند كه هيچ كس مانع نشود و طرفه صحبتي شد ...  

نويسنده‎ي عالم‌آراي عباسي در رخداد‎هاي سال 1020 مهي )25 اسفند 989 
تا 12 اسفند 990 خورشيدي(، از جشن آب پاشان يادي كند و مي‎نويسد : 
 ...   در اول تحويل سرطان كه به عرف اهل عجم و شگون كسري و 
جم، روز آب پاشان اســت، به اتفاق در چهار باغ صفاهان تماشاي 
آب پاشــان فرمودند و درآن روز زياده از صد هزار نفس از طبقات 
خلايق وضيع و شــريف در خيابان‎ چهارباغ جمع آمده به كيديگر 
آب مي‎پاشيدند.  از كثرت خلايق و بســياري آب پاشي، زاينده رود 

خشكي پذيرفت و في‎الواقع تماشاي غريب است ...  

وي در رخداد‎هاي سال بعد كه اين آيين در حضور شاه در رود‎‏سر انجام گرفت 
مي‎نويسد :

 ...   رسم مردم گيلانســت كه ايام خمسه‎ي مسترقه‎ي هر سال 
كه به حســاب اهل تنجيم آن ملك بعد از انقضاي سه ماه بهار قرار 
داده‎اند و در ميانه‎ي اهل عجم روز آب پاشان است، بزرگ و كوچك 
و مذكر و مونث، به كنار دريا آمده در آن پنج روز، به ســور و سرور 
مي‎پردازند و همگي از لباس تكلف عريان گشته، هر جماعت با اهل 
خود به آب در آمده با كيديگر آب بــازي كرده بدين طرب و خرمي 

مي‎گذراندند و الحق تماشاي غريب است . 

 القصه موكب همايون از فرح آباد به آن صــوب درحركت آمده و به قصبه‎ي 
رودسر از اعمال رانكوه گلاين كه اين ســنت بهجت افزا منعقد شده بود رسيده، 

تماشايي آن سور و نظاره‎گر آن انجمن سرور بودند ...  
پيترو دلاواله جهان‌گرد ايتاليايي كه در ســال 1619 )998 خ/ 1028 مهي( در 

اصفهان بود، درباره‎ي برگزاري جشن آب‎ريزان آن سال در اصفهان مي‎نويسد :
 ...   در روز جمعه‎ي پنجم ماه ژوئيــه 1619 )22 رجب 1028 

فرهنگی

شورای نویسندگان
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/ 14 تير ماه 998(، مراسم جشن آب پاشــان يا آب ريزان انجام 
گرفت . من تا آن روز مراسم اين جشــن را نديده‎ بودم . چه ظاهرا 
در غياب شــاه موقوف مي‎شد . آب پاشــان نام كنوني اين جشن 
اســت، ولي در كتاب‎هاي كهن آن را آب ريزان نوشته‎اند . در روز 
اين جشــن تمام مردم از هر طبقه و حتا شــخص شاه نيز بي‌هيچ 
ملاحظه به سبك اهالي مازندران لباسي كوتاه به بر مي‎كنند و براي 
اين كه عمامه‎هاشــان از ريزش آب وگل، آلوده نشود، به جاي آن 
شب كلاهي به سر مي‎گذارند . سپس دســت‌ها را بالا مي‎زنند و در 
كنار رودخانه يا محل ديگري كه آب زياد در دســترس باشد حاضر 
مي‎شوند و همين كه شاه اشاره كرد، با ظرف‎هايي كه در دست دارند 
در ضمن رقص و خنده و شوخي و هزار گونه تفريحات ديگر، بر سر 
و روي هم آب مي‎پاشند . گاه كار اين آب پاشي به جايي مي‎رسد كه 
برخي مردم از خشــم و غضب يا به علل ديگر ظرف‎ها را به سويي 
مي‎اندازند و با دست به آب ريختن مي‎شــتابند . در اين گونه موارد 

حريفان خود را در ميان رود يا استخر مي‎افكنند ...  
 ...   در اصفهان مراسم جشــن آب‏‎ريزان را در كنار زاينده رود، 
در انتهاي خيابان چهار باغ برابر پــل زيباي الله وردي خان به جاي 
مي‎آورند ... به همين سبب شــاه آن روز از اول صبح بدان جا رفت 
و تمام روز را در كيي از غرفه‎هاي زير پل به تماشا نشست . اندكي 
پيش از آن كه مراســم جشن به پايان رســد و مردم دست از آب 
پاشي بردارند، شاه سفيران بيگانه را به زير پل خواند و چون وقت 

تنگ بود زماني پس از آمدن ايشان مردم را مرخص كرد . 
سفير دولت اسپانيا نيز كه در اين آيين حاضر بود، در سفر‎نامه‎ي خود درباره‎ي 

جشن آبريزان و پذيرايي شاه از آنان در زير پل چهار باغ مي‎نويسد : 
 ...   چند روز بعد شاه از سفيران خواهش كرد كه طرف عصر روي 
پل زنده رود كه محله‎ي جلفا و محله‎ي گبران را از محله‎ي تبريزيان 

و بقيه‎ي شهر كهنه‎ي اصفهان جدا مي‎سازد حاضر شوند . از چندين 
قرن پيش، همه ســال در ماه ژوئيه ايرانيان جشني مي‎گيرند بدين 
ترتيب كه همه‎ي مردم از هر ملت و طبقه ...   در كنار رودخانه جمع 
مي‎شوند و زنان بالاي پل به تماشا مي‎نشــينند . مردان در اين روز 
لباس‎هاي كهنه‎ي كوتاهي كه با لباس‎هاي معمول ايشــان تفاوت 
بسيار دارد مي‎پوشــند و شــلوار‎هاي تنگ به پا مي‎كنند و به جاي 

عمامه، شب كلاه كوچكي بر سر مي‎نهند ...  
در كنار رودخانه همگي بــه درون آب مي‎روند و بر ســر و روي 
كيديگر آب مي‎پاشند و براي اين كه بهتر از عهده‎ي اين كار برآيند، 
هر كي ظرفي نيز همراه مي‎برند ...   كار آب‎پاشي گاه بدان‎جا مي‎رسد 
كه ظرف‎ها را به ســوي كيديگر پرتاب مي‎كنند و ســر‎هاي بسيار 

شكسته مي‎شود و گاه نيز چند نفري به جهان ديگر مي‎روند ...  

غرفه‎هاي پل از هر سو به رودخانه نگاه مي‎كند و هر كيي از ده‎ تا نه قدم طول 
و چهار قدم عرض دارد . شاه و سفير لاهور )هند( در غرفه‎ي دوم نشسته بودند . 

شاه سفير اسپاني را نزدكي خود نشانيد و عقيده‎ي او را درباره‎ي جشن پرسيد . 
ولي داد و فرياد و هياهوي مردم در اين وقت چندان بود كه روي پل سخن گفتن 
ميسر نمي‎شد .  شايد به همين ســبب يا به علت اين كه جمعي از مردم سرهاي 

كيديگر را شكسته بودند ...   شاه فرمان داد كه دست از آب پاشي بردارند ...  
در گاه کهن و باســتان و نیز پس از آن با گســتره‌ی کم‌تــری ، ایرانیان خود 
را به بلندای کوه‌ها می‌رســانیدند تا به هنگام برآمدن بلندترین خورشــید سال ، 
با درود‌های خود از وی پیشــباز کنند. این آیین در مکتب پان‌ایرانیســم نیز اجرا 
می‌شــد و هموندان مکتب در تهران به بلندای » توچــال « می‌رفتند تا بیننده‌ و 

خوش‌آمد گویِ برآمدن خورشید تیرگان باشند  . 

فرهنگی

مینوی خرد یا مینوخرد ،‌کتابی است به زبان فارسی میانه )پهلوی( . این کتاب 
در‌ پهلوی » داناک و مینوی خِــرت « ‌یا » داناک و مینیوی خــرد « یا » دینایی 
مینیوی خرد « به معنای دانا و مینوی خرد ، نامیده می‌شــد . در فارسی » مینوی 

خرد « یا » مینو خرد« گفته می‌شود : 
در اوســتا ، صفت » مینیو « از واژه‌ی » مئینیو « )مینو( ساخته شد 
و به معنی روحانی و معنوی اســت و در بسیاری از موردها ، با واژه‌ی 
» گثیه « ) از ماده‌ی » گئتا « به معنی گیتی و جهان ( همراه اســت و 
در فارسی مجموع این دو واژه به »جهان مینوی « ، برگردانده شده 

است .
این کتاب دربردارنده‌ی پیش‌گفتار و 62 پرس��ش » دانا « از » مینوی خرد « و 
پاسخ‌های مینوی‌خرد بدان‌هاســت . از آن جا که موضوع این پرسش و پاسخ‌ها ، 
بیش‌تر مسایل اخلاقی است و باید آن را در رده‌ی اندرزنامه‌ها جای داد ؛ اما کتاب 

مینوی‌خرد اشاره‌های ارزنده‌ای به تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران کهن    دارد :
مهم‌ترین‌ فصل این کتاب ، فصل بیســت و هفتم آن است که از 
76 بند ، پدید آمده و شــامل بزرگ‌ترین اعمال پادشاهان ایران تا 
گشتاسب است : مانند برانداختن دو ســوم از دیوان مازندران به 
دست هوشنگ و پدید آوردن خط وسیله تهمورث ... و بنای » ورِجم 

کرد « به دست جمشید و... امثال این‌ها . 

نام نویسنده و زمان نگارش کتاب مینوی خرد ، دانسته نیست :مینوی خرد
پاره‌ای از پژوهندگان بر آن‌اند که در زمان ساســانیان و 
شاید در زمان شهریاری خســرو یکم )انوشیروان( نگاشته 

شده است .
از این کتاب ، دو نگارش پازند و سنســکریت ، شــاید در سده‌ی ششم 
هجری از سوی موبد نریوسینگ ، وجود دارد و یک نگارش به فارسی و دو 

سروده از آن به شعر فارسی نیز در دست است .
متن پهلوي کتاب به گونه‌ي کامل به کوشش » سنجانا « ) 1895 م / 
1274 خ ( و نيز با گزارش پازند و سنســکريت به ويرايش » تهمورث 
انکلساريا « و پيش‌گفتاري از » مدي « در سال 1913 ميلادي ) 1292 

خ ( منتشر گرديد . 
» دکتر وست «  ترجمه انگليســي اين کتاب را همراه با آوا نويسي 

پازند و واژه‌نامه در سال 1871 ميلادي ) 1250 خ ( منتشر نمود . 
برگردان اين کتاب به فارسي در سال 1385 از سوي استاد دکتر 

احمد تفضلي منتشر گرديد . 
برای آگاهی بیش‌تر ، نگ :

واژه‌نامه‌ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشــارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 
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علیرضا کاشفی

ادب پارسی افروخته بر چکاد هویت ایرانی

      قضاوت دربــاره‌ی ارزش‌های تمدن و فرهنگ ملتــی دیرین که میراثش در 
طی هزاره‌ها پا فراتر از مرزهای سیاســی خود نهاده و آثار آن را بر فرهنگ و تمدن 
جهانی نمی‌توان نادیده گرفت، بسیار دشوار اســت. فرهنگ ایران راز سرگذشت و 
سرنوشت بشر و مبارزه‌ی بی‌پایان نیک و بد و هویت انسانی و هویت ملی را روشن 
کرده و از دوازده سده پیش در آثار سخنوران تراز اول زبان و ادب پارسی دری ثبت 
این مستندات آغاز گردید. این اسناد نشان‌گر قوام و شکوه ملت با گوهر و با ریشه‌ای 
هستند که زندگی خود را به آرمانی گره زده و در مسیر رسیدن به آن کوشا و پایدارند. 
ملت ایران به درســتی فهمیده‌اند که زبان و ادبیات یک ملت پیراهن نیست که هر 
وقت دلمان را زد عوض کنیم. افــراد عقب افتاده‌ی ذهنی هســتند که هر از چند 
گاهی عامل اصلی عقب‌ماندگی خود را به علل بیرونی مربوط می‌دانند. به هیچ وجه 
مخالف تغییر نیستم. معتقدم همه چیز در جهان در حرکت و تغییر است. اما تغییری 
که نیاز جامعه باشد و بنیادهای فرهنگی و اجتماعی را تخریب نکند و از روی تقلید 

نباشد. 
        خلـق را تقلیدشــان به بـاد داد              ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

      دوره‌ی پنجاه ساله‌ی ناصری تجســم کامل یک استبداد تمام عیار بود. اما در 
پایان این دوره دیدیم که از این همه ســموم بر طرف بوستان، عجب که بوی گلی 
است و رنگ نسترنی. این بوی گل و رنگ نسترن نشــان از گوهر و ریشه‌ی ملت 

داشت. آن‌چه که استاد شفیعی کدکنی به معجزه تعبیر می‌کند. 
              » این نه اگر معجزه است     

                                                 پاسختان چیست؟
                                                            در نفس اژدها چگونه شکفته است

                                                                                 این همه یاس سپید و نسترن سرخ «
      از آغاز دوره‌ی مشــروطیت نهضت فاخری در پژوهش ادبی و علمی در ایران 
راه افتاد. دریغا امروز از این نهضت کور سویی به چشــم می‌خورد. ما را به مسیری 
کشاندند که جمله‌ی ناقص » با یک گل بهار نمی‌شود « را به عنوان مثل، حاکم بر 
اندیشــه و گفتارمان کرده‌ایم. به مردمی تبدیل شده‌ایم که » غلط حرف نمی‌زنیم، 
ناقص حرف می‌زنیم « و چون نقص بهره‌ای از حقیقت دارد، بر ما مشــتبه می‌شود 
که درست می‌گوییم و این خطرناک‌تر از غلط گفتـن است. همین جمله‌ی ناقص 
» با یک گل بهار نمی‌شود « برخی را به سوی بی‌عاری و بی‌عرضگی برده است. در 
این مثل مقدم را نگه داشــته و تالی را حذف کرده‌ایم. باید بگوییم : » گرچه با یک 
گل بهار نمی‌شود، یک گل نماینده‌ی بهار است. « تک تک افراد جامعه می‌توانند 

نماینده‌ی بهار باشند. مصداق این شعر استاد شفیعی کدکنی :
» ...  کانکه بودی تو در انتظارش،

          جز تو خود هیچ کس نیست، باری
                       دیگران گر ندانند این را	

                                بی گمان دیده‌ی بازشان نیست. «
       چهار ســتون هویت ملی ایرانیان که مهم‌ترین نقش را در اســتقلال ملت و 
حفظ فرهنگ خودی در برابر استیلای فرهنگ بیگانه ایفا کرده و در یک کلام راز 

جاودانگی ملت هستند عبارتند از : 
1(  	تاریخ مشترک بیش از ده هزار سال

2(  	زبان و ادب پارسی به عنوان زبان علم و هنر و فرهنگ ایران، 
         فراتر از زبان رسمی  

3(	 جشن های ملی 
4(	 عرفان ایرانی

      گرچه این چهار اصل در دوره‌های گوناگون فراز و فرودهایی داشــتند، امروز 
آن‌ها بر چکاد هویت ایرانی برافراشته‌اند و چهار ستون اصلی و تغییر ناپذیر روح ملی 
و کیان معنوی هر ایرانی هستند. در این روزگار وانفســا نباید آن‌ها را با معیارهای 
جهان وطنی، فدای رویاپردازی‌های خود کنیم و با عجز و طمع و حماقت، تمدن با 

ریشه و با گوهر ایران را به تباهی بکشانیم. 
       در هنگامــه‌ای که قوم مهاجم عرب، اســام را با مقدس دانســتن زبانش 
مرکبی برای عربیزه کردن منطقــه به کار گرفته و بنای زبان پارســی و فرهنگ 
اساطیری و حماسی و تاریخ و ادبیات مردم نجد ایران تاراج کینه و عقده‌ی حقارت 
بیگانگان قرار گرفته بود، در گستره‌ی ســرزمین ایران برای پاس‌داشت اصالت و 
شرف ایرانی، راد مردی به نام رادمان پســر ماهک معروف به یعقوب لیث، جان بر 
کف، اضمحلال روحیه‌ی ایرانی را غیر ممکن ساخت و سپس در کنار مبارزه‌های 
شعوبیه و خرمدینان، نهضت بی‌همتای ادب پارســی شکل گرفت و سهم بزرگی 
در اســتقلال فرهنگی و اجتماعی ایران ایفا کرد. در خفگان حکومت بنی‌عباس، 

فرهنگی
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نامورنامه‌ی فردوســی روحی تازه در کالبد ایران دمید. فردوســی با درایت و نبوغ 
سرشــار کاخی بنیادین و بلند از نظم پی افکند و در تثبیت و ماندگاری زبان پارسی 
مهم‌ترین نقش را ایفا کرد و هم‌چنین پس از او نظامی و مولوی و سعدی و حافظ، 
زبان پارسی را در مسیر پویندگی و نامیرایی قرار دادند. فردوسی بارها بر پویندگی و 

نامیرایی این زبان و ادبیات تأکید کرده است؛ 
     از این پس نمیـرم که من زنده ام                که تخـم سخـن را پراکنده ام . . .
     بسی رنـج بردم در این سال سی                 عجم زنده کردم بدین پارسی . . .
    چـو ایـن نامـور نامـه آمد به بـن                 ز من روی کشور شود پر سخن . . .

      سعدی زبان شناس و جامعه شــناس بی‌همتا، » نیرومندیِ طبع زبان پارسی 
را به آب روان تشــبیه می‌کند « نه در برابر زبانی با چهار داستان کوتاه و چند شعر 

سست؛ بلکه در برابر زبان عربی. 
چو آب می رود اين پارسی بقوت طبع           نه مرکبی ست کز وی سبق برد تازی    

      حافظ ادیب و عرفان شناسی بی‌همتا، » پارســی گویان را بخشندگان عمر 
می‌خواند. «

ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند         ساقی بــده بشـارت پیـران پارسا را    
      مولوی عارفی بی‌همتا، » سزاوار نمی‌داند، شیرینی زبان پارسی از کسی دریغ 

شود. «
               مسلمانـان مسلمانـان زبـان پارسـی گویـم        

                                                                         که نبود شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی      
      نظامی زبان شناس و داستان‌سرای بی‌همتا، » شعر خود را آن‌گونه که درخور 
نسب اوست پارسی می‌خواند و خود را سخن شناس و داننده متون کهن و باستانی 
ایران. ترکانه سخن را سزای ایرانیان ندانسته و تأکید دارد که به زبان نیاکانمان که 

دارای نسب بلند بودند، سخن گوییم. « 
        در زیــور پارســی و تــازی                 این تـازه عـروس را طـرازی
        دانی که من آن سخن شناسم                  کابیات نو از کهــن شناســم
        ترکـی صفـت وفای ما نیست                  ترکانه سخن سزای ما نیست

         آن کـز نســب بلنــد زایــد                   او را سخـــن بلنـــد زایــد       
       ساده لوحی اســت که این مضامین را صرفاً نشــأت گرفته از قریحه‌ی شعر 
دانسته و چشــم را بر هویت اجتماعی و فرهنگی یک ملت ببندیم. که پشتِ حتی 
تک بیت‌ها و جمله‌هايي از آن‌ها دهه‌ها و شــاید قرنی تجربه‌ی علمی و عرفانی و 
ایمانی وجود دارد.  گویی خداونــدگاران دُرّ دری به گفته‌ی مجتبی مینوی » هوا را 
گرفته و بدل به جواهر بسیار گران‌بها کرده‌اند « شهریار نیز خداوندگاران دُرّ دری را 

جام افسانه‌ی شرق و بنیاد هویت ایران می‌خواند :
‌ـری از ایــن نقاشند                     شاعــران خود قلـم سح

                                                                              شعر چـون زنده نباشـد که قلـم زنده از اوست
            خود چو حافـظ خلفـش هست و نمیـرد سعدی        

                                                                              همچـو فردوسی توسی که عجم زنده از اوست
           نی که رومــی زد و چنگـی که نظامـی بنواخت        

                                         ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍                                   جام افسانه‌ی شرق است که جم زنده از اوست
      معتقدم زبان‌های محلی در رشــد و ارتقای زبان و ادب پارسی سهم بسزایی 
داشــته و دارند و نیز زبان و ادب پارســی در تحکیم و ثبات آن‌هــا. به بیان دیگر 
زبان‌های محلی گنجینــه‌ی لغت و فولکلــور و تعبيرات و اصطلاحــات و امثال 
مشــترك در فرهنگ و تمدن ایران زمین هســتند. اما دو نکته‌ی بسیار مهم باید 

روشن گردد : 

1(  	با اينك‌ه فولکلور تجلیگر اصالت محلی و ملی است، ولی اگر مردمی صرفاً 
به آداب و رسوم و افسانه‌ها و تصنیف‌های عامیانه تکیه کنند، از ریشه‌هایشان بریده 
می‌شوند. فکر و زبانشان یا روسی می‌شود و یا انگلیسی. چرا که در این هنگامه در 
برابر نفوذ سرسختانه‌ی زبان انگلیســی به عنوان زبان محیط بر تکنولوژی و زبان 
روسی به عنوان زبان محیط بر فکر و زبان اقمار روســیه و هم مرز با زبان پارسی، 
نوشــته‌های محلی چقدر می‌توانند مقاومت کنند و ادبیــات جهانگیری هم‌چون 

دیوان شمس و گلستان و بوستان چقدر؟ 
2( 	باید به این پرســش مهم پاســخ دهیم که چرا ســعدي و حافظ و نظامی و 
بســیاری دیگر آثار خود را به زبان محلي ننوشتند؟ اگر امروز ما به فرض شنونده‌ی 
صحبت سعدی با هم محلی‌اش باشیم، محال اســت که بتوانیم صحبت آن‌ها را 
کامل بفهمیم. زبان محلی سعدی دست‌خوش تحولات زیادی شده ولی زبان ادبی 
بوستان و گلستان اقتدار خود را در نجد ایران نزدیک به هشت سده حفظ کرده است 
و به اطمینان می‌توان گفت : » امروز زبان بوستان و گلستان، زبان معیار ایران است 

و متعلق به همه‌ی ملت ايران. « سعدی نیز خود این سخن را تأیید می‌کند :
                         هزار بلبل دستـان‌سـرای عاشـق را       

                                                                                                        بباید از تو سخن گفتن دری آموخت      
      یکی از اصول زبان معیار به روز بودن آن است. کلام سعدی چه در نثر و چه در 
نظم پس از نزدیک به هشت سده توانسته است به نیازهای جامعه‌ی بشری پاسخ 
دهد و در هر دوره‌ای چه در ورود به جهان صنعت و امروز ورود به جهان تکنولوژی 
از رسالت جهانی بوســتان و گلستان کم نشــده اســت. افزون بر رسالت حقوق 
شهروندی در بوستان و گلستان، کلام سعدی مبنا و خطکشِ درستی و نادرستی در 
زبان پارسی است. کلام سعدی کلام نو است و بهتر است شعر امروز را همان شعر 
امروز بگوییم. با نو گفتن به شعر امروز به اذهان متبادر می‌شود که شعر دیروز کهنه 
است. کدام ادبیات علمی‌تر، هنرمندانه‌تر، روحیه سازتر و انسانی‌تر از دیوان 
شمس، مثنوی معنوی، شــاهنامه، دیوان حافظ، بوســتان و گلستان و آثار نظامی 
دارد؟ پشــتِ حتی تک بیت‌ها و جمله‌هايي از آنها دهه‌ها و شــاید قرنی تجربه‌ی 
علمی و عرفانی و ایمانی یک ملــت وجود دارد. این بــزرگان تقلیدناپذیر و تکرار 
نشدنی هستند. شهریار غزل‌سرای معاصر بارها به تقلیدناپذیری طرز حافظ اشاره 

کرده است که یک نمونه‌ی آن : 
                                  از ما مجـوی معجـز حافــظ خـدای را       

                                                                                           کاین ساحریست وان ید بیضای موسی
      بیایید در یک چالش وارد شویم. کلامی نو تر از بوستان و گلستان، شعر حافظ، 
شعر مولوی، رباعیات خیام، شعر نظامی، بایزید بسطامی، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن 
خرقانی، محمد معشــوق، برادران غزالی، عین القضات همدانی، شبلی، سهروردی 
و بســیاری دیگر، بیاوریم. همه‌ی این بزرگان فرهنگ و ادب، سادگی و آراستگی و 
پیراستگی کلام را بر فضل فروشــی ترجیح می‌دادند و افزون بر سادگی، بر توانایی 
و استعداد زبان پارسی واقف بودند. مسئولیت امروز ما همان مسئولیت این بزرگان 

است؛ که زبان و ادب پارسی را بر چکاد هویت ایرانی افروخته نگاه داریم. 
       شــعور جمعی مردم ایران به اتفاق آرا، » پارسی دری را به عنوان زبان علم و 
هنر و فرهنگ ایران « برگزید و همانند ابر و باد و مه و خورشید و فلک، دست تقدیر، 
همه‌ی بزرگان و خردمندان در ادوار مختلف بعد از اســام را به کار گرفت تا زبان 
ایران بزرگ، پارسی دری شود. یعنی دُرّ دری میراث‌دار تمدن‌های اصیل و باشکوه 

قبل و بعد از اسلام باشد. که اميدوارم به غفلت از آن بهره‌مند نشویم. 
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

فرهنگی
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فرشاد فرشید راد

 چندی پیش در انجمنی سخن از تاریخ کهن خلیج فارس و پیشینه درخشان 
آن رفت و این‌که مسیر دریایی و کشــتی رانی این دریا چگونه روزگاری فراتر از 
مرزهای ایران تا دورترین سرزمین‌های هند و چین به نام دریای پارس معروف 
بوده و هم‌چنین این راه آبی بزرگ هماره و با افتخار در نفوذ پادشاهان ایران بوده و 
هزاران کشتی روزانه از بنادر این دریا به مقصد جهان آن روزگار بارگیری می‌شده 
است و این شــاه راه حیاتی از دیر باز شــرق و غرب جهان را به هم پیوند داده و 
ثروتمندترین مردمان و تمدن‌های جهان بنا بر متون تاریخی ساکنان شهرهای 
پارس و به ویژه اطراف این دریا بوده‌اند... اما بعد از این ســخنان پرشور و افتخار 
آمیز که اشک شوق از دیدگان باشندگان مشــهود و مهر میهن در دل‌های آنان 
معهود بود، برخی دوستان که میل ســخنوری هم در آنان جوشیده، آب سردی 
بر این گفتار گرم ریخته و اشاره کردند که »... همه این‌ها خوب و درست اما این 
سخنان به چه درد امروز ما و جوانانی که ســخنان ما را درنمی‌یابند می‌خورد؟! از 
این‌که ما چنان مطلا بودیم چه سود که امروز چنین مبتلا شدیم...؟!« شوربختانه 
این بار اولی نبود که یارانی که خود دوســت‌دار تاریخ و فرهنگ ایران هستند این 
سخنان ناامیدانه را بیان کرده و نوعی خودسانســوری و تاریخ‌زدایی را به نحوی 
پیش می‌کشیدند. بارها دیده و شنیده‌ایم که پیشــینه‌های پر افتخار تاریخی ما 
که مایه حسرت بسیاری از ملل جهان است برای جامعه و جوانان امروز بی‌ارزش 
انگاشــته شــده و برخی در برابر گفتارهای تاریخی و فرهنگی مربوط به ایران 
باستان با پیش کشیدن مسائل و مشکلات گوناگون سیاسی و اجتماعی، تاریخ و 
افتخارات ایرانی را بیفایده و تکرار مکررات می‌دانند. با کمی تعمق و تفکر به این 
گفتارهای سفسطه آمیز، نادرستی این ســخنان از همان آغاز مشخص می‌شود 
چرا که مشکلات اجتماعی و سیاسی امروز ما نتیجه همین ناآگاهی‌های تاریخی 
و آزمون چند باره آزمودنی‌های پیشین بوده که ما را امروز چنین مبتلا کرده است 
و اگر چون پزشکی کاردان از سابقه بیمار آگاهی می‌یافتیم و به فراموشی تاریخی 
گرفتار نمی‌شدیم چه بســا بیمار امروز به چنین روزهایی نمی‌افتاد. ) به یاد آوریم 
که چگونه فردوسی بزرگ با زنده کردن حماسه‌ها و تاریخ فراموش شده ما زبان و  
فرهنگ ایرانی را زنده و روح ملی‌گرایی و میهن‌پرستی را بر کالبد بیجان مردمان 
آن روزگار پر حادثه دمید.( و دوم این‌که بدیهی است که در انجمن‌های تاریخی و 
فرهنگی جز سخن مرتبط با تاریخ و فرهنگ روا نیست و حل مشکلات سیاسی 

سودمندی تاریخ برای زندگی

 )ابن خلدون(

تاریخ علمی است درباره‌ی کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقی آن‌ها و به همین سبب تاریخ از حکمت سرچشمه می‌گیرد و چنین است که از 
دانش‌های آن شمرده می‌شود. تاریخ در واقع حیات همه ملت‌ها و نژادهاست و عبرت آموز پادشاهان و بزرگان و مردمان است.

و اجتماعی و ســخنرانی پیرامون این موارد به طور حرفه‌ای و تخصصی باید در 
جایگاه و انجمن‌های ویژه و مربوط به آن بررسی شوند. 

با توجه به مساله فرار تاریخی که شــوربختانه در جامعه فرهنگی ما هم نفوذ 
کرده بر آن شــدم ضمن تذکری کوتاه گفتاری در این‌که تاریخ چگونه می‌تواند 
در بهبود زندگی امروز ما نیز تاثیر داشــته باشــد بنگارم. این موضوعی است که 
متفکران بســیاری پیش‌تر به آن اندیشــیده‌اند منجمله نیچه که بی‌پروا مخالف 
کهنه‌پرستی و تاریخ‌گرایی اســت اما خود نیز اعتراف دارد که بدون آگاهی‌های 

تاریخی هیچ ملتی نمی‌تواند به زندگی پر نشاط دست یابد.

سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی

 در اروپا در قرن گذشــته متفکرانی به این نظریه که آیــا » تاریخ برای زندگی 
سودمند اســت یا نه« پرداخته‌اند برای نمونه فریدریک نیچه خود از دسته کسانی 
است که با بدبینی ورود تاریخ به زندگی امروز را نمی‌پذیرد او در کتاب » سودمندی 
و ناســودمندی تاریخ برای زندگی« بارها از این‌که اگر قرار باشد تاریخ گذشته 
و تقلید روش‌های زندگی پیشــینیان به عقب ماندگی جوامــع مترقی و از بین 
رفتن نشاط زندگی امروز بیانجامد نادرست است ســخن گفته اما باز خود نیچه 
قبول می‌کند که اگر اطلاعات تاریخی، مدار تجربه و آگاهی نســل‌های امروز 
قرار گیرد بســیار هم مفید و ضروری اســت. در نگاه نیچه تاریخ باید در خدمت 
زندگی و اراده و خلاقیت باشد و نباید بر زندگی مقدم شود. برای مثال او در کتاب 
»چنین گفت زرتشــت« همچنان با تکیه بر آموزه‌های باستانی سعی در اصلاح 
امور جامعه دارد که می‌نماید حتی نیچه هم تاثیــر تجربیات و خرد تاریخی را در 

زندگی امروز نادیده نگرفته است.
نیچه در مثالی از زندگی گوســفند وار، خوشــی و بی‌خیالی آنان را هنگام چرا 
نتیجه ناآگاهی آنان از گذشــته و آینــده خود می‌داند و به اصطــاح آن‌را » بی 
تاریخی زندگــی کردن« می‌نامد. )نیچه، 1387، نشــر فــرزان، ترجمه عباس 
کاشــف، 14( نیچه که خود از مخالفان کهنه‌پرســتی و تاریخ سالاری است اما 
در کتاب » ســودمندی و ناســودمندی تاریخ برای زندگی« می‌نویسد: »... هر 
فرد و هر ملتی طبق اهــداف خویش، توانائی‌ها و نیازهــای خود محتاج معرفت 
خاصی از گذشته است، گاهی به عنوان تاریخ عظمت، گاهی به عنوان یادوارگی، 
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و گاهی نبودن تاریخ انتقادی... افرادی که پیوسته با متابعت از قانون و عالی ترین 
رهنمودهای آن به هدف زندگی می‌اندیشند در واقع این هدف رابطه طبیعی یک 
عصر، یک فرهنگ و یک ملت با تاریخ اســت ... از نظر نیچه معرفت گذشتگان 
باید در خدمت به آینده و حال به کار آید نه بــرای تضعیف حال و نه برای از بنیان 

برافکندن آینده‌ای که سرشار از حیات است...« )نیچه، 1387، 42(
نیچه با وجود نگاه انتقادی بــه تاریخ‌گرایی و الگو بــرداری زندگی قدیم که 
روزگاری در اروپا مُد شده بود اما همچنان معتقد است که: »...مطمئناٌ ما به تاریخ 
نیاز داریم. ولی نیاز ما به تاریخ کاملٌا با نیاز یک تن پرور فاســد که در باغ علم به 
تفرج مشغول است فرق دارد... ما تاریخ را برای زندگی و فعالیت مشحون از نشاط 
می‌خواهیم نه به خاطــر فرار نخوت بار از زندگی و فرار از زندگی پرنشــاط و رفع 
رجوع یک زندگی متکبرانه و اعمال زشــت بزدلانه، پس ما تا آن‌جایی در خدمت 

تاریخ هستیم که تاریخ به زندگی ما خدمت نماید...« )نیچه، 1387، 12(
اگر به طور خلاصه و ســاده بخواهیم موضوع ضرورت تاریخ را در سرنوشت 
امروزمان روشن کنیم می‌توانیم به تاریخچه و ســوابقی اشاره کنیم که در همه 
کارهای روزمره به آن نیازمندیم و بدون این ســوابق حــال و آینده ما نیز مبهم 
خواهد بود. مانند اطلاعات و سوابق ما در امور شــخصی، پزشکی، بیمه، ملکی، 
فنی، آب و هوایی، شــهری، جغرافیایــی، تحصیلات، دارایــی، اداری، کاری، 
خانوادگی، مهارت‌ها، سوابق سیاســی، علمی و هنری، کیفری، حقوقی و موارد 
دیگر که بدون دانستن و داشــتن این اطلاعات و پیشینه آن نمی‌توانیم در جامعه 
متمدن امروز زندگی کنیم. همچنین بدون آگاهی از تاریخ و فراموشی سوابق آن 
هم بیشک نمی‌توانیم به آرامی در کشــور خود زندگی کنیم چرا که، حداقل این 
است که: دشمنان به راحتی بر ما پیروز خواهند شد و به تدریج فرهنگ مارا نابود و 

سرزمین ما را اشغال می‌کنند. 
با مثالی ســاده، این گفتار را پی می‌گیریم. خانه روستایی و قدیمی داشتیم که 
درب بسیار قدیمی از طویله پشتی آن به کوچه‌ای باریک راه داشت که بعدها این 
در صد ســاله را با دری فلزی و جدید تعویض کردیم تا مثلٌا بازسازی کرده باشیم 
و درب قدیمی را هم دور انداختیم! چندی بعد همســایه پشتی با داس به سراغ ما 
آمد که فلانی تو حق عبور از این راه را نداری! گفتم چرا؟ گفت در جدید بازکردی، 
گفتم در چوبی از قدیم اینجا بوده! گفت خیر این در فلزی و جدید اســت. و شروع 
به دیوار کشی و مرز بندی پشت خانه کرد و راه مارا بست. از دست دادن این درب 
قدیمی به ظاهر بی ارزش مرا گرفتار مشــکلات فراوان کرد و حق راه قدیمی را 
از دست دادم. گویی بر جای ایستادن همین درب پوســیده، نگاهبان سرای من 
بود و افسوس که دیر دانســته بودم! به کارگرم گفتم درب را کجا انداختی؟ گفت 
انداختم بیرون پشت طویله، چون پوسیده و شکسته شده و به کار نمی‌آمد. گفتم 

برو پوسیده را بیاور که همان، سد سکندر و نگاهبان سرای من بود و من ندانستم.
 

اکنون دیگرانی که تقصیر فراموشــی تاریخی را به گــردن جوانان می‌اندازند 
و می‌گویند: جوانان امروز ســخن ما را درنمیابند وآنــان از تاریخ و فرهنگ خود 
گریزانند، باید به آن‌ها گفت شاید شما نمی‌توانید با جوانان سخن بگویید! و سخنی 
که به کار جوان آگاه امروزه بیاید در چنته ندارید شــما کــه خود فرهنگ و تاریخ 
خود را در نمی‌یابید وآن را رهــا و فراموش کرده‌اید چگونــه می‌توانید با جوانان 

امروز ایران زمین ســخن بگویید واز آنان انتظار داشته باشــید؟! برعکس باید با 
جوانان ســخن گفت و به آنان بگویید عزیزان: حتی یک بنای کهنه و باستانی در 
این سرزمین اگر چه شکسته و پوسیده باشــد حافظ مرزها و هویت و نشان حق و 
حقوق شماست. کتاب کهنی که هزاران سال پیش کاتبان برای ما نگاشته‌اند و در 
کتابخانه‌ها خاک می‌خورد بی‌فایده نیست همان بنچاق و سند اثبات کهنسالی و 
دیرینگی تاریخ و فرهنگ و دانش و زبان ایرانی است. مباد با تخریب و فراموشی 
این آثار فرهنگی و تاریخی بار دیگر داس و چکش به دســتان سر و کله‌شان پیدا 
شود تا سرای ما را غارت کنند و مدعی سرزمین‌های ما شوند و خاک دیرین ما را 

دیوار کشی نمایند!
بیشک بدون داشتن یک فرهنگ منسجم و ریشــه دار عموماٌ ملت‌ها از میان 
می‌روند و بهترین ابزار استحمار و استعمار گران همانا نابودی و فراموشی فرهنگی 
ملل بوده است بقول کارل پوپر: »...برای کُشــتن یک جامعه روشی ساده به کار 
گیرید و بر فرهنگ آنــان تمرکز کنید ابتدا کتاب را از آن‌ها بگیرید و سرشــان را 

درون تلویزیون فرو کنید...«
در پایان به کوتاهی این‌که: بررسی‌های تاریخی خصوصاٌ در جامعه امروز ایران 
که در واقع برآیند تاریخ چند هزار ساله ماست مهم است و چه بسا گذشته ما چراغ 
راه آینده ما بود و ما بارها و بارها بی این چراغ راه و با فراموشــی تاریخی دوباره و 
دوباره به بیراهه رفتیم و جوانان و نسل‌های آینده را هم گرفتار کردیم و ساعتی را 
هم به خواندن آن‌چه بر ما گذشــته بود نپرداختیم و آن‌را به فراموشی سپردیم.  به 

قول ویل دورانت: 
»...بیش‌تر ما زمان بسیار زیادی را صرف بیست و چهار ساعت اخیر و 

اما زمان بسیار کمی را صرف شش هزار سال اخیر می‌کنیم...«

فرهنگی
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ردّپاهای عرفان و تصوف   در کتیبه‌های ایرانی
اندیشه‌های فلســفی در آرای ایرانی امری انکارناپذیر اســت و این موضوع به 
گونه‌ای با ایرانی تنیده است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. پیش از زرتشت، 
خود زرتشت و در کتیبه‌های هخامنشی، به موارد بسیار نابی از اندیشه‌های فلسفی 

برمی‌خوریم که آبشخور اندیشه‌های عرفان و تصوّف در این سرزمین است.
»شــکل و ادبیات کتیبه‌ها، ادبیات پادشــاهان اســت، مثال این نوع ادبیات را 
در فرهنگ هندو و در کتاب اوپانیشادها می‌توان جســتجو کرد. با توجّه به اینکه 
داریوش بزرگ پادشــاهی جنگاور و سلحشــور بوده این نوع ادبیات را می‌توان به 

شکل ادبیات پادشاهان و الگوی زندگی سلحشوران معرّفی کرد.«>  امیر عالی<

مقـ: خْشَثرَْ)پادشاه( در اوستا و هخامنشی با طبقه‌ی 
کْشَترَی‌یَ)پادشاه( در هندو.

1-	فْرَشْکَرت)خلق مدام(
داریوش شاه از فلسفه می‌گوید از اندیشه‌ی فْرَشْکرت که پسان آن را به گونه‌ی 

»خلق مدام« و »تبدّل امثال«، مطرح کردیم:

بگََ. وَزْرَکَ. ائَوُرَمزدا. هیَ. ادََدا. ای
مَ. فْرَشَم. تیَ. وَئنَِتَئیِْ. 

بزرگ بغَ است اهورامزدا که آفرید این فرشکرت را تا دیده شود.
داریوش شاه در کتیبه‌ی نقش رستم 1 بند 1 و 2

 

بگََ. وَزْرَکَ. ائَوُرَمَزدا. هیَ. فْرَشَمْ. اهَْیایا. بومی‌‌‌‌‌‌یا.کونئَُتیَ.
بزرگ بغ است اهورامزدا که در این بوم فْرَشْکرت می‌کندی.

داریوش شاه در کتیبه‌ی شوش
شاید گفته شــود که فْرَشْ در این کتیبه معنای نوشــدن را نمی‌رساند و فْرَشْ 
معنای برتری و شــگفت می‌دهد ولی باید در نظر داشت که بوم در این جمله یعنی 
سرتاســر کره‌ی زمین نه فقط زمین ایران و با توجّه به اینکه زمان فعل کونئَُوتی 
زمان حال)مضارع( هست پس اهورامزدا در حال و در آنْ، در حالِ فْرَشکرت است 
یعنی در هر لحظه فْــرَش می‌نماید و این نکته‌ی مهمّی اســت. در کتیبه‌ی نقش 
رستم می‌گوید که فْرَشــکرت را آفرید تا دیده شــود)تیَ. وَئنَِتَئیِ( یعنی اهورامزدا 
دوست دارد تا دیده شــود، فعل وَئنَِتَئیِْ نیز مضارع است و به زمان حال دلالت دارد 

یعنی اورمزد در لحظــه رُخ می‌نماید. در کتیبه‌ی نقش رســتم و دیگر کتیبه‌‌‌‌‌‌های 
مشابه، فعل جمله ادَا/ ادََدا اســت که فعل گذشته)ماضی( و در حالت سوم شخص 
مفرد اســت ولی در این کتیبه فعل‌‌‌‌‌‌ها زمان حال)مضارع( اســت. اهورامزدا هم در 

بوم)زمین، جهان( و هم در تنِ مردمان هر آنْ، جلوه می‌کند و یک گونه تجلیّ دارد.
فْرَشْکَرت به تعبیری تغییر است. »فرّاش باد صبا« نیز در تعبیر سعدی مدام در 
حال تازه کردن گیاهان است)مقایســه‌ی فرّاش با فْرَش در سخن سعدی از دکتر 

هوشنگ طالع است(:

فرّاش باد صبا را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپروراند.
گلستان سعدی

حدیث قدسیِ معروف » کُنْتُ کنزاً مخفیاً« امّا شباهتی تامّ و تمام با سخن داریوش 
در کتیبه‌ی نقش رستم دارد، با توجّه به اینکه اسناد این حدیث مورد وثوق شیعه قرار 

نگرفته است مقایسه‌ی آن با سخن داریوش از محل‌های توجّه خواهد بود:
کُنتُْ کنزاً مخفیاً فأحببَتُْ أن أعُْرَف، فخلقْتُ الخلقَ لکَِیْ أعُْرَف.

حدیث قدسی

2-	هم‌بوَیشْنیه)اتحّاد(
داریوش‌‌‌‌‌ شــاه در یکی از کتیبه‌‌‌‌‌‌های کوچک شــوش اهورامزدا را از آن خود و 
خودش را از آن اهورامزدا می‌داند، با توجّه به اینکه اهورامزدا فیض وجودی خود 
را آنْ به آنْ در گیتی و مردمان فْرَشْــکرت می‌کند این سخن داریوش‌‌‌‌‌‌شاه البته 
جای اندیشیدن بسیار دارد. هم‌بوَیشْنیه اصطلاحی اســت که زادسپرم؛ موبد-

فیلسوف سده‌ی هشــتم میلادی در کتاب‌اشَ بنام گزیده‌های زادسپرم، به کار 
برده است . » گزیده‌های زادسپرم، نشر سمرقند: 1400«

 
ثاتی. دا

رَیَوَئوش. خْشایَثی‌‌‌‌‌‌یَ. مَنا. ائَوُرَمَزدا. ائَوُرَمَزداهَ. ادََم. ائوُرَمزدامْ. 
ایََدَئیِْ. ائَوُرَمزدامَئیِْ. اوپسَْتام. برََتُوْ.

گوید داریوش شاه: 
اهورامزدا مرا ]از من است[، من اهورامزدا را]از اهورامزدایم[. من اهورامزدا 

را ستاییدم، اهورامزدا مرا یاری رساندَ.
د.ش.ک، بندهای 3 تا 5

روشنگری‌های مفصل‌تر را در کتاب »رهیافتی بر اندیشه‌های فلسفی ایرانی« 
نشر سمرقند جستجو کنید.
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واژگان فارسی را به کار گیریم

 درب منزل = در خانه
مجروح = زخمی

محصول = فرآورده
مسرت‌بخش = شادی‌آور

مراسم = آیین
یک‌سری = یک‌رشته

برطبق = برابر با
فاضلاب = پساب

ساحل = کرانه/  سواحل = گرانه‌ها
شبیه‌ساز = همانندساز

اوزان = وزن‌ها
رعد و برق = تندر و آذرخش

تردد = رفت و آمد
توسعه = گسترش 

مراسم وداع = آیین بدرود
سرویس = خدمت

اتوماتیک = خودکار 
 استرس = دلشوره / دلهره

اختتامیه =  آیین پایانی
اخذ = دریافت 

ورق = برگ / اوراق = برگ‌ها
قیمت = بها

اخذ مجوز = دریافت پروانه
احتمال = گمانه 

منزل = خانه
ارسال = فرستادن
مقدمه = پیشگفتار
مرمت = بازسازی

سهل‌ممتنع = آسان و دشوار
مواقع = هنگام‌ها

مطالعه = پژوهش  
تست = آزمایش

فوروارد کردن = فرستادن
قرن = سده

واژگان زیر ، بخش کوچکی از واژگانی است که گویندگان صدا 
و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ، به کار می‌برند ؛ گرچه پیاپی 

سخن از پاسداشت زبان فارسی است ؟!
از سوی دیگر در صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ، به 

فراوانی » تنوین « از سوی گویندگان یا مصاحبه‌شوندگان ، به کار 
گرفته می‌شود که کاربرد  آن در فارسی،  نادرست است !

ورود و خروج = درون و و برون 
حول و حوش = دور و بر

ویلچیر = صندلی چرخدار
مهیا = آماده

عمدتا = بیش‌ترین 
عمق  = ژرفا 

مخصوصا = به ویژه
تکنولوژی = شگردشناسی

حاصل فرآورده
رنکینک = رده‌بندی

سلول = یاخته
منصف = داد دهنده

کلاشینکوف = کلاشنیکوف
جدید = تازه

سِلفی = عکس از خود
بیوتکنولوژی = زیست شگردشناسی

سرقت = دزدی / سارق = ذزد
اول = یکم / نخست

قاعدتا = از پایه / از بنیان
ذوب = گداز 

ابتدا = نخست
محصولات = فرآوردها

سرویس = خدمت
قطع = بریدن
مقطع = برش

کنترل = بازبینی / مهار
شیفت = نوبت
آپشن = گزینه

ظاهرا = به ظاهر
دفاع = پدافند

حمله = آفند
رفاقت = دوستی
میگه  = می‌گوید 

میره = می‌رود

علاوه بر طرفین = افزون بر دو سو
اتصال = پیوند

بایکوت = تحریم
بوده = بوده است 

به مرور = رفته‌رفته
تسریع = شتاب‌ کردن

علاوه = افزون
سهل‌الحصول = آسان‌رس

مسروقه = دزدی شده 
تعداد = شمار

تجلیل = بزرگداشت
صحبت‌های خودش = سخنان خود

تکالیف = خویش‌کاری‌ها
تیم = اکیپ ، گروه 

ارتفاعات = بلندی‌ها
حداکثر = بیشینه

حداقل = کمینه
خیر = برکت

مکانیسم = سازوکار
قبض = برگه / قبوض = برگه‌ها

تقاضا = درخواست
متقاضی = درخواست کننده

فیمابین = میان
حمایت = یاری

تحول = دگرگونی
توریسم‌درمانی = جهان‌گردی درمانی

محتوا = درون‌مایه
بینَ = روشن / آشکار

ارتقا = بالارفتن / به بالا برشدن / بر بالارفتن 
نماز جمعه = نماز آدینه 

مادریه = مادری است
وضو = دست نماز 

فرهنگی
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